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 و کلید فهم آن مروری بر معنای سوره تکاثر. 1

اجمال سوره عصر این بود که یک عصری هست که عصر  

نبی عصر  و  کمال    اکرماسلام  به  ظهور  عصر  در  و  است 

رسد و نقطه مقابل آن هم عصر جاهلیت است. کسانی  می

نبی ولایت  فضای  و  عصر  این  وارد  از    اکرمکه  شوند، 

هایی که وارد  کنند؛ والا همه انسانخسارت نجات پیدا می

نیستند، خاسرند. اجمالًا عرض کردیم که سوره   این عصر 

کند.  تکاثر هم از یک زاویه دیگر، همین مطلب را بیان می

درباره سوره تکاثر رویکردهای متفاوتی هست؛ یک یا دو 

 کنم. اند ترجمه و تقدیم مینمونه را که بزرگان فرموده
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ِِ ا﴿ اجمال سوره این اسـت:   ِْن  ِْنم اِاللْ ِ اللْ ِِاللَِّْ اابِسْم

َْ ُِاللمَ قابِ ُْ انَتِىازُرمتُ ُِاللتِكاثُ کـردن و  ؛ تکاثر و مفاخره ﴾ أَلمهاكُ

دادن در کثرت مال و امکانات دنیایی، شما را به خـود  مسابقه 

مشغول کرد و از توجه به خدای متعال بازداشـت. لههـوآ آن  

چیزی است که انسان را از توجه به حضرت حق و از امـور  

-، هر چیزی کـه دل قررن   دارد. شاید در اصطلاح  مهم بازمی 

مشغوهیِ ما شود و ما را از توجه و یاد حضرت حق مشغول  

حدنفسه در نگاه ما کار مهمی باشـد؛  کند، ههو است؛ وهو فی 

يااأَيُّهَااا﴿ کند، ههو است؛ وهی چون ما را از آن کار مشغول می 

ِ للِ ِْاللَِّْ مِاعَاماذِكْم مِاوَالااأَوملادُكُ مِاأَمموللُكُ   1؛ ﴾ ذياَاآمَنُولالااتَُّمهِكُ

فرمایـد:  خدای متعال در سوره منافقون خطاب به مؤمنین می 

طور نباشید که مـال و فرزنـدتان ههـو شـما  لشما مؤمنین این 

 بشود و شما را از ذکر اههی غافل کندآ. 

ُْ﴿ بنابراین ترجمه  ُِاللتِكاثُ تکـاثر و    این اسررک  رر   ﴾ أَلمهاكُ

افزایی یا مسابقه در جمـ  امکانـات و افـزودن امکانـات،  هم 

 
 . 9. سوره منافقون، آیه  1
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شما را مشغول کرد، ههوِ شـما شـد، از خـدای متعـال غافـل  

َْ﴿ شدید تا   ُِاللمَ قابِ که به دیدار و زیارت قبـور  ؛ تاجایی ﴾ زُرمتُ

 رفتید. 

زیارت قبور را دو جور معنا کردند؛ یـک معنـا تقریبـاً بـا  

و بعضـی روایـات هـم   1شأن نزول آیه هم هماهنـ  اسـت 

؛  نهررا الاغه رر    221کند، مثـل خطبـه  همین معنا را تأکید می 

را    نوعی این مواجهـه حضرت این سوره را خواندند و بعد به 

توبیخ کردند که به جای اینکه از قبور عبرت بگیرند، به اهـل  

 
لقیل1   بنو   و  فلان  بنی  من  أکثر  نحن  قاهوا   اهیهود  فی  اهسورة  نزهت  . 

 قیل  و  قتادة  عن  ضلالا  ماتوا  حتى  ذهک  أههاهم  فلان  بنی  من  أکثر  فلان

  فی   نزهت  قیل  و   بریدة  أبی  عن  تفاخروا  الأنصار  من  فخذ  فی  نزهت

  عمرو   بن  سهم   بنی  و  قصی  بن  مناف   عبد  بنی  قریش  من  حیین

 موتانا  نعد  قاهوا  ثم  مناف  عبد  بنو  فکثرهم   أشرافهم   عدوا   و   تکاثروا

  فلان   قبر  هذا  و  فلان  قبر  هذا  قاهوا  و  فعدوهم  اهقبور  زاروا  حتى

  و   مقاتل   عن  اهجاهلیة  فی  عددا  أکثر  کانوا  لأنهم   سهم  بنو  فکثرهم

 . 811، ص10، جمجم  اهبیاناهکلبیآ؛ 
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-ابـی خطبه، خطبه عجیبی اسـت. ابـن   1کنند. قبور تفاخر می 

گوید: لشایسته اسـت  می نها الاغه  ،  اهحدید معتزهی، شارح  

؛  2که همه فصحای عرب در مقابل این خطبـه سـجده کننـدآ

گوید: لمـن در طـول پنجـاه سـال،  این تعبیر اوست! بعد می 

 
یاَ ههَُ مَراَماً ماَ أَبعَْدَهُ وَ زَوْراً    ﴾أَههْاکمُُ اهتَّکاثُرُ * حتََّى زُرْتمُُ اهْمقَابِرَ﴿. ل 1

تنَاَوَشُوهُمْ   وَ  مُدَّکِرٍ  أَیَّ  منِْهُمْ  استَْخْلَوْا  هَقَدِ  أَفْظَعَهُ  ماَ  وَ خَطَراً  أغَْفَلَهُ  ماَ 

یتََکَاثَرُونَ   اهْهلَْکَى  بِعدَِیدِ  أَمْ  یَفخَْرُونَ  أَ فَبِمَصَارِعِ آبَائهِِمْ  بَعیِدٍ  مِنْ مکََانٍ 

عبَِراً   یَکُونُوا  هَأَنْ  وَ  سَکنََتْ  حَرکََاتٍ  وَ  خَوتَْ  أَجْسَاداً  منِْهُمْ  یَرتَْجِعُونَ 

أَحَقُّ مِنْ أَنْ یَکُونُوا مُفتَْخَراً وَ هَأنَْ یَهبْطُِوا بهِِمْ جنََابَ ذِهَّةٍ أَحجَْى مِنْ أَنْ  

 .  338، ص 221، خطبهنهج اهبلاغهیَقُومُوا بِهمِْ مقََامَ عِزَّة...آ؛ 

. لو ینبغی هو اجتم  فصحاء اهعرب قاطبة فی مجلس و تلى علیهم 2

اهرقاع   بن  هقول عدی  اهشعراء  هه کما سجد  قلم أصاب  "أن یسجدوا 

مدادها اهدواة  مواض     "من  نعرف  إنا  قاهوا  ذهک  فی  ههم  قیل  فلما 

شرح نهج  آ؛  اهسجود فی اهشعر کما تعرفون مواض  اهسجود فی اهقرآن 
 . 153، ص11، جاهبلاغه لابن ابی اهحدید
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خطبـه عجیبـی   1امآ؛ بیش از هزار بار ایـن خطبـه را خوانـده 

 است. 

حضرت بعد از تلاوت این سـوره، آن بیانـات نـورانی را  

فرمایند این اهل قبور،  فرمایند؛ ازجمله فرازی دارند که می می 

پیداست حضرت   2بیشتر مایه عبرت هستند تا تفاخر و تکاثر. 

اند. این یک احتمال در معنـای سـوره  این معنا را تأیید کرده 

ها، تکاثر در جمعیت و بزرگان بود؛  است؛ یعنی یکی از تکاثر 

قدر جمعیت داریـم  قدر مرده داریم، این گفتند: ما این مثلاً می 

-قدر بزرگان داریم؛ کارشان به تفاخر به بزرگانشان می و این 

شـمردند. انن هـم رسـم اسـت؛  رسید و مردگانشـان را می 

 
منذ  1 اهخطبة  هذه  قرأت  هقد  به  کلها  الأمم  تقسم  بمن  أقسم  لو   .

خمسین سنة و إهى انن أکثر من أهف مرة ما قرأتها قط إلا و أحدثت  

أعضائی  فی  و  قلبی وجیبا  فی  أثرت  و  عظة  و  و خوفا  روعة  عندی 

 رعدةآ؛ همان. 

نهج 2 مُفتَْخَراًآ؛  یَکُونُوا  أَنْ  مِنْ  أَحقَُّ  عبَِراً  یَکُونُوا  هأََنْ  لوَ  اهبلاغه،  . 

 . 221خطبه



 تکاثرتفسیر سوره         12
 

تفاخر به بزرگان گذشته، هنوز هم هست و این فقط مربـو   

 به دوره جاهلیت نیست. 

اهبتـه    1احتمال دیگری هم در بعضی روایات آمده اسـت؛ 

تواند صادق باشد و با همدیگر منافاتی  هر دو احتمال هم می 

 ندارند. 

این تکـاثر )کـه یـک قِسـم از آن، تکـاثر در جمعیـت و  

هاست( شما را غافل کـرد،  ها و امثال این بزرگان و شخصیت 

َْ﴿ که  تاجایی  ُِاللمَ قابِ رفتید و  ؛ یعنی به دیدار قبورتان می ﴾ زُرمتُ

-کردید. این ها تفاخر می خواندید و با آن ها را می نوشته سن  

حـد از  ایـن قدر کارِ تفاخر شما بالا کشید که تکاثر شما را تا 

خدای متعال غافل کرد. یک ترجمه هم این است که شما در  

َْ﴿ اثر تکاثر تا هنگام مرگتـان غافـل شـدید؛   ُِاللمَ قْابِ .  ﴾ زُرمتُْ

بعضی روایات، مؤید این هم است؛ گرچـه خیلـی بـا هغـت  

 
عبََّاس1ٍ ابنُْ  لقَالَ  اهلَّهِ.  رسَُولُ  قَرأََ   :  ﴿ُاهتَّکاثُر تَکَاثُرُ    ﴾أَههْاکُمُ  قَالَ  ثُمَّ 

اهأْوَْعیَِةِ   فِی  سَدُّهَا  وَ  حَقِّهاَ  مِنْ  منَْعُهاَ  وَ  حَقِّهاَ  غَیْرِ  مِنْ  جَمعُْهَا  اهْأمَْوَالِ 

اهمَْقابِرَ﴿ زُرْتُمُ  قبُُورَکُم   ﴾حتََّى  دخََلتُْمْ  اهواعظینآ؛  حتََّى  جروضة   ،2  ،

 . 493ص
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اتفاقـاً بعضـی    1انـد. سازگار نیست وهی مفسرین هـم فرموده 

اند که تعبیرِ لزیارت قبورآ کنایـه از لمـوتآ  هغویین هم گفته 

 2است. 

کند؛  . خدای متعال برخورد تندی می ﴾ كَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ﴿ 

اید عـاهم،  طور نیست کـه شـما پنداشـته فرماید: هرگز این می 

اید؛ نه، عاهَم جَلـواتی  همین است و بساِ  تکاثر را پهن کرده 

ها کنار رفت و بـا حقـایق مواجـه شـدید و  دارد؛ وقتی پرده 

فهمید که این نوع مواجهه با جهـان،  باطن عاهم را دیدید، می 

َْا اكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَاا﴿ مواجهه غلطی است.   ُِاللمَ قابِ نَتِىازُرمتُ

ِِاكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ لِا﴿ . خدای متعال بـا دو ﴾  اثُ -مـی   ﴾ كَْ

زودی خواهیـد  فرماید: لبه زودی خواهید دانست؛ سپس بـه 

 دانست که چنین چیزی نیستآ. 

ومفَاا﴿   1، اشاره کنم که طبـق بعضـی روایـات  لِااسَْ ِِاكَْ ثُْ

-ای است که از انسان برداشته مـی ناظر به دو پرده  ﴾ تَعمََُّ ونَ

 
 . 351، ص20، جاهمیزان فی تفسیر اهقرآن. علامه طباطبایی، 1

ص2 اهقرآن،  اهفاظ  مفردات  اصفهانی،  راغب  اهعرب؛   651.  ،  هسان 

 . 133، ص5ج
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شود؛ یکـی  شود و در دو مرحله، باطن عاهم بر او آشکار می 

در مرحله ورود به عاهم برزخ و عاهم قبر است، یکی هـم در  

ای از جهـان  مرحله ورود به عاهم آخرت. در هر مرحله، پرده 

ای از غیبِ ایـن عـاهم بـرای انسـان  شود و مرتبه برداشته می 

هـای  شود؛ وقتی وارد آن فضا شـدید و آن جهـان مشهود می 

فهمیـد کـه اشـتباه  بزرگ و آن عواهم باعظمت را دیدید، مـی 

 
← 

ل1 عبََّاسٍ.  ابْنُ  اهلَّهِ  قَالَ  رسَُولُ  تکََاثرُُ    قَرَأَ  قَالَ:  ثُمَّ  اهتَّکاثُرُ  أَههْاکُمُ 

اهأْوَْعیَِةِ   فِی  سَدُّهَا  وَ  حَقِّهاَ  مِنْ  منَْعُهاَ  وَ  حَقِّهاَ  غَیْرِ  مِنْ  جَمعُْهَا  اهْأمَْوَالِ 

قبُُورَکُمْ  دخََلتُْمْ  حتََّى  اهْمقَابرَِ  زُرْتُمُ  تَعْلَمُونَ   حتََّى  سَوْفَ  قَدْ    کَلَّا  هَوْ 

ج اهواعظین،  )روضه  مَحْشرَِکمُ...آ  إِهَى  قبُُورِکُمْ  مِنْ  ،  2خَرَجتُْمْ 

 فی  تعلمون   سوف  ثم   اهقبر   فی  تعلمون   سوف   معناه،  لقیل(؛  494ص

  عذاب   فی  نشک  زهنا  ما  قال:  علی  عن  حبیش  بن  زر  اهحشر، رواه

  یرید   ﴾تَعْلَموُنَ  سَوْفَ  کلََّا﴿  قوهه  إهى   ﴾اهتَّکاثُرُ   أهَْهاکمُُ﴿  نزهت  حتى  اهقبر

اهبیان اهبعثآ؛  بعد  ﴾تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  کلََّا  ثُمَّ﴿  اهقبر  فی ،  10ج،مجم  

 . 812ص
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کردید و این مسیر تکاثر، مسیر غلطی بوده که شـما طـی  می 

 اید. کرده 

مرحوم علامه طباطبایی )ره(، این دو را مؤکدّ هم گرفته و  

معنای تراخی و دو علم نیست؛ ناظر به بعد  اند که این به گفته 

بعد از مرگ وقتی از این عاهم منتقل شـدید،    1از مرگ است. 

هـایی  در عاهم بعدی، علومی به شما خواهد رسید و آگـاهی 

کنـد  هـا، بـرای شـما آشـکار مـی کنید که آن آگـاهی پیدا می 

مسیری که طی کردید، مسیر درستی نبوده است؛ ایـن عـاهم،  

است؛ عاهمِ بندگی بوده است. شـما  عاهم تفاخر و تکاثر نبوده 

 کردید. به جای تفاخر و تکاثر، باید بندگی می 

 ﴿َِ َْوُنِاللمجَح  َِاللمَ ق اِا الَتَ . این آیه را  ﴾ كَلِاالَوماتَعمََُّ ونَاعَِّم

وماا﴿ اند. یـک معنـا ایـن اسـت:  هم دو گونه معنا کرده  لِاالَْ كَْ

َِاللمَ ق اِ کردیـد، بـه  علم یقین پیدا می  نی اگ یع  ﴾ تَعمََُّ ونَاعَِّم

 
لقوهه 1   سوف   اهمقام   یفیده  ما  على  معناه  تهدید  ﴾ تَعْلَموُنَ  سَوْفَ ﴿:  . 

  قوهه   .اهدنیا  اهحیاة  عن  انقطعتم  إذا  تعرفونها  و  هذا   تلهیکم  تبعة  تعلمون 

اهسابقینآ؛    اهتهدید  و  هلردع  تأکید  ﴾تَعْلمَُونَ   سَوفَْ  کلََّا  ثمَُّ﴿:  تعاهى

 . 351، ص20، جاهمیزان فی تفسیر اهقرآن
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-تان به مرز یقین مـی رسیدید و آگاهی مرحله علم اهیقین می 

فهمیدیـد کـه ایـن  رسید ـ کأنّه جزایش محذوف است ـ می 

کردید؛ وهـی  مسیر، مسیر اشتباهی است و این راه را طی نمی 

افسوس که به آن علم اهیقین نرسیدید. شما بایـد در دنیـا بـه  

رسـیدید،  رسـیدید؛ اگـر بـه علـم اهیقـین مـی علم اهیقین می 

كَلِااا﴿ کردید که این راه، راه غلط است؛ وهی  خودتان درک می 

این یک معنا کـه جـزای     دانستید. ؛ ای کاش می ﴾ لَوماتَعمََُّ ونَ

َِاا﴿ را محذوف گرفته است؛    ﴾ لَوماتَعمََُّ ونَ﴿  كَلِاالَوماتَعمََُّ ونَاعَِّم

 . ﴾ للمَ ق اِ

لِااا﴿ معنای دیگر که شاید معنای بهتری باشد این است:   كَْ

َِ َْوُنِاللمجَح  َِاللمَ ق اِا الَتَ ؛ اگر به مرحله علم  ﴾ لَوماتَعمََُّ ونَاعَِّم

دیدیـد؛ اهبتـه  رسیدید، جهنم را در همـین دنیـا می اهیقین می 

کسانی که اهل تکاثرند، به این مرحلـه نرسـیدند و جهـنم را  

ها حاصل نشده  هم ندیدند؛ شهود و رؤیتی از جهنم، برای آن 

تواند به مرحله علم اهیقـین  است. انسان در همین دنیا هم می 

برسد؛ یعنی علمش به مرز یقین برسد؛ نورانیت یقین به قلب  

انسان راه پیدا کند؛ باتوجه به تعاریفی کـه در معـارف مـا از  
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]این حقیقت[ بین    1یقین ـ که اکسیر اعظم هم هست ـ شده، 

در روایات هسـت   2بندگان خدا خیلی کم تقسیم شده است؛ 

رسید و علم اهیقـین پیـدا  که اگر علم شما به مرحله یقین می 

این همـان چیـزی اسـت کـه   3دیدید. کردید، جهنم را می می 

 
به:  1 شود  رجوع  جاهکافی.  ص 2،  علََى  51،  اهْإِیمَانِ  فَضْلِ  لبَابُ   ،

 لباب فضل اهیقینآ.  57آ و صاهْإسِلَْامِ وَ اهیَْقیِنِ عَلَى اهْإِیمَان 

اهْحَسَنِ 2 أَبِی  عَنْ  اهوْشََّاءِ  لعَنِ   .   ُیَقُول سَمِعتُْهُ  فَوقَْ  قاَلَ  اهْإِیمَانُ   :

اهتَّقْوَى   فَوقَْ  اهیَْقیِنُ  وَ  بِدَرَجةٍَ  اهْإِیمَانِ  فَوقَْ  اهتَّقْوَى  وَ  بدَِرَجَةٍ  اهْإسِلَْامِ 

 51، ص2، جاهکافیءٌ أقََلُّ مِنَ اهیْقَِینِآ؛ بِدَرَجَةٍ وَ ماَ قُسِمَ فِی اهنَّاسِ شَیْ

اهجاثلیق:( 3 جواب  فی  امیراهمؤمنین  عن  اهفارسی  سلمان  ل)عن  وَ    . 

کَذَهِکَ اهْجنََّةُ وَ اهنَّارُ فِی اهدُّنیْاَ مَوْجُودَةٌ وَ فِی اهْآخِرَةِ هِأَنَّ اهْعبَدَْ إِذَا مَاتَ  

مِنْ   بُقعَْةٍ  إِمَّا  وَ  اهْجنََّةِ  رِیَاضِ  مِنْ  روَْضَةٍ  إِمَّا  اهأَْرضِْ  مِنَ  دَارٍ  فِی  صَارَ 

بِقَاعِ اهنَّارِ وَ رُوحُهُ إِهَى أحََدِ داَرَیْنِ إِمَّا فِی دَارِ نَعیِمٍ مُقیِمٍ هاَ یَموُتُ فیِهاَ 

مَوْجُودٌ   عَقَلَ  هِمَنْ  اهرَّسْمُ  وَ  فیِهاَ  یَمُوتُ  هَا  أَهیِمٍ  عذََابٍ  دَارِ  فِی  إِمَّا  وَ 

عَزَّ وَ جَلَ  قَدْ قَالَ اهلَّهُ  هَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ ﴿  وَاضِحٌ وَ  هتََرَوُنَّ    اهیَْقیِنِ *   کلََّا 

 . 310، ص2، ج ارشاد اهقلوبآ؛ ﴾ اهجَْحیِمَ * ثمَُّ هَتَروَنَُّها عَیْنَ اهیَْقیِن

اهلَّهِ عبَْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  عَمَّارٍ  بْنِ  إسِحَْاقَ  رسَُولَ    یَقُولُ:   لعَنْ  إِنَّ 

صلََّى بِاهنَّاسِ اهصُّبْحَ فنََظَرَ إهَِى شَابٍّ فِی اهْمسَْجِدِ وَ هوَُ یَخْفِقُ وَ    اهلَّهِ

رَأْسِهِ  فِی  عیَنْاَهُ  غَارَتْ  وَ  جِسْمُهُ  نَحِفَ  قَدْ  هَونُْهُ  مصُْفَرّاً  بِرَأْسِهِ  یَهْوِی 



 تکاثرتفسیر سوره         18
 

را به او دعوت کرده اسـت؛    ما   قن   اند شاید  بزرگان فرموده 

گوید: شما باید به ملکوت عاهم نظر بیندازید و اگر کسـی  می 

بتواند حجاب مُلک را بـردارد و نگـاهش بـه علـم ملکـوت  

تواند رؤیتی نسبت به عواهم غیب، ازجمله جهنم و  بیفتد، می 

بهشت، داشته باشد. این همان است که خدای متعال دربـاره  

 
← 

کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فلَُانُ قَالَ أَصبَْحْتُ یاَ رسَُولَ اهلَّهِ   فقََالَ هَهُ رسَُولُ اهلَّهِ

اهلَّهِ رسَُولُ  فَعَجِبَ  فَمَا    مُوقنِاً  حَقیِقَةً  یَقیِنٍ  هِکُلِّ  إِنَّ  قَالَ  وَ  قَوْهِهِ  مِنْ 

یَقیِنِکَ أسَْهَرَ    حَقیِقَةُ  أَحزْنَنَِی وَ  اهَّذِی  اهلَّهِ هُوَ  یاَ رسَُولَ  یَقیِنِی  إِنَّ  فَقَالَ 

کَأنَِّی   حتََّى  فیِهاَ  ماَ  وَ  اهدُّنیْاَ  عَنِ  نَفْسِی  فَعزََفَتْ  هَواَجِرِی  أظَْمأََ  وَ  هیَلِْی 

أنَْظُرُ إِهَى عَرْشِ رَبِّی وَ قدَْ نُصِبَ هلِْحِسَابِ وَ حُشرَِ اهْخلََائقُِ هِذهَِکَ وَ أنََا  

فیِهِمْ وَ کَأنَِّی أنَْظُرُ إهَِى أَهلِْ اهْجنََّةِ یتَنََعَّمُونَ فِی اهْجنََّةِ وَ یتََعاَرَفُونَ وَ علََى  

معَُذَّبُونَ   فیِهاَ  هُمْ  وَ  اهنَّارِ  أَهْلِ  إِهَى  أنَْظُرُ  کَأنَِّی  وَ  متَُّکِئُونَ  اهْأَراَئِکِ 

فقََالَ   مَسَامعِِی  فِی  یَدُورُ  اهنَّارِ  زفَِیرَ  أسَمَْ ُ  اهْآنَ  کأَنَِّی  وَ  مُصْطَرِخوُنَ 

اهلَّهِ بِاهْإِیمَان  رسَُولُ  قَلبَْهُ  اهلَّهُ  نَوَّرَ  عبَْدٌ  هذََا  ،  2، جاهکافیآ؛  هأَِصحَْابِهِ 

 . 53ص

ثُمَّ قَالَ: مَا منِْکُمْ مِنْ أَحَدٍ  عَنِ اهْحَکمَِ بْنِ سَاهِمٍ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ فوََعَظَهمُْ ل

إِهَّا وَ قَدْ عَایَنَ اهْجنََّةَ وَ ماَ فیِهاَ وَ عَایَنَ اهنَّارَ وَ ماَ فیِهاَ إِنْ کنُتُْمْ تُصَدِّقُونَ 

 . 457، ص2، جاهکافیبِاهْکتَِابِآ؛ 
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ْ اا﴿ فرمایـد: مـی  وجود مقدس ابـراهیم خلیـل  ََاُُْ ذلِ وَاكَْ

َِامَََّكُوتَاللسِ اولتِاوَاللْمَرمضِاوَالَِ كُونَامِاَاللمُ وقِن اَ   1؛ ﴾ إِبمْله 

ارائـه   ها و زمین را بـه حضـرت ابـراهیم ما ملکوت آسمان 

اَاا﴿ کردیم. این رؤیت عاهم ملکوت، آثاری دارد؛   وَالَِ كُونَامِْ

؛ یکی از آثار آن، مقام یقین است. اگـر کسـی بـه  ﴾ للمُ وقِن اَ

تواند ملکوت و باطن این عاهم را ببینـد؛  مقام یقین برسد، می 

نسـبت   شود، رؤیت ایمـانی ازجمله چیزهایی که نصیبش می 

 به جهنم است. 

فرماینـد:  کننـد و مـی متقین را توصیف می   امیراهمؤمنین 

مِاوَاللمجَنِةُاكََ ام»ا ارُاااافَهُ مِاوَاللنِْ مِافِ هَاامُنَعُِ ونَاوَاهُ قَدمارَآهَاافَهُ

ذِبُونَااكََ ام مِافِ هَاامُعَْ هـا  گویـا حجـاب از آن  2؛ «اقَدمارَآهَاافَهُ

ام»ابیننـد؛  برداشته شده و الان بهشت و جهنم را می  دمااااكَ َْ قَْ

را هم باید معنا کرد؛ وهـی واقعیـت ایـن    «اكََ ام»ا. این  «ارَآهَاا

در    رسند؛ اهبتـه معصـومین ای می است که به چنین مرحله 

 
 . 75. سوره انعام، آیه 1

 . 303، ص193، خطبه نهج اهبلاغة. 2
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  1؛ «ايَقِ نْاًااللمغِطَاءُامَاالزمدَدمتُاالَوماكُشِفَ»امقامات بالاتری هستند؛  

  ها هم برداشته شود، چیزی بـر امیراهمـؤمنین اگر همه پرده 

شود؛ وهی ما اگر در این عاهم خوب سـیر کنـیم،  افزوده نمی 

توانیم به مرحله علم اهیقین برسیم. اگر کسـی بـه مرحلـه  می 

توانـد  علم اهیقین رسـید و علمـش از سـنخ یقـین شـد، مـی 

فهمـد  جا مـی ملکوت این عاهم ازجمله جهنم را ببیند. همین 

که پایان آن مسیر تکاثر و تفاخر، کجاسـت؛ یعنـی پایـان راه  

بینـد کـه نتیجـه تکـاثر و  بیند؛ مـی تکاثر را در همین دنیا می 

شـود. آدم تـا آن حقـایق را  تفاخر، چطور به جهنم منتهی می 

گیرد. فرمود: لاگر اهل علم یقین بودیـد، در  نبیند، عبرت نمی 

َْوُنِااكَلِاالَ﴿ دیدیدآ؛  همین دنیا می  َِاللمَ ق اِا الَتَْ وماتَعمََُّ ونَاعَِّم

َِ ها که اهل علم اهیقین هستند، در ایـن دنیـا  ؛ اهبته آن ﴾ للمجَح 

 یک شهودی دارند. 

َْوُُِهااعَْ ماَاللمَ قْ اِ﴿  ِِالَتَ ؛ مرحلـه دیگـری از آگـاهی  ﴾ ثُ

هست که مرحله شهود قیامـت اسـت؛ یعنـی شـهود حسـی  

 
که در مناب  متعدد نقل شده است، از   . سخن معروف امیر مؤمنان1

 . 38، ص2، ج مناقب آل ابیطاهبجمله: 
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شـوند،  قیامت که همه در قیامت وقتی وارد صحنه معاد مـی 

افتد و  هم حوادثی که اتفاق می   قن   بینند. آیات  جهنم را می 

 دهد. مشاهده جهنم را توضیح می 

، مرحله عین اهیقـین و یقـینِ محـ   بنابراین یک مرحله 

آیـد و  رود و قیامت مـی است؛ آنجا برای همه، پرده کنار می 

بینند؛ اما در همین دنیا هم در مرحله علم اهیقین،  جهنم را می 

توانـد پشـت پـرده و  کسی که علمش از سنخ یقین شد، مـی 

ِِاا﴿ شوند؛  جهنم را ببیند؛ وهی بالاخره همه، وارد آن عاهم می  ثُ

َْوُُِهااعَ ماَاللمَ ق اِ  . این دیگر مرحله لعین اهیقینآ است. ﴾ لَتَ

 ﴿ِِ ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَاِاللنِع  ؛ در آن روز از نعمتی که  ﴾ ثُ

شـوید؛ یعنـی مـا در قبـال  به شما داده شده، بازخواست می 

نعمتی که به ما دادند، در جهان مسئوهیتی داریم. اگر به تکاثر  

و تفاخر مشغول شـدیم و ایـن تکـاثر و تفـاخر مـا را از آن  

ها داریـم غافـل  ای که در مقابل نعمت مسئوهیت و آن وظیفه 

وقت ما با عمل خودمـان و  شود؛ آن ها کفران می کرد، نعمت 

کنـیم. ایـن  ای پیدا می هایمان مواجهه تکاثر و تفاخر و غفلت 

شـود؛ یکـی در مرحلـه  علم در دو مرحله برای ما واق  مـی 
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ورود به عاهم برزخ، یکی در مرحله ورود بـه قیامـت. ایـن،  

 اجمال سوره است.  

انـد بحـث  مفسرین نسبت به ایـن سـوره مبارکـه فرموده 

هـایی بـه شـما داده و  سوره این است که خدا نعمت   کلیدی 

ها، چه چیزهایی  شما در مقابل آن نعیم مسئول هستید. نعمت 

ها  هستند؟ همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده است؛ این 

ها مورد سـؤال هسـتیم و  هایی است که ما در قبال آن نعمت 

دنبـاهش  دهند، بـه مسئوهیت داریم. هر امکانی که به انسان می 

 یک سؤال و جوابی است.  

ها بستر »توحید و معرفتت  و یتا ابت ار نعمت.  2

 طلبی »تکاثر و اف ون

می انسان  به  که  و  امکاناتی  تکاثر  و  بازیگری  برای  دهند، 

دهند، برای هدفی  ههو و هعب نیست. امکاناتی که به ما می

قرار   هدف  آن  مسیر  در  را  امکانات  این  باید  ما  که  است 

وَامااخَََّقمتُاا﴿دهیم. آن هدف چیست؟ آن هدف این است:  
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اگر خدای متعال ما را برای    1؛﴾للمجِاِاوَاللْمِمُسَاإِلِاالَِ عمبُدُوناِ

هم   امکاناتی  همه  آفریده،  عبودیت  و  قرب  و  بندگی  مقام 

خدای   هستند.  هدف  آن  به  رسیدن  ابزار  داده،  ما  به  که 

هدفی   که  نیافریده  جهان  این  در  هغوی  امکان  هیچ  متعال 

باطنی و   زبان و قوای  اگر چشم و گوش و  باشد.  نداشته 

این همه  داده،  ما  به  بیرونی  بندگی  امکانات  بسترهای  ها 

به  راهی  نعمتی،  هر  باطنِ  در  هستند.  متعال  سوی  خدای 

خدای متعال هست؛ یک شهدِ شیرین توحید هست که ما  

باید آن شهد نعمت را بچشیم؛ و الا اگر کسی آن شهد را  

نعمت،  شکر  است.  کرده  کفران  را  نعمت  این  نچشید، 

 همین است. 

ها ازطرف خدای متعال است. انسـان اول بایـد بـه  نعمت 

ها خودش را نبیند.  نعمت توجه کند و در قدم بعد، در نعمت 

کنـد؛ کسـی  کسی که غافل از نعمت است، کفران نعمت می 

شـود؛  دهـد، مُعجـب مـی که نعمت را به خودش نسبت می 

 
 . 56. سوره ذاریات، آیه 1
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کند و مشـرک  بیند، تکیه به اسباب می کسی که اسباب را می 

شود. اگر کسی نعمت را دیـد و صـاحب نعمـت را هـم  می 

 پشت این نعمت دید، قدم بعدی را باید بردارد: 

خدای متعال چشم و گوش و زبان و امکانات بیرونـی و  

امکانـات بـاطنی را بـه مـا داده اسـت؛ ایـن امکانـات بــرای  

چیست؟ اگر خـدای حکـیم داده، بـه دنبـاهش یـک هـدف  

توانـد در  حکیمانه است؛ آن هدف چیست؟ چه هـدفی مـی 

آفرینش و امکانـاتی کـه خـدای متعـال بـه مـا داده، باشـد؟  

وَامااخَََّقمتُاللمجِاِاوَاا﴿ فرماید:  به اینکه خدای متعال می باتوجه 

، اگر هدف تقرب به خدای متعال است،  ﴾ للْمِمُسَاإِلِاالَِ عمبُدُونِ

این امکانات هم بستر تقرب هستند؛ بنـابراین اگـر در مسـیر  

تقربِ خدای متعال قرار گرفتند، حـالا ایـن نعمـت را در آن  

کنند. شـر  اول  مسیری که حضرت حق قرار داده، خرج می 

هم این است که انسـان نعمـت را ببینـد، غفلـت از نعمـت  

نداشته باشد، مُعجب نباشـد، مشـرک نباشـد و نعمـت را از  

حضرت حق ببیند؛ اگر نعمت را در این مسیر قرار داد، ایـن  

شـود و انسـان را بـه  نعمت به نردبان رشد انسان تبدیل مـی 
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رساند. اگر خـوردن، خوابیـدن، پوشـیدن و  خدای متعال می 

ٌ الااا﴿ شـود ذکـر؛  اش مـی تجارت در مسیر بـود، همـه  رِجْا

 ِ ِْاللَِّْ مِاتِجارَة اوَالاابَ مع اعَاماذِكم کنـد و  تجـارت مـی   1؛ ﴾ تَُّمه هِ

کند و غافل نیسـت، مشـغول بـه  غافل نیست، کشاورزی می 

مِ»ا  کار در دنیاست اما به تعبیر امیراهمؤمنین  االلمجِنَانِاافِياااقَُُّوبُهُ

مِافِياللمعََ لِ قلبش در بهشت است، پیکره هـم    2؛ «اوَاأَجمسَادُهُ

وقت این عمل، قلبش را از بهشـت قـرب و  کند؛ هیچ کار می 

حضور و توجه به خدای متعال و ذکر و وادی توحید بیرون  

 کند. کند، نه غافلش می آورد؛ نه مشرکش می نمی 

 
 . 37. سوره نور، آیه  1

مؤمنان2 امیر  که  قومی  توصیف  در  قاصعه  خطبه  پایانی  عبارت   .  

معرفی می  ایشان  از  را  فِی  خود  تأَْخُذهُُمْ  هاَ  قَومٍْ  هَمِنْ  إنِِّی  لوَ  فرماید: 

اهلَّیْلِ   اهلَّهِ هَومَْةُ هَائمٍِ سیِمَاهُمْ سِیمَا اهصِّدِّیقیِنَ وَ کلََامُهُمْ کلََامُ اهْأَبرَْارِ عُمَّارُ

وَ منََارُ اهنَّهَارِ متَُمَسِّکوُنَ بِحبَْلِ اهْقرُْآنِ یُحیُْونَ سنَُنَ اهلَّهِ وَ سنَُنَ رسَُوهِهِ هَا  

یَغُلُّونَ  هاَ  یَعْلُونَ وَ  هاَ  اهْجنَِانِ وَ    یَستَْکبِْرُونَ وَ  قُلُوبهُُمْ فِی  یُفْسِدُونَ  هاَ  وَ 

 . 192، خطبهنهج اهبلاغةأَجْسَادُهُمْ فِی اهْعمََلآ؛ 
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هایی که خدای متعال بـه مـا داده، همگـی  بنابراین نعمت 

بستر قرب هستند و باید صرف بندگی و تقرب شوند؛ یعنی  

کند، باید یـک قـدم بـه  وقتی انسان از این نعمت استفاده می 

تر شده باشد. اگـر نعمـت را از خـدای  خدای متعال نزدیک 

سوی خـدای متعـال  متعال دید و در باطن نعمت، مسیری به 

سوی  دید ـ که این در هر نعمتی هست و هر نعمتی راهی به 

تواند از آن بهـره ببـرد؛ اگـر کسـی نعمـت را  می   -خداست 

شود؛ بنـابراین بحـث  خوب استفاده کند، یک گام نزدیک می 

این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده نکنیم؛ بلکـه بحـث  

این است که این امکانات برای هدفی آفریده شـده اسـت و  

 باید آن را درست استفاده کنیم. 

و شریعت ، مسیر تبدیل نعمت3 بت  . »دین  ها 

 توحید و قرب  

دین آمده تا همین استفاده درست را به ما تعلیم کند؛ یکی  

برداری از امکانات را  از فوائد دین این است که نحوه بهره

آموزد. اگر دنبال دین نرفتیم و این امکانات را در  به ما می



 27        گفتار اول

 

به امکانات اضافه  مسیر دیگری  آن  کار گرفتیم، هرقدر هم 

طور نیست که افزون اند؛ یعنی اینشوند، ]باز هم[ خسارت

آدم شود.  انسان  سعادت  موجب  امکانات  های  شدن 

طورند؛ همین که امکانات  اند همینمحجوبی که در حجاب

مادی افزایش پیدا کرد و طبیعت را بیشتر تسخیر کردند و  

پیشرفته )اگر  تکنوهوژی  ساختند  طبیعت  تسخیر  برای  تری 

ها و گرفتند و حالا با کشتیمثلاً تا دیروز با تور ماهی می 

کنند تمام شده و  گیرند( خیال می تورهای بزرگ ماهی می

راه  که  ـ  دین  از  کسی  اگر  است!  رسیده  مقصد  به  انسان 

کند تا  ها را برای انسان بیان میاستفاده از امکانات و نعمت

از امکانات دنیا استفاده کنند ـ استفاده نکند، به تکاثر مبتلا  

 شود. می

های مادی باید در مسیر همین هدف باشد. اگـر  پیشرفت 

در مسیر این هدف نباشد، ]تکاثر است و خسران[. اهبته اینکه  

توسعه کنونی در مسیر آن هدف هسـت یـا نیسـت، سـخن  

بعدی است؛ بسیاری از بزرگان معتقدند کـه ایـن توسـعه در  

 مسیر آن هدف نیست. 
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پس بحث بر سر این نیست که ما از امکانات دنیا استفاده  

ها استفاده  ها را برای اینکه ما از آن نکنیم. خدای متعال نعمت 

کردن از نعمتآ یعنی انسان  کنیم به ما داده است؛ اما لاستفاده 

با هر نعمتی یک قدم پیش برود و حجاب از او برداشته شود  

و عواهم غیب برایش مشهود گردد. اینکه انسان غذا بخورد و  

هـایش بیفتـد و قلـبِ محجـوبش  یک حجاب روی حجاب 

کـردن نیسـت. اگـر انسـان از هـر  تر شود، اسـتفاده محجوب 

ای از جلوی چشمش برداشت، از  امکانی استفاده کرد و پرده 

خوابـد، حجـابش برداشـته  آن استفاده کرده است؛ وقتی مـی 

-شود؛ اگر مـی شود، اهل یقینِ بیشتر می شود، بصیرتر می می 

کنـد،  کند؛ حتی ازدواج که می خورد، یقینش افزایش پیدا می 

هایی که مـا  شود. همین امکانات و هذت بر یقینش افزوده می 

اند، اگر طبق شریعت در مسـیر  های غلط کنیم هذت خیال می 

 شوند[.  صحیح قرار بگیرند ]وسیله قرب انسان می 

شریعت، لشریعهآ است؛ محل برداشتن آب اسـت؛ آنجـا  

شود از سرچشمه زلال حیات بنوشید. شریعت، این راه را  می 

دهد که چطور از این امکانات استفاده کنیم که  به ما نشان می 
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شرب مدام داشـته باشـیم و از وادی و سرچشـمه توحیـد و  

وادی ولایت بنوشیم. اصلًا راهش همین اسـت؛ و الا آدمـی  

شود تکـاثر. انسـان  که شرب مدام ندارد در غفلت است؛ می 

باید شربِ مدام داشته باشد؛ در هر نگاهش، در خوابیـدنش،  

پوشــیدنش، تجــارتش، کســبش و تعــاملش بایــد جــامی از  

معنویت و قرب بنوشد. اصلًا نعمت یعنی ایـن. اتفاقـاً فقـط  

کننـد؛ بقیـه،  همین یک دسته هستند که نعمت را کفران نمی 

کنند. دنیا سراسر برای ما نعمت است؛ هر  نعمت را کفران می 

ای که انسان از نعمت کند، اگر یـک رفـ  حجـاب و  استفاده 

یک جام معنویتی در بـاطن ایـن اسـتفاده نباشـد، خسـارت  

کنند، مثل تکنوهوژی  ای که آقایان می افزایی است. تکاثر و هم 

-برتر و استفاده بیشتر از طبیعت و محصولات جدیدتر، همه 

اش تکاثر است. این خسارت است؛ این تکـاثر خسـارت را  

زند. باطن نعیمی که خدای متعال به ما داده، قـرب  هم نمی به 

است؛ توحید است؛ ولایـت اسـت؛ شـهود اسـت؛ عبـور از  

سمت خدای متعال است. در هر قدمش باید جامی  صرا  به 

ها  از قرب و معرفت و محبت و ایمان باشد؛ اهبته حقایق این 
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-شود. در این دنیا هم اهل یقین می در عواهم بعد آشکار می 

توانند حقایق را ببینند؛ پس بیان مرحوم علامه طباطبایی )ره(  

گویند: دین آمده این کار را بکند؛ دین  همین است؛ ایشان می 

آمده به ما بگوید چگونه از این نعمت استفاده کن که بشـود  

 1شکر. 

شکر نعمت، یک کلمه بیشتر نیست؛ اول ایـن اسـت کـه  

انسان نعمت را ببیند و  آن را به صاحب نعمت نسبت دهد؛  

خیال نکند خودش این نعمت را برای خودش فراهم کرده یا  

کننـد؛ خیـال  اسبابِ کور و کر هستند که دائماً ما را اداره می 

نکند این خورشید و ماه و زمین و آسـمان و دامـن طبیعـت  

کنند. این ]طرز فکر[ شکر نیست؛ کفر  است که ما را اداره می 

هـا از انسـان  نعمت است؛ غفلت اسـت. وقتـی ایـن غفلـت 

اندیشد[  ها از اوست، ]می برداشته شد و فهمید که این نعمت 

ها را  اگر نعمت از اوست که حکیم و عاهِم است، این نعمت 

برای چه آفریده است؛ در کنار هر نعمت، مسئوهیتی هسـت؛  

 
طباطبایی،  1 به: علامه  اهقرآن. رجوع شود  تفسیر  فی  ،  20، ج اهمیزان 

   .353و  352ص



 31        گفتار اول

 

شود خدای متعال امکانی بدهـد وهـی انسـان مسـئوهیتی  نمی 

نداشته باشد. مسئوهیت چیسـت؟ مسـئوهیت ایـن اسـت کـه  

انسان این امکان را در مسیر خدای متعال قـرار دهـد؛ یعنـی  

ای از این نعمت برخوردار شود که یک قدم بـه خـدا  گونه به 

 نزدیک شود. 

ِِاللَِِّ ﴿ یک بار در شرح   عـرض کـردیم کـه انسـان    ﴾ بِسم

تواند طوری بخورد که وقتی گرسنه شد، یک قدم به خدا  می 

نزدیک شود و وقتی هم سیر شد، یک قـدم دیگـر بـه خـدا  

دسـت بیـاورد، از  نزدیک شود؛ اگر نعمت را از راه حلال بـه 

بخورد و از سر سـفره    خدا بداند، از سر سفره امیراهمؤمنین 

خورد، متوجه به حضـرت  شیطان نخورد و بعد هم وقتی می 

حق باشد و خود را فقیر ببیند، ]همین خوردن و سـیر شـدن  

 شود[. وسیله قرب او می 

ها هم در جهـنم، طعـام جهنمـی را  ما مضطریم؛ جهنمی   

َّ اٍ﴿ خورند؛  می  ِِسْم اما وهـی مجبورنـد؛   1؛ ﴾ وَالااطَعام اإِلِاامِْ

 
 . 36. سوره حاقه، آیه  1
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خورند. شرُبشان از حمیم است که همه درونشان را  زقّوم می 

-خورند؛ پس خوردن که قـرب نمـی ریزد، وهی می هم می به 

خورند. ]مهم این است[ که  ها هم در جهنم می آورد. جهنمی 

انسان از دست چه کسی بگیرد، سر سفره چه کسی بنشـیند،  

دست بیاورد، چگونه مصرف کند و  با چه آداب و شریعتی به 

گیـرد و  چه کسی را شکر کند. کسی که از دامن طبیعت مـی 

شـود، ایـن،  ای بـه طبیعـت دهبسـته مـی بعد هم در هر هقمه 

گیـرد و خـدا را  خسارت است. کسی که از دست خـدا مـی 

شـود  کند، در هر نعمتی یک قدم به خدا نزدیک می شکر می 

 طور نیست؟  شود. این و محبت خدای متعال به او داده می 

دسـت  شود انسان از مسیری امکانات را به پس در دنیا می 

ای خرج کند کـه از همـه امکانـات اسـتفاده  گونه بیاورد و به 

کـردن، شـهد توحیـد و شـهد  کند، وهی در بطن این استفاده 

صورت[ هـر خـوردن و  معرفت و شهد محبت باشد؛ ]دراین 

گرفتن و برُیـدن و  خوابیدن و پوشیدن و استراحت و دوست 

شود بسا  ضیاف نعـیم؛ و الا  آورد؛ می همه چیزش قرب می 
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کنـد، از نعـیم  کسی که از امکانات برای تکـاثر اسـتفاده مـی 

 استفاده نکرده است. 

-هایی که خدای متعال به ما می دنبال همه نعمت پس به   

دهد، یک مسئوهیت است. مسئوهیت چیست؟ خـدای متعـال  

خواهد؟ این نعمت را که به ما داده، چه سـؤاهی  از ما چه می 

کند؟ سؤال، همین است که آیا از این نعمـت بـرای  از ما می 

قرب  و کمال و رشدتان استفاده کردید یا استفاده نکردیـد؟  

تر کرد یـا حجـاب شـما شـد؟  آیا این نعمت شما را نورانی 

نعمت که نباید حجاب شود؛ خوردن که نباید حجـاب بنـده  

هـا بـه  شود، خوابیدن که نباید حجاب بنده شود. ما با همین 

تـوانیم در دنیـا نخـوریم و  شویم. ما که نمـی خدا نزدیک می 

 نخوابیم. 

یک نگاه این است که ما دو ساحت داریم: یک ساحت،    

ساحت ذکر و شهود است کـه مـال دیـن و عرفـا و اربـاب  

معرفت است؛ یک ساحت دیگر هم ساحت تمتعـات مـادی  

ها مال دنیاسـت؛  است که ساحت قرب و حضور نیست؛ این 

اهل دنیاست؛ حتی مؤمن هم اگر بخورد، این ساحتش ربطی  
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به دین ندارد؛ هذا معتقدند دین نبایـد در بـاب ایـن سـاحت  

گوینـد کـه ایـن  حرف بزند و اهل دنیا باید حرف بزنند؛ می 

 ساحت و مدیریت آن را به اهل دنیا بدهید. 

وهی اسلام این را قبول ندارد. ما باید از همه این امکانات  

استفاده کنیم. خدای متعال چرا برای ما جهـاز هاضـمه قـرار  

داده است؟ اگر ما را برای بنـدگی آفریـد، پـس ایـن جهـاز  

هاضمه را برای چه آفریـد؟ در یـک کـلاس مـنظم، هرچـه  

هست، برای تعلیم و تعلم است. معنا ندارد در یـک کـلاس،  

چیزی هم قرار بدهند که مان  تعلیم و تعلم بـوده و یـا هغـو  

باشد. اگر خدای متعال ما را برای بندگی آفریده، پـس همـه  

امکاناتی هم که به ما داده، ابزار تقرب ما هستند. اگـر کسـی  

طور نبود  مشغول به نعمت نشد و این   -نعمت را از خدا دید  

ای متعـال  و بعد هم فهمید خـد   -که نعمت حجاب او شود  

سـوی  این نعمت را داده و در بـاطن ایـن نعمـت راهـی بـه 

محبت و معرفت گشوده و توانست آن راه را پیدا کند و این  

ــدازد، آن  ــه حرکــت بین گــاه همــه  نعمــت را در آن مســیر ب

مِاا﴿ شود بستر قرب و ذکر و حضـور؛  کارهایش می  لااتَُّمهْ هِ
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ِْاللَِِّ  بعد در نگـاه دوم ]بـه سـوره    1. ﴾ تِجارَة اوَالاابَ مع اعَاماذِكم

منـدی از نعمـت[،  کنم که شرِ  این ]بهره مبارکه[ عرض می 

ورود به بیت اهنور است کـه همـان نعـیم حقیقـی و همـان  

 است.   بیت ولایت اهل 

پس همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده، ابزار تقرب  

شدن به خـدای متعـال و  و ابزار کمال و رشد و ابزار نزدیک 

های باطنی عاهم و رف  حجب  شدن و ورود به ساحت نورانی 

از ما و مشاهده ملکوت و بعد از ملکوت عاهم است؛ راهش  

دهد. اگر کسی با نعمت دین همراه  را هم دین به ما نشان می 

شوند و اگر بـه دیـن  شد، همه این امکانات ابزار قرب او می 

شـود؛ از ایـن امکانـات  پشت کرد، کارش در دنیا تکاثر مـی 

کند وهی درحقیقت استفاده نیست و کفران است.  استفاده می 

هـا بـا  کند. مگر جهنمی همین امکانات را به جهنم تبدیل می 

شوند؟! همین گوش و چشـم و  همین امکانات، جهنمی نمی 

کنـد.  ها را جهنمی می زبان و خوردن و خوابیدن است که آن 

 
 . 37. سوره نور، آیه  1



 تکاثرتفسیر سوره         36
 

کنـد. یکـی از ابزارهـای  ها بهشتی می ها را هم، همین بهشتی 

شدن، همین عبادات است. مؤمن همه چیزش عبادت  بهشتی 

توانـد بـه  است؛ و الا فقط با هفده رکعت نماز که کسی نمی 

آن مقامات برسد؛ اهبته این هفـده رکعـت نمـاز، ذکـر اعظـم  

خواهم بگویم همه چیزِ انسان باید بشود ذکر؛  است! وهی می 

مِادلئُِ ونَااعََّىا﴿ انسان باید بشود    1. ﴾ صَلاتِهِ

طلب از یقت  و حقتای  . محرومیت انسان اف ون4

 هانعمت

پس این یک معنا برای سوره اسـت؛ اول و آخـر سـوره،  

کلید فهم سوره است. یک نعیمی هست که خدای متعال بـه  

ما داده است؛ ما نسبت به آن نعیم مسئول هستیم. مسـئوهیت  

ما این است کـه ایـن نعمـت را از خـدا بـدانیم و بـه خـدا  

برگردانیم. در این گـرفتن و برگردانـدن بـه خـدای متعـال،  

شویم. انسان در هـر گرفتنـی، یـک قـدم  خودمان مقرّب می 

 
 . 23. سوره معارج، آیه 1
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هـا افـزوده  شود، یقین ها برداشته می شود؛ حجاب نزدیک می 

شود. اگر مشغول به تکاثر  شود، انسان وارد وادی یقین می می 

تواند به یقـین  شود و دیگر نمی شد، این تکاثر حجاب او می 

برسد. اهبته باید ]به آن عاهم و به مقام عین اهیقین[ برود، وهی  

شود که دیگر فرصـتش  صورت، زمانی با آن مواجه می دراین 

 تمام است. 

وقـت  ها باید خرج مسیر بندگی شـود. آن پس این نعمت 

شود. آن چیزهایی که دیگران باید بروند در  افزا می دائم یقین 

هـایی کـه  بینـد؛ امـا آن جا می آن عاهم ببینند، مؤمن در همین 

هـا  ها در ایـن دنیـا بـه آن یقـین مشغول به تکاثرند، خیر؛ آن 

لِااا﴿ ها تمام شد، ]خواهند یافت[؛  رسند. وقتی فرصت نمی  كَْ

ِِاكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ . باید مراحل بگذرد؛  ﴾ سَومفَاتَعمََُّ ونَا اثُ

گذرد، یک مرحله از باطن تکاثر خـود را  ای که می هر مرحله 

بینند که در ایـن دنیـا چـه  بینند که همان جهنم است؛ می می 

اند و امکانات برایشان جز خسارت نیـاورده اسـت، بـا  کرده 

 اینکه این امکانات، عامل رشد بوده است. 
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اگر کسی از این نعیم خوب استفاده کند، در همـین دنیـا  

َِ﴿ بیند؛  می  َْوُنِاللمجَحْ  َِاللمَ قْ اِا الَتَْ ؛  ﴾ كَلِاالَوماتَعمََُّ ونَاعَِّْم

فهمد که راه صحیح و  بیند، می بیند، جهنم را می بهشت را می 

صواب کجاست. اگر هم نبیند، دیگر در حجاب اسـت؛ هـر  

خوردن و پوشیدنی ]برای او[ حجاب شـده و کـارش فقـط  

شود و بعد هم ]به همین تکـاثر[ سـرخوش اسـت؛  تکاثر می 

ُْ﴿ آورد؛  ]تکاثر برایش[ غفلت می  ُِاللتِكاثُ . با این همه  ﴾ أَلمهاكُ

امکانات تمدن ساخته وهی سرتاسر این تمدن، حجاب است  

و غفلت است و هیچ نوری در آن نیست و هیچ حجـابی را  

توانـد در بسـتری  که انسان مـی هی دارد، درحا از انسان برنمی 

معیشت داشته باشد و از امکانات استفاده کنـد   -زندگی کند 

که سراسر، فضای نور باشد، نـه فضـای ظلمـت؛ در ایـن    -

اافْيا﴿ شـود؛  تر مـی کند، نورانی ای که می صورت، هر استفاده 

خـورد،  اگر کسی وارد این بیوت شـد، می  1؛ ﴾ بُُ وتٍاأَذِنَاللَُِّ 

کند، به ذکـر  رسد؛ استراحت می شود و به ذکر می نورانی می 
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رسد؛ تجارتش هم ذکر و نور است. وهی اگر کسـی وارد  می 

این وادی نشد و از نعیم و امکانات استفادة غلط کرد، کارش  

ها )حجاب مرگ و حجـاب  شود؛ بعد وقتی حجاب تکاثر می 

فهمـد کـه نتیجـه آن  قیامت( برداشته شد و جهنم را دید، می 

 تکاثر چه بوده است. 

این یک معنای سوره است؛ مرحوم علامه طباطبایی )ره(    

فرمایند: دین هم آمده تا همین کار را بکند؛ دین آمـده راه  می 

برداری از نعمت را به انسان نشان دهد تا همه امکانـات  بهره 

جز این هم راهی نیسـت.   1ما ابزار عبادت و ابزار قرب شود. 

گویـد  گوید از امکانات استفاده نکنید؛ دین می دین به ما نمی 

گوید اسـتفاده کنیـد؛  تعبیردیگر دین می چگونه شکر کنید؛ به 

هـای  های دیگر، ]در حقیقـت[ اسـتفاده نیسـت؛ راه چون راه 

-کند که از امکان بهره دیگر، خسارت است؛ انسان خیال می 

 
لفاستعمال1  إهى   بالإنسان  ینتهی  و  الله  یرتضیه  نحو  على  اهنعم  هذه  . 

  استعماهها   و  اهطاعة،  هو  و  اهغایة  بلوغ  إهى  اهطریق  هو  اهمطلوبة  غایته

  و  اهغایة  عن  انقطاع  و  ضلال  و  غی  وراءها  ما  نسیان  و  علیها  باهجمود

 . 353، ص 20، جاهمیزان فی تفسیر اهقرآناهمعصیةآ؛  هو
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شود. تنها راه استفاده از نعمت، دین است. اگر کسـی  مند می 

طریق دین را نرفت، اگرچه تکاثر داشته باشد وهی از نعمـت  

افزایـیِ  های مادی، با همـه هم استفاده نکرده است؛ هذا تمدن 

قدرت و ثروت و اطلاعاتی که دارند، ایـن تکاثرشـان عامـل  

اند.  ای از امکانات خدا نکرده ها نیست؛ هیچ استفاده نجات آن 

هـای مـادی  هایی هستند که در تمـدن ها، آن ترین آدم محروم 

ترین  هـا متمتـ  که با نگاه مـادی، آن کنند؛ درحاهی زندگی می 

کننـد، وهـی ]در حقیقـت[  ها هستند و از دنیا استفاده می آدم 

کننـد. چـه  کننـد کـه اسـتفاده می کنند؛ خیال می استفاده نمی 

ای؟! کسی که شهد توحیدی را که در نعمـت اسـت،  استفاده 

 شود جهنم. ای کرده است؟! ]برای او[ می نچشد، چه استفاده 

پس دین آمده به ما بگوید که امکانات را چطور اسـتفاده  

گیرند، مبتلا به تکـاثر  هایی که در مسیر دین قرار می کنید. آن 

ها هم برایشان غفلـت  بینند، نعمت ها را می شوند. نعمت نمی 

آرام  شوند، بلکه آرام خود غافل نمی  آورد، از عواهم بعدی نمی 

-و درحدامکان در همین دنیا به شهود عواهم بعدیشـان مـی 

کننـد. مـؤمن از دنیـا  رسند و همه امکانـات را اسـتفاده مـی 
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کند، اما غیرمؤمن از دنیا هم متمت  نیسـت؛ خیـال  استفاده می 

کند متمت  است! تکاثر استفاده از دنیا نیست. هـذا مـا هـم  می 

وری از  وری هستیم. مگر حکومت دینی دنبال بهره دنبال بهره 

وری از دنیاسـت؛ امـا معنـی  دنیا نیست؟! حتمـاً دنبـال بهـره 

افزایی؟ این  استفاده از دنیا چیست؟ آیا یعنی تکاثر؟! یعنی هم 

هـای مـادی بپرسـید پایـان و  قطعاً غلط است. شما از تمدن 

ها چیست؟ امکانات دنیا بیشـتر شـده  حاصل این همه تلاش 

است؟ ]حاصل همه اینها چیزی جز تکاثر نیسـت و ایـن آن  

 وری نیست که حکومت دینی به دنباهش است[. بهره 

 ها. حقیقت زهد و فراغت از نعمت5

مشهورِ   نگاه  شاید  که  ـ  کردیم  عرض  که  نگاهی  این 

هم   )ره(  طباطبایی  بزرگوار  علامه  و  هست  هم  مفسرین 

از   استفاده  راه  دین،  که  این است  ـ  داشتند  آن  بر  تکمیلی 

می انسان  به  را  همه نعمت  نگاه،  این  براساس  آموزد. 

می قرار  بازخواست  و  سؤال  مورد  در  امکانات  گیرند. 

مِامَسمئُولُونَانَتِىا»روایت هم آمده است:   وَااااللمبِقَاعاِااعَااِاافَإُِِكُ
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اِِ از شما    1. «اللمبَهَائِ باشد،  اختیار شما  اگر چهارپایی هم در 

طور نیست که ما در قبال  پرسند که با او چه کردید. اینمی

دهد، رها باشیم. اگر سرزمینی  امکاناتی که خدای متعال می

او می با این زمین چه کردی. از  به انسان دادند، از  پرسند 

مادی میامکانات  سؤال  ماست،  اختیار  در  که  تا  ای  کنند؛ 

کنند. های بالاتر. از هر نعمتی سؤال میچه رسد از نعمت

برمی  این سؤال  عهده  از  شکر  کسی  را  نعمت  این  که  آید 

 کرده باشد. 

معنی شکر چیست؟ شکر یعنی انسان نعمت را به خدای  

متعال برگردانده و در مسیر حضرت حق فعاهش کرده باشد؛  

الِياااتَكُونَاانَتِىا»ااش بشود:  همه زندگی  اااااوَاأَومرَلدِ اااأَعم َْ كَُُّّهَْ

مْمَدلً ََاسَ همه امکاناتی که در    2؛ «اوِرمدلًاوَلنِدلًاوَانَالِيافِياخِدممَتِ

-اختیار اوست در مسیر حضرت حـق فعـال شـود؛ ]درایـن 

رسـند.  صورت[ حتی آن امکانات هم به قرب خودشان مـی 

کند که امکانات را هم  ای از امکانات استفاده می گونه مؤمن به 

 
 . 242، ص167، خطبه نهج اهبلاغة. 1

 . دعای کمیل 2
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خواند  خورد، نماز شب می کند. مؤمن اگر طعامی می بهشتی  

شود؛ طعام را از اراده خود  و این طعام، نور عاهم ملکوت می 

 کند.  دهد و بهشتی می عبور می 

ها، در مسیر دیـن اسـت و دیـن بـه  بنابراین شکر نعمت 

ای در سوره مبارکه حدید هست کـه  کند. آیه انسان تعلیم می 

اند خدای متعال در این آیه زهد را  مکرر فرموده   معصومین 

َْنُولابِ ااااالِكَ ملااتَأمسَوملاعََّىا﴿   1معنا کرده است:  مِاوَالااتَفم ماافاتَكُ

مِ شود تأسف نخورید، نعمتی  ؛ بر آنچه از شما فوت می ﴾ آتاكُ

دهند شما را مشغول نکند. این مقـام زهـد  هم که به شما می 

-اش معنا مـی است؛ ]زهد یعنی[ فراغت. این آیه با آیه قبلی 

مِاإِلِااااامااأَصابَامِامامُص بَةٍافِياللْمَرمضِاوَالاافيا﴿ شود:   كُ أَمُفُسِْ

َْأَهاااافيا -هرچه به شما اصابت مـی   2؛ ﴾ كِتابٍامِاماقَبملِاأَنماَُبم

 
به:  1 شود  رجوع  ج.  اهقرآن،  تفسیر  فی  روایات  298، ص5اهبرهان   ،

 سوره حدید.  22ذیل آیه 

کتِابٍ مِنْ    أنَْفُسِکُمْ إلِاَّ فی   ما أصَابَ منِْ مصُیبَةٍ فِی اهأَْرضِْ وَ لا فی ﴿.  2

ما فاتَکُمْ وَ    قبَْلِ أَنْ نبَْرَأَها إِنَّ ذهِکَ علََى اهلَّهِ یَسیرٌ * هِکیَْلا تَأسَْواْ علَى
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یعنـی بـه هـدف    «اأَصابَ»اگیری شده است ) کند، اولًا هدف 

اماا﴿ رسد.  خورده(؛ صواب است که به شما می  مْااأَصْابَامِْ

مِاامُص بَةٍافِياللْمَرمضِاوَالاافيا ؛ این ممکن است خیـر  ﴾ أَمُفُسِكُ

باشد، ممکن است سـختی باشـد؛ در درون خودتـان باشـد  

)بیمار باشید یا ساهم، نشـا  داشـته باشـید یـا غصـه داشـته  

باشید( یا در بیرون باشد )به شما امکانات بدهند یـا فقیرتـان  

اماا﴿ کنند، زهزهه بیاید یا فضا فضای امن باشد(.   مْااأَصْابَامِْ

مِاإِلِاافيااامُص بَةٍافِياللْمَرمضِاوَالاافيا كِتابٍامِاماقَبملِاأَنمااااأَمُفُسِكُ

 ْ ََاعَََّىاللَِِّ ايَس  َْأَهااإِنِاذلِ . قبل از اینکـه مـا آشـکارش  ﴾ َُبم

طور نیست کـه حـواد   کنیم، در کتابی ثبت شده است. این 

شود؛ یعنـی  عاهم تصادفی باشد؛ بلکه طبق علم اههی واق  می 

مقرّر است؛ طبق مقررات و طبـق ثبـتِ در علـم اههـی واقـ   

وملا﴿ فرمایـد: شود. بعد مـی می  یعنـی بـر آنچـه    ؛ ﴾ لِكَْ ملااتَأمسَْ

 
← 

اهلَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختْالٍ فَخُور بِما آتاکمُْ وَ  تَفْرَحُوا  ؛ سوره حدید، ﴾لا 

 . 23-22آیات
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آورید  دست می دهید، تأسف نخورید و بر آنچه به ازدست می 

دهخوش نباشید. فرح یعنی این که انسان دهخوش و مشـغول  

به خودِ نعمت نباشد، و الا انبسـا  خـاطر داشـتن از اینکـه  

 کند، خیلی خوب است. خدای متعال ما را اداره می 

َْجَتِ»افرمودند:    حضرت امیر  ُُااااللْمَنمزَلنُاافَقَدماخَ َْل وَاللْمَفْم

ها از دل زاهد رفته است؛ یعنـی  ها و شادی غصه   1؛ «امِاماقََّمبِِ 

های کودکانه، مربو  به تعلقات مادی اسـت. چـه  این شادی 

ربطی است بین اینکه خدا در کتابی ثبت فرموده و اینکه من  

متأسف نشوم؟ مثلًا وقتی بیمار شدم یـا عزیـزی را ازدسـت  

دادم، غصه نخورم؛ چرا غصه نخورم؟ چرا وقتی نعمت آمد،  

چون در کتابی ثبت شده، خوشحال نشوم؟ چون اگر نعمـت  

تصادف است و در سفره من افتاده، زود باید بردارم و متنعم  

باشم؛ اما اگر فهمیدم یـک دسـت حکـیم ایـن نعمـت را در  

گذارد، اول بایـد ببیـنم آن دسـت حکـیم، چـه  سفره من می 

 
ءٍ وَ اهْأَفْراَحُ مِنْ قَلبِْهِ فَلاَ یَفْرَحُ بِشَیْ   اهْأَحزَْانُ   . لفَأمََّا اهزَّاهدُِ فَقَدْ خرََجَتِ 1

یَأسَْى علََى شَیْ  هاَ  اهدُّنیْاَ وَ  فَهُوَ مُسْتَرِیح مِنَ  مِنْهَا فاَتَهُ  ،  2، جاهکافیآ؛  ءٍ 

 . 456ص
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دانـد،  خواهد. آدمی که نعمت را تصادف می چیزی از من می 

گوید: این نعمت در این دنیای کور و کـر در سـفره مـن  می 

کند تا قبل از دیگران بیشتر  افتاده است؛ پس زودتر شروع می 

دانـد  رسد، می مند شود. اما دیگری وقتی نعمت به او می بهره 

اندازه و براساس یک کتـاب بـه  کسی هدف گرفته است و به 

بیند. وقتی دست  دهد؛ این انسان آن دست حکیم را می او می 

تواند مشـغول بـه آمدوشـد نعمـت  حکیم را دید، دیگر نمی 

باشد. آمدنش حکمتـی دارد، رفتـنش هـم حکمتـی دارد؛ او  

ها آمدوشد دارد. آن  دنبال آن حکمتی است که در این نعمت 

در  سوی خداست،  حکمت چیست؟ در دادن نعمت راهی به 

-سوی خداست؛ هذا ارباب صبر، آن رفتن نعمت هم راهی به 

گیـرد، تـازه  ها مـی هایی هستند که وقتی خدا نعمت را از آن 

کننـد. خداونـد در وصـف صـابرین فرمـود:  خدا را پیدا می 

الَّذينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قاالُاا إََِّّاا لِهَّاوِ إَ إََِّّاا إِلَيْاوِ  ﴿ 

سوی خـدای متعـال در بـلاء  یعنی راهشان را به   1آ؛ راجعُِانَ

 
بِشَیْ ﴿.  1 هنَبَْلُونََّکُمْ  وَ  وَ  اهأَْمْوالِ  مِنَ  نَقْصٍ  وَ  اهْجُوعِ  وَ  اهْخَوفِْ  مِنَ  ءٍ 

اهَّذینَ إِذا أصَابتَْهمُْ مُصیبَةٌ قاهُوا   بَشِّرِ اهصَّابرِینَ *  اهثَّمَراتِ وَ  اهْأنَْفسُِ وَ 
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کنند. پس در بلاء هم یک راهی است. اگر کسـی در  پیدا می 

بلاء به خدا نرسید، صابر نیست؛ وهواینکه حرفی هـم نزنـد؛  

تنهایی[ صبر نیست. به عبارت دیگر خـدا  نزدن به این ]حرف 

کند؛ مهم این است. خدای متعال چرا  در گرفتن راهی باز می 

گیرد که مـا را بـه خـودش دعـوت کنـد؛ مثـل  گیرد؟ می می 

ای را که بچه را از کار مشـغول کـرده،  بازی مادری که اسباب 

 کند. پنهان می 

سوی مـا بـاز  گیرد که راه خود را به خداوند نعمت را می 

گیرد که حجاب را بردارد. وقتـی امکانـات حجـاب  کند؛ می 

دارد تا این حجاب برداشته  ها را برمی شدند، خدای متعال آن 

شـود. چـرا  شود. در گرفتن امکان و در بلاء، راهی بـاز مـی 

-دهد؟ چون در بلاء، راهی بـه خدای متعال به اوهیاء بلاء می 

سوی خدای متعال هست. سلوک اوهیاء خدا با بـلاء اسـت.  

بیند که ایـن ثـروت آمـد یـا  بیند، می کسی که امکانات را می 

رفت، جوانی آمد یا رفت، بهار آمد یا رفت، زهزهه آمد یا فضا  

 
← 

 . 156 -  155؛ سوره بقره، آیات ﴾إنَِّا هِلَّهِ وَ إنَِّا إِهَیْهِ راجِعُونَ
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امن بود، جن  بود یا صلح بود، کسـی کـه نگـاهش ] فقـط  

متوجه[ به جن  و صلح است، در موق  صلح غافـل اسـت،  

دانـد پشـت  در موق  جن  هم مضطرب؛ وهی کسی که مـی 

این تدبیر، یک دست حکیمی هست، نه در جن  مضـطرب  

است، نه در صلح فارغ است. در جن ، دنبال این است کـه  

فرمایـد: مـا  به آن شهد شیرینِ جن  برسد. خدای متعال می 

وَالُِ َ حِّصَامااا﴿ ها پیش آوردیم تا  جن  احد را با همه سختی 

مِاافيا خواستیم قلبتان را خاهص کنـیم. او دنبـال  می   1؛ ﴾ قَُُّوبِكُ

 خلوص قلب است و کاری با جن  ندارد. 

پس استفاده از نعمت یعنی همین؛ کسی که زاهد است و  

کنـد و  ها خوشحاهش می کند، نه آمدن از امکانات استفاده می 

مِاوَالااااالِكَ ملااتَأمسَوملاعََّىا﴿ کند  دارش می ها غصه نه رفتن  ماافاتَكُ

مِ َْنُولابِ ااآتاكُ داند که  بیند؛ می . او آن دست حکیم را می ﴾ تَفم

خواهد آن هـدفِ  آمدن هدف دارد، رفتن هم هدف دارد. می 

دست بیاورد. هدف نعمت چیست؟ قرب اسـت.  نعمت را به 

 
 . 154. سوره آل عمران، آیه 1
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هدف رفتنِ نعمت چیست؟ باز هم قرب است. خدای متعال  

دهد که ما را به  گیرد که ما را به خودش نزدیک کند و می می 

سـوی  خودش نزدیک کند. در هر گرفتن و دادنی، راهـی بـه 

شود. شکر یعنی همین؛ زاهدین شاکرند.  خدای متعال باز می 

هایی که فارغ از آمدوشدِ نعمت هستند و دست صـاحب  ن آ 

-بینند و از دست او مـی ها می وآمد نعمت را پشت این رفت 

بینند و در این گـرفتن، طریـق و راه  گیرند و گرفتن او را می 

شـوند  هـا مـی کنند، این سلوک و طریق قرب خود را پیدا می 

شاکر؛ مابقی مشغول به تکاثرند. اهبته رویکرد دیگری هم بـه  

 سوره هست. 

-ان شاء الله خدای متعال همه ما را شاکر حقیقی نعمـت 

های خدا را به خدای  های خود قرار دهد و ما بتوانیم نعمت 

 متعال برگردانیم. 



 

 

 

 

 

 گفتار دوم 

 تبی   اصطلاحات سوره 

 در مقیاس دو دستگاه تاریخی   

 )مقدمات رویکرد دوم( 

 



 

 

 

 

 

 

 

عرض کردیم کـه محـور ایـن سـوره، بحـث از نعـیم و  

مسئوهیت ما در مقابل نعمت و نعیمی است که خـدا بـه مـا  

عطاء کرده و در نقطه مقـابلش تکـاثری اسـت کـه موجـب  

شـود.  برداری از این نعمت و مسئوهیت مـی غفلت ما از بهره 

ُِاا﴿ انـد  اجمال سوره ایـن بـود کـه ]مفسـران[ فرموده  أَلمهْاكُ

اُْ یعنی تکاثر و مسابقه در کثرت اموال و امکانات، ههو    ﴾ للتِكاثُ

شما شده است. اهبته این منحصر در مال نیست؛ مال و آبـرو  

هـا و  و نسل و کثرت جمعیت و قـدرت و ثـروت و آگاهی 

شود. خلاصه مسـابقه  اطلاعات و سایر امکانات را شامل می 

 افزایی در امور دنیا، ههو شما شده است. در هم 

اُِ»ا شود که انسان را از کار مهمی  در جایی گفته می   «اأَلمهاكُ

، لههوآ آن چیزی است که انسـان  قرآن   مشغول دارد؛ در تعبیر 
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ولالااا﴿ کند؛ را از یاد خدای متعال غافل می  ذياَاآمَنُْ يااأَيُّهَااللِْ

 ِ ِْاللَِّْ مِاعَاماذِكْم مِاوَالااأَوملادُكُ مِاأَمموللُكُ ﴾ تَُّمهِكُ
ٌ الااا﴿ یـا    1 رِجْا

ِْاللَِِّ  مِاتِجارَة اوَالاابَ مع اعَاماذِكم گویا هر چیـزی کـه    2. ﴾ تَُّمه هِ

انسان را از یاد خدا غافـل کنـد، ههـو اسـت؛ بنـابراین آنچـه  

اشکال دارد، ارضاء نیازهای ما نیست. مـا نیازهـایی در ایـن  

عاهم داریم؛ این نیازها را خدای متعال قرار داده که باید رفـ   

ای بـه  گونـه شوند. آنچه اشکال دارد ایـن اسـت کـه مـا بـه 

های خود بپـردازیم کـه مـا را از حضـرت حـق و  نیازمندی 

خاهقمان غافل کند؛ یعنـی امکانـات، مـا را از صـاحب ایـن  

ای بـه تکـاثر  امکانات غافل کند؛ بنابراین اگر فرد یـا جامعـه 

 شود. مبتلا شد، ]این تکاثر[ موجب ههو از خدای متعال می 

رسـد؛  که انسان به موت می یابد تا جایی  این ههو ادامه می 

 ﴿َْ ُِاللمَ قابِ ؛ این ممکن است کنایه از مـرگ باشـد  ﴾ نَتِىازُرمتُ

سـوزی  رود؛ فرصـت ها با تکاثر ازدست مـی که همه فرصت 

 
 . 9. سوره منافقون، آیه  1

 . 37. سوره نور، آیه  2
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نَتِىاا﴿ شود؛  شود تا هنگامی که انسان وارد عاهم بعدی می می 

َْ ُِاللمَ قابِ . فرصت استفاده از امکانات هـم ]محـدود[ در  ﴾ زُرمتُ

ونَ﴿ همین دنیاست؛  ومفَاتَعمََّ ُْ َْا اكَلِااسَْ ُِاللمَ قابِ .  ﴾ نَتِىازُرمتُ

آنچه در عاهم برزخ وجود دارد، ادامه و نتیجه دنیاست و یک  

تواند مسـیر خـود را  کار جدید نیست. انسان در این دنیا می 

انتخاب کند؛ نتیجه و ادامه این مسیر در عواهم بعـدی اسـت.  

َْ﴿   ]پس در یک معنا،[  ُِاللمَ قابِ یعنی تا هنگامی که    ﴾ نَتِىازُرمتُ

 همه فرصتتان ازدست رفت. 

در یک معنا هم تکاثر به جمعیت و قدرت تعریف شـده  

ُِاا﴿ قدر به تکاثر مبتلا بودید که  است؛ یعنی شما این  نَتِىازُرمتُ

َْ رفتیـد و بـه پیشـینیان  ؛ یعنی سراغ پیشینیان خود می ﴾ للمَ قابِ

کردید؛ عرض کردیم که الان هم تفاخر بـه سـابقه  تفاخر می 

تمدنی اقوام مختلف، سنت مرسومی است. این یک امر رایج  

 در جهان است. 

؛ دو علم در انتظـار انسـان اسـت و  ﴾ كَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ﴿ 

رسـد و بـا آن آگـاهی  انسان در دو مرحلـه بـه آگـاهی مـی 

لِااا﴿ فهمد که این مسیر تکاثر مسیر غلطی بـوده اسـت؛ می  كَْ
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ِِاكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ ؛ این را به دو مرحله  ﴾ سَومفَاتَعمََُّ ونَا اثُ

انـد.  تفسـیر کرده   -عاهم برزخ و قیامت  -از عاهم بعد از دنیا 

نقل شده، به رجعـت و    در بعضی روایات که از معصومین 

یعنی یک مرتبه از ظهورِ باطنِ کار    1قیامت تفسیر شده است؛ 

اهل دنیا و اهل تکـاثر در دوره رجعـت اسـت کـه در دوره  

-گردنـد و آن به دنیا برمی  تحقق ولایت حقه و دوران ائمه 

شـوند؛  های خود و نتیجه تکاثرشان مواجه مـی وقت با داشته 

یکی هم در موطن قیامت است. پس این علومی که بر انسان  

شود در رجعـت، در بـرزخ و در قیامـت هسـت.  حاصل می 

 
هَتُسْئلَُنَّ  ﴿  . لعَنْ عبَْدِ اهلَّهِ بْنِ نَجیِحٍ اهیَْمَانِیِّ، قَالَ: قُلْتُ هِأَبِی عبَْدِ اهلَّه1ِ

اهنَّعیِمِ  عَنِ  آلِ    ﴾یَوْمَئِذٍ  وَ  بِمُحمََّدٍ  عَلیَْکُمْ  اهلَّهُ  أنَْعَمَ  اهَّذِی  اهنَّعیِمُ  قَالَ: 

قَالَ: اهْمعَُاینََةُ، وَ   ﴾هوَْ تَعْلَموُنَ عِلْمَ اهیَْقیِنِ﴿  ، وَ فِی قَوْههِِ تَعَاهَى مُحَمَّدٍ

تَعَاهَى  قَوْهِهِ  تَعْلَموُنَ ﴿  فِی  کَلَّا سَوفَْ  ثُمَّ  تعَْلَمُونَ.  قَالَ: مَرَّةً    ﴾کَلَّا سَوْفَ 

 . 477، صمختصر اهبصائربِاهْکَرَّةِ وَ أُخْرىَ یَوْمَ اهْقیَِامَةِآ؛ 
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مرحوم علامه طباطبایی )ره( بالاجمال فرمودند که این، ناظر  

 1به عواهم بعد از این دنیاست. 

 ﴿َِ َْوُنِاللمجَحْ  َِاللمَ قْ اِا الَتَْ ؛ یـک  ﴾ كَلِاالَوماتَعمََُّ ونَاعَِّم

توانستید به مرحله علـم  احتمال قابل دفاع این بود که اگر می 

شد، از همین دنیـا  اهیقین برسید و حجاب از شما برداشته می 

دیدید؛ مشاهده و رؤیتی نسبت بـه جهـنم  باطن جهنم را می 

توانستید باطن سیر خود را، که در وادی جهـنم  داشتید و می 

است، ببینید؛ یعنی سیر اهـل تکـاثر در وادی جهـنم اسـت؛  

خواهد که این سیر را ببیند؛ اگر اهـل علـم  منتهی چشمی می 

کنـد کـه  نوعی بیان مـی قرآن به   دیدید. کانّه اهیقین بودید، می 

برای این افراد ممتن  است؛ کسانی که اهل تکاثر هستند، اهل  

ها، اهـل علـم اهیقـین  آن   علم اهیقین نیستند؛ بلکه جبهه مقابل 

شود اهل علم  هستند؛ وهی اگر اهل علم اهیقین بودید ـ که می 

 
لقوهه 1   سوف   اهمقام   یفیده  ما  على  معناه  تهدید  ﴾ تَعْلَموُنَ  سَوْفَ ﴿:  . 

اهدنیاآ؛    اهحیاة  عن  انقطعتم  إذا  تعرفونها  و  هذا  تلهیکم  تبعة  تعلمون

 . 351، ص20، جاهمیزان فی تفسیر اهقرآن
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اهیقین هم شد ـ در همین دنیا رؤیتـی از قیامـت و جهـنم و  

توانستید باطن سـیر خـود را ببینیـد؛  شد و می عواهم واق  می 

 شود.  یعنی همان چیزی که برای مؤمن واق  می 

مؤمن و اهل یقین این است که باطن دنیـا    یکی از علائم 

بعد از نماز صبح، خواب بـر   اکرم بینند. در مسجد نبی را می 

زد؛ حضـرت فرمودنـد:  شخصی غلبه کرده بود و چرت مـی 

خوابی؟  کردی که حالا می ؛ شب چه کار می «اكَ مفَاأَصمبَحمتَ»ا

ٌَاللَِِّ امُوقِناً»اعرض کرد:   ؛ در حـال یقـین،  «اأَصمبَحمتُايَاارَسُو

صبح کردم. چه جواب هطیفی! حضـرت فرمودنـد: لعلامـت  

بینم؛ آیا  یقینت چیست؟آ؛ عرض کرد: لبهشت و جهنم را می 

هـای مجلـس شـما چـه کسـانی  ها و جهنمـی بگویم بهشتی 

هستند؟آ؛ بعد عرض کرد: لعلامتش این جثه نحیف و رنـ   

-ها از خوف خواب ندارم. جهنم را مـی زرد من است. شب 

ها  بینم و این، مان  خواب من است و شب بینم؛ بهشت را می 
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طور هستند. اهل یقـین اهـل  اهل یقین این   1بردآ. خوابم نمی 

؛  مشاهده قیامت هستند؛ اهل مشاهده جهنم و بهشت هسـتند 
  -بـه اصـطلاح   -دیگری هم هست کـه  منتهی یک مشاهده 

عین اهیقین و حق اهیقین و مراتـب بعـدی آن اسـت کـه در  

 شود. قیامت واق  می 

 
إِنَّ رسَُولَ   یَقُولُ:   . لعَنْ إسِحَْاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اهلَّه1ِ

صلََّى بِاهنَّاسِ اهصُّبْحَ فنََظَرَ إهَِى شَابٍّ فِی اهْمسَْجِدِ وَ هوَُ یَخْفِقُ وَ    اهلَّهِ

رَأْسِهِ  فِی  عیَنْاَهُ  غَارَتْ  وَ  جِسْمُهُ  نَحِفَ  قَدْ  هَونُْهُ  مصُْفَرّاً  بِرَأْسِهِ  یَهْوِی 

کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فلَُانُ قَالَ أَصبَْحْتُ یاَ رسَُولَ اهلَّهِ   فقََالَ هَهُ رسَُولُ اهلَّهِ

اهلَّهِ رسَُولُ  فَعَجِبَ  فَمَا    مُوقنِاً  حَقیِقَةً  یَقیِنٍ  هِکُلِّ  إِنَّ  قَالَ  وَ  قَوْهِهِ  مِنْ 

یَقیِنِکَ أسَْهَرَ    حَقیِقَةُ  أَحزْنَنَِی وَ  اهَّذِی  اهلَّهِ هُوَ  یاَ رسَُولَ  یَقیِنِی  إِنَّ  فَقَالَ 

کَأنَِّی   حتََّى  فیِهاَ  ماَ  وَ  اهدُّنیْاَ  عَنِ  نَفْسِی  فَعزََفَتْ  هَواَجِرِی  أظَْمأََ  وَ  هیَلِْی 

أنَْظُرُ إِهَى عَرْشِ رَبِّی وَ قدَْ نُصِبَ هلِْحِسَابِ وَ حُشرَِ اهْخلََائقُِ هِذهَِکَ وَ أنََا  

فیِهِمْ وَ کَأنَِّی أنَْظُرُ إهَِى أَهلِْ اهْجنََّةِ یتَنََعَّمُونَ فِی اهْجنََّةِ وَ یتََعاَرَفُونَ وَ علََى  

معَُذَّبُونَ   فیِهاَ  هُمْ  وَ  اهنَّارِ  أَهْلِ  إِهَى  أنَْظُرُ  کَأنَِّی  وَ  متَُّکِئُونَ  اهْأَراَئِکِ 

فقََالَ   مَسَامعِِی  فِی  یَدُورُ  اهنَّارِ  زفَِیرَ  أسَمَْ ُ  اهْآنَ  کأَنَِّی  وَ  مُصْطَرِخوُنَ 

اهلَّهِ بِاهْإِیمَان  رسَُولُ  قَلبَْهُ  اهلَّهُ  نَوَّرَ  عبَْدٌ  هذََا  ،  2، جاهکافیآ؛  هأَِصحَْابِهِ 

 . 53ص
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تواننـد نـوعی  به هر حال، اهل یقین در همـین دنیـا مـی 

رؤیت نسبت به قیامت داشته باشند. اگر کسی باطن سـیر را  

بیند؛ باطن سـیر اهـل  فهمد و مسیرها را می مشاهده کرد، می 

بیند. مؤمن، چون نـورانی  دنیا و باطن سیر اهل آخرت را می 

مآ اسـت و در سـیمای   به نور یقین اسـت، فرمودنـد لمُتوَسـِّ

بیند در چه عـاهمی  بیند؛ می افراد، سِیر آنها و مقاماتشان را می 

َْلسَةاللمُ ؤممِاِ»اکند. حضرت فرمودند:  سیر می  فَإُُِِ اااالتِقُولامِاافِ

ُْابِنُورِاللَِِّ  چون نور اههی در مـؤمن اسـت و از نـور    1؛ «ايَنمظُ

اههی آفریده شده اسـت؛ از نـور مـا آفریـده شـده اسـت؛ او  

تـوان  ها را ببیند؛ چـون متوسـم اسـت و نمـی تواند باطن می 

 2فریبش داد. 

 
أَبِی جعَْفَرٍ 1 اتَّقُوا مِنْ فِرَاسةَِ    : قَالَ قَالَ رسَُولُ اهلَّهِ  . لعَنْ جَابِرٍ عَنْ 

هِلْمتَُوسَِّمیِن هَآیاتٍ  ذهِکَ  فِی  إِنَّ  تَلاَ  ثُمَّ  اهلَّهِ  بنُِورِ  ینَْظُرُ  فَإنَِّهُ  آ؛  ﴾ اهْمُؤمِْنِ 

 . 357، ص 1، جبصائر اهدرجات

، لباب أن اهمؤمن ینظر  73، ص64، ج بحار الانوار. رجوع شود به:  2

 آ. بنور الله و أن الله خلقه من نوره 
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تواند در همین دنیا اهل یقـین شـود. حاصـل  پس آدم می 

هـا را،  تواند سـیرِ انسـان اهل یقین شدن این است که آدم می 

مقاماتشان را و سیرشان را در عواهم مختلـف ببینـد. یکـی از  

است؛ یعنی هیچ منبـ  و کتـابی مثـل    قرآن ها هم  بهترین راه 

، باطن انسان و باطن عواهم و باطن سیر انسـان را بیـان  قرآن 

اَاا﴿ فرماید:  نکرده و توضیح نداده است؛ می  يَعمََُّ ونَاظاهِْلًامِْ

مِاِْافَُِّونَ َْةِاهُ مِاعَاِاللْمخِ کأنّـه سـیر مـا    1؛ ﴾ للمحَ اةِاللدُّمُ ااوَاهُ

هـایی هسـت؛ مـا الان در ایـن  ظاهری دارد و باطنی. جهـان 

تری هـم هسـتیم و  هـای بـاطنی جهان که هستیم، در جهـان 

هـای  ای، اهـل علـم بـه آن جهـان حضور داریم؛ منتهی عده 

َْوُنِاا﴿ باطنی هم هستند؛  َِاللمَ قْ اِا الَتَْ ونَاعَِّْم وماتَعمََّ ُْ كَلِاالَْ

َِ يَعمََُّ ونَاظاهِْلًامِاَاللمحَ ْاةِاا﴿ . وهی یک عده نیستند؛  ﴾ للمجَح 

 ؛ فقط اهل ظاهرند. ﴾ للدُّمُ اا

تواند در همین دنیـا  بنابراین اگر کسی اهل یقین شود، می 

هـا و جـوامعی کـه  بیند که انسان سیر اهل تکاثر را ببیند؛ می 

 
 . 7. سوره روم، آیه  1
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مسیرشان مسیر تکاثر و غفلت از خدای متعال اسـت، بـاطن  

سیرشان در وادی جهنم است. خلاصه اینکه اعماهی را که ما  

دهـد. دو عـاهم  دهیم، خدای متعال پرورش می الان انجام می 

هم هست که هر دو هم تحت ربوبیت است؛ هم عاهم نـور،  

شود به غِسلین و حمیم و جهنم  هم عاهم نار. یکی تبدیل می 

های  شود به بهشت و آن نعمت و جحیم؛ یکی هم تبدیل می 

توانند این دو سـیر را در  بهشتی و بقیه مقامات. اهل یقین می 

َْوُُِهااعَ ماَاللمَ ق اِ﴿ همین دنیا ببینند.  ِِالَتَ ؛ وهـی اگـر اهـل  ﴾ ثُ

-مشاهده در این عاهم هم نبودید، قطعاً در قیامت، همـه مـی 

ِِ﴿ بینند.   اِاللنِعْ  ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَْ ؛ در آن روز دربـاره  ﴾ ثُ

 کنند. نعیم از شما سؤال می 

عرض کردیم براساس این نگاه ـ که بعضی روایات هـم  

هـایی کـه خـدای  ـ همه نعمت   1کنند همین معنا را تأیید می 

 
عنَْهُ صاَحبُِهُ إِهَّا ماَ کَانَ فِی غَزْوٍ    مَسْئُولٌ   نَعیِمٍ   کُلُ   : . لقَالَ رسَُولُ اهلَّه1ِ

حَجٍّآ؛   اهفقیهأَوْ  یحضره  لا  مُحَمَّدٍ  221، ص2، جمن  بْنِ  جَعْفرَِ  لعَنْ  ؛ 

آبَائِهِ عَنْ  أَبیِهِ  علَِیٍّ  عَنْ  اهلَّهِ  عَنْ  رسَُولَ  کُلِ   أَنَّ   نَعیِمٍ  قَالَ: 
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متعال به ما داده، مـورد سـؤال و بازخواسـت اسـت و از مـا  

کنند. ما باید از این امکانات استفاده کنیم. استفاده از  سؤال می 

امکانات هم به این است که با این امکانات بایـد بـه خـدای  

متعال برسیم و آن مسیر توحید و شهد توحید را که در باطن  

 هاست، بچشیم و برداشت کنیم.  نعمت 

شـود دهیـل ایـن  نگاه بعدی را که عرض کنم، معلوم مـی 

بازخواست چیست؛ وهی بهرحال براساس روایات قطعـاً مـا  

گیریم. قیامت مواقف متعددی دارد؛  مورد بازخواست قرار می 

هـای  کننـد؛ از نعمـت در هر موقفی هم از امری سـؤال مـی 

 که به ما دادند.    های باطنی شود، تا نعمت ظاهری سؤال می 

 بیتلتفسیر نعیم ب  محبّت و ولایت اه. 1

همین   ادامه  که  ـ  کنیم  عرض  را  دوم  رویکرد  اینکه  برای 

نظر است و تهافت و تناقضی هم با این نظر ندارد؛ این دو  

 
← 
اهلَّهآِ؛    مَسْئُولٌ  سبَیِلِ  فِی  کَانَ  ماَ  إِهَّا  اهعْبَْدُ  الاسلامعنَْهُ  ج دعائم   ،1  ،

 . 342ص
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نظر، با هم قابل جم  هم هست؛ درواق  نظر دوم مفسرین  

ادامه همین نظریه است؛ حتی مرحوم علامه طباطبائی   هم 

فرمایند که ما در  ای به نظریه دوم دارند و می)ره( هم اشاره

نعمت نعمتمورد  این  هستیم؛  مسئول  به  ها  را  ما  باید  ها 

به  ما  راه  نزدیک کند؛  این  خدا  متعال هستند؛  سوی خدای 

انسان  نعمت خسارت  شوند،  دیگری صرف  کار  هر  به  ها 

ها  کردن نعمتشود؛ راه خرجاست و انسان بازخواست می 

می نشان  ما  به  دین  هم  را  خدا  مسیر  نعیم در  هذا  دهد. 

خدا  اوهیاء  حقیقی  نعیم  است؛  دین  با    حقیقی،  هستند؛ 

برداری کامل از همه  هاست که امکان بهرهنعمت ولایت آن

 شود. امکانات فراهم می 

کنم تا دوباره  مقدمتاً دو یا سه روایت را ذیل آیه تبیین می 

به بحث ههو و تکـاثر و مفـردات سـوره بپـردازیم. چنـدین  

و کتب معتبـر دیگـری کـه قـدمای   معانی الاخبار روایت در  

 محدثین دارند، ذیل این آیه آمده است.  
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آمده است؛ در    یک روایت از وجود مقدس ثامن اهحجج 

  که روزی در مجلس امام رضا   1نقل شده   عیون اخبار اهرضا 

 
بْنِ  1 علَِیِّ  یَدَیْ  بیَْنَ  یَوْماً  کنَُّا  قَالَ:   ... اهصَّوْهِیُّ  عبََّاسٍ  بْنُ  لإِبْرَاهیِمُ   .

ههَُ بعَْ ُ اهْفُقهََاءِ    مُوسَى اهدُّنیْاَ نَعیِمٌ حَقیِقِیٌّ فقََالَ  هیَسَْ فِی  هِی  فقََالَ 

أَ مَا    ﴾اهنَّعیِمِ   ثُمَّ هَتُسْئلَُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ﴿  مِمَّنْ یَحْضُرُهُ فیََقُولُ اهلَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 

اهرِّضَا هَهُ  فقََالَ  اهبَْاردُِ  اهْمَاءُ  هُوَ  وَ  اهدُّنیْاَ  فِی  اهنَّعیِمُ  عَلاَ صَوْتُهُ    هَذَا  وَ 

اهْمَاءُ   هوَُ  طَائِفَةٌ  فقََاهَتْ  ضُرُوبٍ  علََى  جعََلتُْمُوهُ  وَ  أنَتُْمْ  فَسَّرْتمُُوهُ  کَذَا 

اهطَّیِّبُ   اهنَّوْمُ  هوَُ  قَالَ آخَرُونَ  وَ  اهطَّیِّبُ  اهطَّعَامُ  هُوَ  غیَْرُهمُْ  قَالَ  وَ  اهبْاَرِدُ 

اهرِّضَا اهصَّادقِِ  قَالَ  اهلَّهِ  أَبِی عبَْدِ  أَبیِهِ  أَبِی عَنْ  هَقدَْ حَدَّثنَِی  أَنَّ    وَ 

تَعَاهَى  اهلَّهِ  قَولِْ  فِی  عِنْدَهُ  ذکُِرَتْ  هَذِهِ  عَنِ﴿  أَقْوَاهَکُمْ  یَوْمَئِذٍ  هَتُسْئلَُنَّ   ثُمَّ 

وَ قَالَ إِنَّ اهلَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هاَ یَسْألَُ عبِاَدَهُ عَمَّا تَفَضَّلَ    فَغَضِبَ   ﴾اهنَّعیِمِ 

مِنَ  مُستَْقبَْحٌ  بِاهْإنِْعَامِ  اهِامتْنَِانُ  وَ  عَلیَْهِمْ  بِذَهِکَ  یَمُنُّ  هاَ  وَ  بِهِ  عَلیَْهِمْ 

اهْمخَْلُوقیِنَ فَکیَْفَ یضَُافُ إِهَى اهخَْاهِقِ عَزَّ وَ جَلَّ ماَ هاَ یَرضَْى اهمْخَْلُوقُ  

بَعْدَ   عنَْهُ  عبِاَدَهُ  اهلَّهُ  یَسْأَلُ  مُوَالاتنُاَ  وَ  اهبْیَْتِ  أَهْلَ  اهنَّعیِمَ حبُُّناَ  هَکِنَّ  وَ  بِهِ 

هَا   اهَّذِی  اهْجنََّةِ  أَدَّاهُ إهَِى نَعیِمِ  بذَِهِکَ  إِذَا وفََى  اهْعبَْدَ  هِأنََّ  اهنُّبُوَّةِ  اهتَّوْحیِدِ وَ 

  یَزُولُ وَ هَقدَْ حَدَّثنَِی بِذهَِکَ أَبیِ عَنْ أبَیِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ اهْمُؤمْنِیِنَ

یاَ علَِیُّ إِنَّ أَوَّلَ ماَ یُسْألَُ عنَْهُ اهعْبَْدُ بَعدَْ مَوْتهِِ    أنََّهُ قَالَ قَالَ رسَُولُ اهلَّهِ

وَ أنََّکَ وَهِیُّ اهْمؤُْمنِیِنَ   شَهَادَةُ أَنْ هاَ إِهَهَ إهَِّا اهلَّهُ وَ أَنَّ مُحمََّداً رسَُولُ اهلَّهِ
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بودیم؛ حضرت فرمودند خدای متعال در دنیا نعـیم حقیقـی  

قرار نداده است. بعضی از فقهاء مجلس که قاعدتاً فقهاء عامه  

در    قـرآن خواستند بگویند که این مطلب بـا   بودند ـ کأنّه می 

اِاا﴿ سـؤال کردنـد: ل   -تهافت است   ذٍاعَْ ئََُّاِايَوممَئِْ ِِالَتُسْم ثُْ

ِِ هـای دنیـایی و آب  ها، همین نعمت ؛ مگر این نعمت ﴾ للنِع 

فرمایید در دنیا، خـدای  ها نیست؟ پس چطور می گوارا و این 

فرمایـد در  مـی   قـرآن متعال، نعیم حقیقی قرار نداده است؟!   

-کنند! حضرت به قیامت از شما درباره نعیمِ در دنیا سؤال می 

شکلی که همه اهل مجلس بفهمنـد، فرمودنـد: شـما آیـه را  

طور معنا کردیـد و بعضـی گفتیـد کـه ایـن نعمـت آب  این 

گواراست، بعضی گفتید طعام گـوارا و هذیـذ اسـت، بعضـی  

هـای دنیاسـت؛ ]بـه  ها نعمت گفتید خواب شیرین است؛ این 

نظر شما معنای آیه این است که[ خدای متعال از اینکه کـی  

 
← 

إِهَى  صَارَ  یَعْتَقِدُهُ  کَانَ  وَ  بِذَهِکَ  أقَرََّ  فَمَنْ  هَکَ  جَعَلتُْهُ  وَ  اهلَّهُ  جَعَلَهُ  بِماَ 

 . 129، ص2، ج عیون اخبار اهرضا علیه اهسلامآ؛ اهنَّعیِمِ اهَّذِی هَا زَوَالَ هَه 
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خوابیدید، چه خوردیـد و چـه نوشـیدید، از  خوابیدید، چرا  

 گیرد. ها مورد بازخواست قرار می کند؛ همه این شما سؤال می 

-بـن بعد امام فرمودند: پدر من ـ که وجود مقدس موسی 

نقل کردند که   هستند ـ از وجود مقدس امام صادق   جعفر 

این اقوال در محضر ایشـان ذکـر شـد، آن حضـرت غضـب  

کردند و ناراحت شدند و فرمودند: خدای متعال از بندگانش  

کند؛ فضل  ها تفضل کرده و بخشیده سؤال نمی از آنچه به آن 

إِنِاللََِّ اعَزِاا»اکند؛  خداست و خدای متعال از فضل سؤال نمی 

اُ ِ اوَالَاايَ ُْ مِابِْ ٌُاعِبَادَهُاعَِ ااتَفَضِلَاعَََّ مهِ ََااوَاجَلِالَاايَسمأَ ذَلِ اابِْ

مِ گذارد که در این دنیا آب گوارا به  ها منت نمی ؛ بر آن «اعَََّ مهِ

شما دادم یا غذای هذیذ به شما دادم یـا امکانـات خـواب را  

برایتان فراهم کردم؛ خدای متعال ما را محتـاج آفریـده و مـا  

نیازمند هستیم، خودش هم برای تأمین نیازهـا بسـتر فـراهم  

 کرده است. 

گذاشتن به نعمـت و  بعد حضرت فرمودند: امتنان و منت 

به انعام به کسی، حتی از مخلوق هم قبیح است؛ شما چطور  

پسندید به خدای متعال  چنین چیزی را که برای مخلوق نمی 
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َِانُبُّنَااا»ادهید؟! بعد جواب را فرمودند:  نسبت می  وَالَكِاِاللنِعِ 

ةِاا»ااست؛   بیت ؛ نعیم محبت ما اهل «اللمبَ متِااأَهملَ ِِاللمجَنِْ َُعِْ 

ٌُ ؛ نعمت بهشتی، که ازلًا و ابداً بوده اسـت، در  «اللِذِ الَاايَزُو

محبت ماست؛ این است نعیمی که خدا داده. اگـر کسـی بـه  

شود، اگر نرسید از بهشـت  این نعمت رسید، وارد بهشت می 

ْ اوَابُغمضُُ اإِيَ ان اعََِّيٍانُبُ»امحروم است؛  پس به بیـان   1. «اكُفم

نعمت حقیقی اسـت و    بیت حضرت، محبت و ولایت اهل 

گیریـد؛ بنـابراین  شما از این موضوع مـورد سـؤال قـرار می 

گیرنـد. آنچـه مـورد  امکانات دنیا مورد بازخواست قرار نمی 

 گیرد، همین نعمت ولایت است. بازخواست قرار می 

بعد فرمودند که پدر بزرگوار من از پدر بزرگوارشان امام  

، از امیر  ، از امام حسین ، از امام سجاد ، از امام باقر صادق 

نقل کردند )سند حـدیث بهتـرین سـند اسـت( کـه   مؤمنان 

ٌَ»افرمودند:   رسول خدا  ٌُاايااعََّيِّ،اإنِاأَوِ دُاااامَاايُسمأَ ُ اللمعَبْم عَنْم

؛ بنده بعد از اینکه از ایـن  «الَااإِلََ اإِلِااللَُِّ اابَعمدَامَومتِِ اشَهَادَةُاأَنم

 
 . 86، ص2، ج عیون اخبار اهرضا علیه اهسلام. 1
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َ ااااشَهَادَةُاأَنم»اپرسند دنیا رفت، اوهین سؤاهی که از او می  لَااإِلَْ

وَاأَنِاا»اپرسـند؛ بعـد:  است؛ درباره توحیـد از او مـی  «اإِلِااللَُِّ 

ََاوَلِيُّاللمُ ؤممِنِ اَابَِ ااجَعَََُّ اللَُِّ اوَاجَعََّمتُُ اا ٌُاللَِِّ اوَاأَُِ مُحَِ دلًارَسُو

ََ فرماینـد کـه  گونـه می این  بـه امیـر مؤمنـان  ؛ نبی اکرم «الَ

سومین سؤال درباره ولایت است که خـدا بـرای شـما قـرار  

داده و من هم به دسـتور خـدا )در روز غـدیر و در مواقـف  

اماا»افرمودنـد:    دیگر( برای شما قرار دادم؛ بعد نبی اکرم  فَ َْ

 ُ ٌَالَْ ذِ الَاازَوَل ِِاللِْ ََاوَاكَانَايَعمتَقِدُهُاصَارَاإِلَىاللنِعِ  ِْابِذَلِ ؛  «اأَقَ

سـمت آن  یعنی اگر کسی به این نعمت اقرار کند، سیرش بـه 

بودنش هم ایـن اسـت کـه  پایان است. علت نعمت نعمت بی 

کنـد. ممکـن اسـت  پایان متصل می انسان را به آن نعمت بی 

کسی احساس کند که مثلًا چون ولایت و توحید، مـا را بـه  

رسانند، نعمت هستند؛ وهی حقیقت این است کـه  بهشت می 

ای از آن حقیقت توحید هسـتند؛  ها، جلوه بهشت و امثال این 

نعمت باطنی، خـود توحیـد و ولایـت    ها ظاهر هستند و این 

 است. 
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مرحوم طبرسی )ره( روایت دیگری را در کتاب شـریف  

در بـاب    که ابوحنیفه از امام صادق   1نقل کرده   مجم  اهبیان 

ِِ﴿ آیه  ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَاِاللنِعْ  سـؤال کـرد؛ حضـرت   ﴾ ثُ

فرمودند: لچه چیزی نزد تو نعیم است؟آ؛ عرض کرد: لقوت  

هاآ. حضرت فرمودند: لاگـر خـدای  و آب گوارا و امثال این 

ای کـه  متعال تو را روز قیامـت نگـاه بـدارد تـا از هـر هقمـه 

ای کــه نوشــیدی، ســؤال کنــد،  خــوردی و از هــر نوشــیدنی 

وقوفت بسیار طولانی خواهد شدآ. عرض کرد: لپـس نعـیم  

 
أَباَ  1 حنَیِفَةَ  أَبُو  سَألََ  قَالَ:  طَوِیلٍ  حَدِیثٍ  فِی  بِإسِنْاَدِهِ  اهْعیََّاشِیُّ  لرَوَى   .

قَالَ اهْقُوتُ    عنِْدَکَ یاَ نُعمَْانُ   عَنْ هَذِهِ اهْآیَةِ فقََالَ ههَُ ماَ اهنَّعیِمُ  عبَْدِ اهلَّهِ 

اهْقیَِامَةِ   یَوْمَ  یَدَیْهِ  بیَْنَ  اهلَّهُ  أوَقَْفَکَ  هَئِنْ  فقََالَ  اهبْاَرِدُ  اهمَْاءُ  وَ  اهطَّعَامِ  مِنَ 

بیَْنَ   هیََطُوهَنَّ وقُُوفُکَ  أَکَلتَْهاَ وَ شَرْبَةٍ شَرِبتَْهاَ  أَکْلَةٍ  حتََّى یَسْأَهَکَ عَنْ کلُِّ 

اهَّذِی   اهنَّعیِمُ  اهبْیَْتِ  أَهْلَ  نَحْنُ  قاَلَ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  اهنَّعیِمُ  فَماَ  قَالَ  یَدَیْهِ 

أَهَّفَ   بنِاَ  مُختْلَِفیِنَ وَ  کاَنُوا  بعَْدَ أنْ  ائتَْلَفُوا  بنِاَ  اهعْبِاَدِ وَ  بنِاَ علََى  اهلَّهُ  أنَْعَمَ 

أَنْ کاَنُوا أَعْدَاءً وَ بنِاَ هَدَاهُمُ اهلَّهُ   اهلَّهُ بیَْنَ قُلُوبِهِمْ وَ جَعَلَهمُْ إِخْوَاناً بَعْدَ 

هلِْإسِلَْامِ وَ هیَ اهنِّعمَْةُ اهَّتِی هاَ تنَْقَطِ ُ وَ اهلَّهُ سَائِلُهمُْ عَنْ حَقِّ اهنَّعیِمِ اهَّذِی  

اهنَّبِیُّ هُوَ  وَ  عَلیَْهِمْ  بِهِ  عِتْرَتُهُ  أنَْعَمَ  اهبیانآ؛  وَ  جمجم    ،10  ،

 . 813ص



 69        مدوگفتار 

 

اِااللب تاااأهلاااُحاا»انزد شما چیست؟آ؛ فرمودند:   االلْذ اااللنع 

اِ ؛ نعمتی که خدا به بندگان خدا عطـا  «اللعبادااابنااعَّىاااللَّ ااأُع

 کرده، ما هستیم. 

وابنااا»ابعد حضرت بعضی از آثار ولایتشان را بیان کردند:  

پیوستگی امـت  هم ؛ اهفت و به «الئتَّفولابعداأناكاُولامختَّف اا

وابنااألفاللَّ اب ااقَّوبهِاواجعَّهِاإخولُْااا»اواسطه ما بود؛ به 

واسطه ما بـه اهفـت و  ؛ بعد از دشمنی، به «ابعداأناكاُولاأعدلءا

اخوت رسیدند؛ بنابراین نعمت اخوت و اهفـت و ... از آثـار  

؛ هـدایتِ بـه  «اوابنااهدلهِاللَّ اإلىاللْسلاما»اولایت ماست؛  

وسیله ما بوده است. بنابراین حضـرت نعـیم بـودن  اسلام، به 

کنند؛ ]به بیـان دیگـر، حضـرت  خودشان را به آثار تفسیر می 

فرمایند: ولایت ما منشأ همه این آثـار و برکـات اسـت،[   می 

ترین و بهترین نعمت هستیم؛ نعمت حقیقی  پس خود ما مهم 

؛ نعمتـی کـه قطـ   «اواهياللنع ةاللتيالااتنقطعا»اما هستیم.  

واللَّ اسائَّهِاعاانقاللنع ِاللذ اأُعِاا»اشود، ما هستیم.  نمی 

.  «اللَّ اب اعَّ هِاواهواللنبياصَّىاللَّْ اعَّ ْ اواآلْ اواعتْتْ ا

ها داده ـ کـه  بنابراین از حق آن نعمتی که خدای متعال به آن 
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کننـد.  سؤال مـی   -هستند    و عترت  اکرم وجود مقدس نبی 

 دست روایت زیاد است. ازاین 

کـه محضـر    1شریف از ابوخاهد کابلی نقل شده  کافی در   

بودیم، سفره طعامی انداختند؛ بسیار طعام هذیـذی    امام باقر 

بود. حضرت فرمودند: طعام چطور بود؟ عرض کردم: خیلی  

ِِاا﴿ خوب بود، فقط نگرانم؛ چون خـدای متعـال فرمـوده:   ثُْ

ِِ و ما بایـد در قیامـت بایسـتیم و    ﴾ لَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَاِاللنِع 

جواب بدهیم! حضـرت فرمودنـد: نعمتـی کـه از آن سـؤال  

آن هم سر    –کنند، این نیست که شما رزق حلال بخورید  می 

 
فَدَعاَ بِاهْغدََاءِ    . لعَنْ أَبِی خَاهِدٍ اهکَْابلُِیِّ قَالَ: دخََلْتُ علََى أَبِی جَعْفَر1ٍ

فَأَکَلْتُ معََهُ طعََاماً ماَ أَکَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أنَْظَفَ منِْهُ وَ هاَ أطَیَْبَ فَلَمَّا فَرغَنْاَ 

قُلْتُ    -أَوْ قَالَ طعََامنَاَ    -مِنَ اهطَّعَامِ قَالَ یاَ أَباَ خَاهدٍِ کیَْفَ رَأَیْتَ طَعَامَکَ  

جُعِلْتُ فِدَاکَ ماَ رَأَیْتُ أطَیَْبَ منِْهُ وَ هاَ أنَْظَفَ قَطُّ وَ هَکنِِّی ذَکَرتُْ اهْآیَةَ  

جلََ  وَ  عَزَّ  اهلَّهِ  کتَِابِ  فِی  اهنَّعیِمِ ﴿  اهَّتِی  عَنِ  یَوْمَئِذٍ  أَبُو    ﴾هَتُسئْلَُنَّ  قَالَ 

اهْحَقِّآ؛    جَعْفَرٍ مِنَ  عَلیَْهِ  أنَتُْمْ  عَمَّا  تُسْأهَُونَ  إنَِّماَ  جاهکافیهاَ   ،6  ،

 . 280ص
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همـان   ْْو بعد از شما سؤال کنند! نعمـت   -  سفره امام باقر 

 کنند. ولایت است و از ولایت ما از شما سؤال می 

کـنم؛ ایـن  یک روایت دیگر هم در این زمینه تقـدیم مـی 

نعمـت اسـت.    روایت توضیح داده که چـرا ولایـت ائمـه 

ُِ»ااست؛ فرمودند:    روایت از امام صادق  ؛ چرا؟  «اَُحماُااللنِعِ 

-؛ خدای متعـال بـه «اللنِاسَابِنَاامِاَاللضِلَالَةِااأَمُقَذَاللَُِّ االلِذِياَ»ا

مِ»اوسیله ما مردم را از ضلاهت نجات داد.   َْهُ اَااوَابَصِ اامِْ اابِنَْ

هـا را از نابینـایی و کـوری و عمـی  واسطه ما این ؛ به «اللمعََ ىا

مِابِنَاامِاَاللمجَهملِ»انجات داده است.   واسطه مـا از  ؛ به «اوَاعَََِّ هُ

درهـای وادی علـم، وادی    1جهاهت به وادی علـم رسـیدند؛ 

 
در  1 که  است  ابوحنیفه  روایت  همان  از  دیگری  نقل  عبارات،  ]این   .

این روایی  مناب   مجلسی  برخی  علامه  جمله  از  است؛  آمده  گونه 

می این نقل  اهظاهرة  گونه  انیات  تأویل  و  اهفوائد  جام   لکنز  فرماید:[ 

اهسَّائِبِ   بْنِ  مُحَمَّدِ  إِهَى  بِإسِنْاَدِهِ  رُوحهَُ  اهلَّهُ  قَدَّسَ  اهمُْفیِدُ  اهشَّیْخُ  رَوَى 

أَبُو  عَلیَْهِ  فَدَخلََ  اهْحیِرَةَ  نَزَلَ  اهْعرِاَقَ  ع  اهصَّادقُِ  قَدمَِ  هَمَّا  قَالَ:  اهکَْلبِْیِّ 

أخَْبِرنِْی   حنَیِفَةَ  أَبُو  قَالَ   ... سَأَههَُ  مِمَّا  کَانَ  وَ  مَسَائلَِ  عَنْ  سَأَههَُ  وَ  حنَیِفَةَ 

اهلَّهِ عَزَّ وَ جلََ  عَنْ قَولِْ  اهنَّعیِمِ ﴿  جُعِلْتُ فِداَکَ  عَنِ  یَوْمَئِذٍ  هَتُسْئلَُنَّ   ﴾ ثُمَّ 
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شـود؛ پـس  وسیله ما گشـوده مـی بصیرت و وادی هدایت به 

 نعمت یعنی این. 

خواهند بفرمایند:  می   بنابر ظاهر این روایات، معصومین   

گیـرد، یـک نعمـت بیشـتر  آن نعمتی که مورد سؤال قرار می 

نیست؛ آن هـم نعمـت ولایـت اسـت کـه سرچشـمه همـه  

-هاست. اگر کسی این نعمت را قدر دانسـت، نعمـت نعمت 

شود و اهی الابـد در نعـیم  پایان به رویش گشوده می های بی 

است؛ وهی اگر این نعمـت را کفـران کـرد، بـاب هـدایت و  

های دیگر به رویش  بصیرت و معرفت و جنت و همه نعمت 

شود در وادی ضـلاهت  دیگر سیر او می تعبیر شود؛ به بسته می 

و وادی جهاهت و وادی جهنم. نعمتی که سیر مـا را از وادی  

 
← 

اهبَْدنَِ وَ   قَالَ فَماَ هوَُ عنِْدکََ یاَ أَباَ حنَیِفَةَ قَالَ اهأَْمْنُ فِی اهسَّربِْ وَ صِحَّةُ 

اهْقُوتُ اهْحاَضِرُ فقََالَ یاَ أَباَ حنَیِفَةَ هَئِنْ وقََّفَکَ اهلَّهُ وَ أَوقَْفَکَ یَوْمَ اهْقیَِامَةِ  

هیََطُوهَنَّ وقُُوفُکَ قَالَ   أَکَلتَْهاَ وَ شَرْبَةٍ شَرِبتَْهاَ  أَکْلَةٍ  حتََّى یَسْأَهَکَ عَنْ کلُِّ 

فَماَ اهنَّعیِمُ جُعِلْتُ فدَِاکَ قَالَ اهنَّعیِمُ نحَْنُ اهَّذِینَ أنَْقَذَ اهلَّهُ اهنَّاسَ بنِاَ مِنَ  

،  بحار الانوارآ؛  اهضَّلَاهَةِ وَ بَصَّرَهمُْ بنِاَ مِنَ اهْعمََى وَ عَلَّمَهمُْ بنِاَ مِنَ اهْجَهلْ 

 . 59 -  58، ص24ج
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نار و وادی ضلاهت به وادی هـدایت و نـور و وادی جنـت  

و نعمـت ولایـت اسـت.    کند، وجود مقدس امام منتقل می 

 این، ظاهر این روایات است. 

توان جم  کرد  یک نکته را اینجا اشاره کنم که چطور می 

بین این روایات و آن دسته روایاتی کـه فرمـوده بـود نعـیم،  

شود و درباره همین  های دنیایی را هم شامل می همین نعمت 

کنند. جم  ایـن روایـات بسـیار  ها هم از ما سؤال می نعمت 

حـال از  کنند؛ درعین ها سؤال می واضح است؛ از همه نعمت 

کنند؛ آنچـه دربـاره آن سـؤال  یک چیز هم بیشتر سؤال نمی 

و خلیفه را قـرار داد و    کنند این است: خدای متعال امام می 

آن کسی که شأنش فوق این عواهم است هباس بشر پوشـید،  

آمد و با ما همنشین شد و باب توحید و معرفت در این عاهم  

ىا»ابه روی ما باز شـد؛  اَانَتِْ اامَْ مِعَََّ منَْ مِااابِكُْ يااافَجَعَََّكُْ فِْ

  های ائمه های نور و هدایت و خانه وقتی این خانه   1؛ «ابُُ وتاٍ

حرکت کنیم.    در دنیا برپا شد، ما مسئوهیم که دنبال این ائمه 

 
 . زیارت جامعه کبیره 1
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ما خودمان را باید به این خانـه و بـه ایـن حصـن برسـانیم؛  

نِيااابماِااوَلَايَةُاعََِّيِ»ا اگـر بـه ایـن حصـن    1. «اأَبِياطَالِبٍانِصْم

رساندیم، در این وادی، هـر نعمتـی را مصـرف کنـیم، مـان   

مْفَعَاوَاااافيا﴿ حضور و توجه و ذکر نیست؛   بُُ وتٍاأَذِنَاللَُِّ اأَنماتُ

ٌِ َْاف هَاالسمُ ُ ايُسَبِّحُالَُ اف هاابِالمغُدُوِّاوَاللْمصْا ٌ الااااايُذمكَ  ارِجْا

ِْاللَِِّ  مِاتِجارَة اوَالاابَ مع اعَاماذِكم این وادی، وادی ذکر   2؛ ﴾ تَُّمه هِ

 
. این مضمون نیز این هفظ و با اهفاظ دیگر، به کثرت در مناب  متعدد  1

أَبیِهِ   اهرِّضَا)ع( عَنْ  مُوسَى  بْنِ  بلَِالٍ عَنْ علَِیِّ  بنُْ  از جمله: لعلَِیُّ  آمده؛ 

عَنْ آبَائِهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَاهِبٍ)عهم( عَنِ اهنَّبِیِّ)ص( عَنْ جَبْرَئیِلَ عَنْ 

جَلَ  وَ  عَزَّ  اهلَّهُ  یَقُولُ  قَالَ  اهقَْلمَِ  عَنِ  اهلَّوْحِ  عَنِ  إسِْرَافیِلَ  عَنْ  :  میِکَائیِلَ 

أَبِی طَاهِبٍ حِصنِْی  بْنِ  أَمِنَ مِنْ عَذَابِیآ؛    وَهَایَةُ علَِیِّ  فَمَنْ دَخَلَ حِصنِْی 

. همچنین رجوع شود به:  136، ص2، جعیون اخبار اهرضا علیه اهسلام

، لباب حبه و بغضه صلوات الله علیه و أن  246، ص39، جبحار الانوار

ولایة الله و رسوهه و أن    حبه إیمان و بغضه کفر و نفاق و أن ولایته

من عذاب اهجبار و    عداوته عداوة الله و رسوهه و أن ولایته)ع( حصن 

 أنه هو اجتم  اهناس على حبه ما خلق الله اهنارآ. 

 . 37و  36. سوره نور، آیه  2
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است؛ وادی ههو نیست. وقتی وادیِ ذکر شـد، خـوردن هـم  

 ذکر است، خوابیدن هم ذکر است. 

ها پاسخ  بنابراین ]با پاسخ به همین یک سؤال،[ همه سؤال 

داده شده است. اگر از کسی پرسیدند: شما در دنیا چـه کـار  

کردید ـ اوهین سؤال قیامت همین اسـت ـ و او گفـت: مـن  

حرکـت کـردم، سـؤال دیگـری    بیت و اهل   اکرم دنبال نبی 

ماند. اگر سؤاهی مانـده باشـد، بایـد از ایـن پیغمبـر  باقی نمی 

بپرسند و بعد خود خدای متعال باید پاسـخ بدهـد! چـون او  

این پیغمبر را فرستاده اسـت؛ بنـابراین ]بعـد از ایـن سـؤال[  

سؤاهی نیست. از همه چیز سؤال هست وهی یک سـؤال هـم  

بیشتر نیست. اگر انسان یک سؤال را خـوب جـواب بدهـد،  

ها را جواب داده است؛ وهی اگر به این یـک کـار  همه سؤال 

هـا را  تک سـؤال خواهد تک ]تبعیت از نبی[ مشغول نبود، می 

و وقــوفش در قیامــت    -پرســند  واقعــاً می   -جــواب بدهــد  

شود! بنابراین یک سؤال هست که سؤالِ از همـه  طولانی می 

چیز هم هست؛ هذا درست است بگوییم از همه چیز سـؤال  
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کنند؛ درست هم هست بگوییم از یک چیز بیشـتر سـؤال  می 

 کنند. نمی 

آمد و عرض کـرد:    ای محضر امام صادق بانوی محترمه 

آقا! طبیب برای بیماری من خمـر تجـویز کـرده اسـت؛ آیـا  

بخورم؟ من دینم را به عهده شما گذاشتم؛ روز قیامت هرچه  

طـور فرمودنـد؛ حضـرت  ایـن  گویم امام صادق بگویند، می 

نخور؛ خدای  ای از خمر[  ]قطره طور است،  فرمودند: اگر این 

در روایـت دیگـری   1، شفاء قرار نداده اسـت. خمر متعال در 

 
وَ   . لعَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دخََلَتْ أُمُّ خَاهِدٍ اهْعبَْدِیَّةُ علََى أَبِی عبَْدِ اهلَّه1ِ

]فَسَأَهتَْهُ عَنْ    -أنَاَ عِنْدَهُ فقََاهَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَِّهُ یَعْتَریِنِی قَرَاقِرُ فِی بَطنِْی

قَاهَتْ  اهنِّسَاءِ وَ  بِاهسَّوِیقِ أَعلَْالِ  اهنَّبیِذَ  اهْعرَِاقِ  أطَبَِّاءُ  هیِ  قَدْ وَصَفَ  وَ   [ وَ 

قَدْ وقََفْتُ وَ عَرَفْتُ کَرَاهتََکَ ههَُ فَأَحبْبَْتُ أَنْ أسَأَْهَکَ عَنْ ذَهِکَ فقََالَ ههََا  

جَلَّ   وَ  عَزَّ  اهلَّهَ  فَأَهْقَى  دِینِی  قَلَّدتُْکَ  قَدْ  قَاهَتْ  شُرْبِهِ  عَنْ  یَمْنَعُکِ  ماَ  وَ 

محَُمَّدٍ بنَْ  جَعْفرََ  أَنَّ  فأَُخبِْرُهُ  أَهْقاَهُ  أَبَا    حیِنَ  یاَ  فقََالَ  نهََانِی  وَ  أَمرَنَِی 

مُحَمَّدٍ أهَاَ تَسْمَ ُ إِهَى هَذِهِ اهْمرَْأَةِ وَ هَذهِِ اهْمَسَائِلِ هَا وَ اهلَّهِ هَا آذنَُ هَکِ فِی 

قَطْرَةٍ منِْهُ وَ هاَ تَذُوقِی منِْهُ قَطْرَةً فَإنَِّماَ تنَْدَمیِنَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهنُاَ وَ 

أَبوُ عبَْدِ   ثمَُّ قَالَ  أَ فَهِمتِْ قَاهَتْ نَعمَْ  ثلََاثاً  یَقُوههُاَ  إِهَى حنَْجَرَتِهِ  بِیَدِهِ  أَوْمَأَ 
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اگـر یـک انـار را  عرض کرد:    ابن ابی یعفور به امام صادق 

نصف کنید و بفرمایید نصفش را بخور و نصـفش را نخـور،  

خـورم و آن نصـف  مـی که اجازه فرمودیـد من آن نصف را 

 1  خورم! را هم نمی دیگر  

-کند، یـک سـؤال مـی داری می طور دین از کسی که این 

پرسند؛ هر سؤاهی از او بپرسند، یک جواب بیشتر ندارد؛ اگر  

بگویند در دنیا چه کار کردی )چه خوردی و چه پوشـیدی(  

گوید: من یک کـار بیشـتر نکـردم؛ مـن بـه دسـتور امـام  می 

گونه بگوید، پرسش و پاسـخ[  عمل کردم. ]وقتی این  صادق 

هـا درسـت  تمام است؛ اگر این درست باشـد، همـه جـواب 

 
← 
ثَلاَثاًآ؛    اهلَّهِ یَقُوههُاَ  مَاءٍ  مِنْ  حبُاًّ  ینَُجِّسُ  اهمْیِلَ  یبَُلُّ  جاهکافیماَ   ،6  ،

 . 413ص

قَالَ 1 یَعْفُورٍ،  أبَِی  بْنِ  اهلَّهِ  عبَْدِ  لعَنْ  اهلَّهِ  .  عبَْدِ  هِأَبِی  هَوْ    قُلْتُ  اهلَّهِ  وَ 

، هَشهَِدتُْ أَنَّ اهَّذِی  وَ هَذَا حلََالٌ   فَلَقْتَ رُمَّانَةً بنِِصْفیَْنِ، فَقُلْتَ هَذَا حَراَمٌ 

اهلَّهُ   رَحمَِکَ  فقََالَ  حَراَمٌ،  حَرَامٌ  قُلْتَ  اهَّذیِ  أَنَّ  وَ  حلََالٌ  حلََالٌ  قُلْتَ 

 . 249، ص رجال اهکشیرَحِمَکَ اهلَّهُآ؛ 
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تعبیردیگر اصلًا اگر کسی وارد آن وادی شـد، همـه  است؛ به 

آن وادی، وادی ذکر و توحید اسـت؛ دیگـر سـؤاهی نیسـت.  

مگر ما در بهشت، غرق در نعمت نیستیم؟ خدای متعـال در  

های بهشت که خیلـی  کند؟! نعمت بهشت از کسی سؤال می 

کنند؟  های دنیاست؛ پس چرا در دنیا سؤال می فراتر از نعمت 

تواند در هر  چون در دنیا دو محیط ولایت هست و انسان می 

دو مسیر حرکت کند؛ هم مسیر جنت، هم مسیر نـار. سـؤال  

کنند: در مسیر بهشت بودی یا مسیر جهنم؟ مسیر بهشت،  می 

مسیر نعیم است. اگـر در وادی نعـیم و وادی ولایـت بـود،  

شت، سؤال نیست. چون  سؤال دیگری نیست؛ کمااینکه در به 

ایـم؛ اگـر  ه برای نخوردن و نیاشامیدن و ... خلـق نشـده ما ک 

کـرد کـه بـه  ، ما را طوری خلق می خواست خدای متعال می 

غذا و طعام و هیچ چیز دیگری احتیاج نداشته باشیم. اگر مـا  

را محتاج آفرید، برای این نیست کـه مـا در دنیـا نخـوریم و  

نیاشامیم. ما یـا در وادی ولایـت حـق هسـتیم، یـا در وادی  

ولایت باطل. در وادی باطل، نماز هم غفلت است؛ وهـی در  

مِاتِجْارَة اا﴿ وادی ولایت حق، خوردن هم ذکر است؛   لااتَُّمه هِ
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ِْاللَِِّ  پس آنکه اشکال دارد، ههو اسـت و   1؛ ﴾ وَالاابَ مع اعَاماذِكم

 ههو هم در وادی ولایت نیست. 

بنابراین روح سوره، یک کلمه است: ما برای شما در دنیا  

نعیم قرار دادیم؛ لدنیاآ بود، اما باب بهشت و باب توحیـد را  

فوق کائنات    نبود؛ امام   در دنیا هم گشودیم. دنیا جای امام 

را به دنیا فرستادیم. خلیفه خودمان را هباس    است؛ وهی امام 

بشر پوشاندیم؛ این کسی که در دنیاست، خلیفه ماست. ایـن  

شود خلیفـه  همان است که ملائکه تعجب کردند که مگر می 

این بشر، خلیفه ماسـت. مـا او را در    2هباس یک بشر بپوشد! 

دنیا فرستادیم؛ این نعمت است. باب توحید، باب معرفـت و  

 
 . 37. سوره نور، آیه  1

آیه  2 به  اشاره  بقره    30.  إنِِّی جاعِلٌ  ﴿سوره  هِلْملَائِکَةِ  رَبُّکَ  قالَ  إِذْ  وَ 

یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ اهدِّماءَ وَ    فِی اهْأَرضِْ خَلیفَةً قاهُوا أَ تَجعَْلُ فیها مَنْ

تعَْلَمُون  لا  ما  أعَْلَمُ  إنِِّی  قالَ  هَکَ  نُقَدِّسُ  وَ  بِحمَْدکَِ  نُسبَِّحُ  و    ﴾نَحْنُ 

به:   شود  رجوع  آن؛  ذیل  الانوارروایات  جبحار  لباب  97، ص 11،   ،

فضل آدم و حواء و علل تسمیتهما و بع  أحواههما و بدء خلقهما و  

 آ. سؤال اهملائکة فی ذهک 
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باب بهشت را در دنیا به روی شما باز کردیم و ]در قیامـت[  

پرسیم: وارد بهشت شدید یا نه؟ اگر به بهشت رفتید، آنجا  می 

شود  وقت می سؤال و جوابی نیست. اگر به بهشت نرفتید، آن 

 شود. شوید اهل تکاثر، باطنش هم جهنم می جهنم؛ می 

بنابراین بیشتر از دو سیر در عاهم نیست: سیر در بهشت و  

سیر در جهنم؛ سیر در وادی نعمت و ولایت و سیر بیرون از  

ذياَاا﴿ این وادی نعمت. بیرونِ آن هـم، ولایتـی هسـت؛   وَاللِْ

ىاللظَُُّّ ْاتِاا مِامِاَاللنُّورِاإِلَْ ِْجُوَُهُ ُِوتُايُخم ُِاللطِا ُْولاأَوملِ اؤُهُ كَفَ

مِاف هااخالِدُونَ ََاأَصمحابُاللنِارِاهُ پس همه سـؤال، از    1. ﴾ أُولئِ

این است که در کدام وادی سیر کردید. اگـر کسـی در ایـن  

وادی بود، همه سیرش در وادی توحید است؛ اگر هم بیرونِ  

ایــن وادی بــود، حتمــاً هــم تمــام جزئیــات عملــش مــورد  

 گیرد و هم کلّیتِ عملش. بازخواست قرار می 

 
 . 257. سوره بقره، آیه 1
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. تفسیر »لهو  و »نعمت  بت  دو وا  ولایتت 2

 اولیاء ح  و اولیاء باطل 

نمی ما  از  متعال  که خدای  است  این  مسئله  پرسد  خلاصه 

هایی که باید بخوریم( را  چرا سیب و گلابی )و همه نعمت

پرسد چرا از سر سفره شیطان و از طعام  خوردید؛ بلکه می

می  دنیا  در  انسان  چون  خوردید.  طعام  جهنمی  از  تواند 

بخورد   ِِسمَّ ااٍ﴿جهنمی  مِاما إِلِاا طَعام ا لاا هم   1؛﴾وَا اینجا 

میهمین است.  طعام  طور  بخورد.  هم  حلال  طعام  تواند 

نبی  از سفره  اهل  اکرمحلال،  است.   بیتو  بهشت  از  و 

طعام حلال، در دنیا هم، از بهشت است و طعام حرام، در 

حرام همه  باطن  است.  جهنم  از  هم،  ائمه  دنیا  ولایت  ها، 

 2است.   اکرمها، ولایت نبی جور است و باطن همه حلال

 
 . 36. سوره حاقه، آیه  1

منَْصُورٍ قَالَ: سَأهَْتُ عبَْداً صَاهحِاً عَنْ قَولِْ اهلَّهِ عَزَّ وَ  2 . لعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 

قَالَ فقََالَ:    ﴾ما ظَهَرَ منِْها وَ ما بَطَنَ   اهْفَواحشَِ   رَبِّیَ  قُلْ إنَِّما حَرَّمَ ﴿جَلَّ:  
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هذت و  خوابیدن  و  خوردن  از  بحث  و پس  غریزی  های 

ایناین نیست.  باطنش  ها  بود،  بهشت  وادی  در  اگر  ها 

بهشت است؛ اگر در وادی جهنم هم بود، در وادی جهنم  

بر سر کدام  پس می است.   از کدام سفره خوردید و  پرسند: 

ای، مناسک خود را هم دارد.  سفره خوابیدید؟ اهبته هر سفره 

کند. مناسک سفره شیطان،  مناسک سفره را بیان می   ، شریعت 

و   نماز  مناسک  حضرت،  سفره  مناسک  است.  محرمات 

 عبادت و طاعت است. 

نکته دوم این است که مـا دو وادی ولایـت داریـم. یـک  

  قررن    وادی، وادی ولایت حـق و وادی ذکـر اسـت کـه در 

ُ اافيا﴿ مفصل توضیح داده شده است؛   وتٍاأَذِنَاللَِّْ در    1. ﴾ بُ ُْ

 
← 

اهْقُرْآنِ هوَُ اهظَّاهرُِ وَ   فِی  فَجَمیِ ُ مَا حَرَّمَ اهلَّهُ  بَطْنٌ  هَهُ ظَهرٌْ وَ  اهْقُرآْنَ  إِنَّ 

اهبَْاطِنُ مِنْ ذَهِکَ أَئِمَّةُ اهْجَورِْ وَ جَمیِ ُ ماَ أَحَلَّ اهلَّهُ تَعَاهَى فِی اهْکتَِابِ هُوَ  

 . 374، ص1، جاهکافیاهظَّاهرُِ وَ اهبَْاطِنُ مِنْ ذَهِکَ أَئمَِّةُ اهْحَقِّآ؛ 

باحٌ  ﴿.  1 فيها مِصأ كَمِشأكاةٍ  نوُرِهِ  مَثلَُ  ضِ  رَأ الْأ وَ  السهماواتِ  نوُرُ   ُ اللَّه

في  باحُ  شَجَرَةٍ    الأمِصأ مِنأ  يوُقدَُ  يٌّ  دُر ِ كَبٌ  كَوأ كَأنَهها  جاجَةُ  الزُّ زُجاجَةٍ 

يضُي  زَيأتهُا  يكَادُ  بيِهةٍ  غَرأ لا  وَ  قِيهةٍ  شَرأ لا  زَيأتوُنةٍَ  لمَأ  مُبارَكَةٍ  لوَأ  وَ  ءُ 
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متمثـل شـده و در   اکـرم آیه نور، نور هدایت اههـی در نبـی 

عَافيا﴿ تجلی کرده و در  بیت اهل  مْفَْ ُ اأَنماتُ   ﴾ بُُ وتٍاأَذِنَاللَِّْ

آمده است. آنجـا وادی ذکـر، وادی رفعـت و وادی حضـور  

مِاتِجْارَة اوَالااا﴿ است. همه چیز در آنجا، ذکر است؛  لااتَُّمهْ هِ

ِْاللَِِّ اوَاإِقامِاللصِلاةِاوَاإيتاءِاللزِكْاةِايَخْافُونَايَوممْاًاا بَ مع اعَاماذِكم

. آنجـا غفلـت از یـوم انخـر  ﴾ تَتَقََِّبُاف ِ اللمقَُُّوبُاوَاللْمَبمصْارُ

نیست؛ همه چیز، در مسیر یوم انخـر اسـت؛ همـه چیـز در  

 مسیر ذکر و حضور است. 

کـه ادامـه    -خلاصه اینکه اگر انسان متوجه یـوم انخـر  

بود، از همه امکانات دنیـا اسـتفاده   -است  بیت ولایت اهل 

کند؛ اگـر از یـوم انخـر  کند و از دنیا هم راحت سفر می می 

 
← 

سَسأهُ نارٌ نوُرٌ عَلى  ُ    تمَأ رِبُ اللَّه لِنوُرِهِ مَنأ يَشاءُ وَ يضَأ  ُ دِي اللَّه نوُرٍ يهَأ

ُ بكُِل ِ شَيأ  ثالَ لِلنهاسِ وَ اللَّه مَأ فعََ وَ    ءٍ عَليمٌ * في الْأ ُ أنَأ ترُأ بيُوُتٍ أذَِنَ اللَّه

صالِ * رِجالٌ لا تلُأهيهِمأ   ِ وَ الْأ مُهُ يسَُب حُِ لهَُ فيها بِالأغدُُو  يذُأكَرَ فيهَا اسأ

كاةِ يخَافوُنَ   ِ وَ إقِامِ الصهلاةِ وَ إيتاءِ الزه رِ اللَّه وَ لا بيَأعٌ عَنأ ذِكأ تجِارَةٌ 

سَنَ ما عَمِلوُا   أحَأ  ُ زِيَهُمُ اللَّه بَأصارُ * لِيجَأ تتَقَلَهبُ فيهِ الأقلُوُبُ وَ الْأ ماً  يَوأ

حِسابٍ  بغَِيأرِ  يَشاءُ  مَنأ  زُقُ  يرَأ  ُ اللَّه وَ  لِهِ  فَضأ مِنأ  يَزيدَهمُأ  سوره  ﴾وَ  ؛ 

 . 38  - 35نور، آیات 
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غافل بود و متوجه آن آخر نبود، طبیعی است که در دنیـا بـه  

تواند از وادی دنیـا عبـور کنـد؛  شود و نمی تکاثر مشغول می 

 پس این یک نکته است. 

وادی دوم، وادی غفلت و ههو است. وادی غفلت و ههـو  

ااا﴿ با اشکال مختلف توضیح داده اسـت؛   قن   کجاست؟   إُِِ َْ

حیات دنیا سراسـر هعـب و ههـو    1؛  ﴾ للمحَ اةُاللدُّمُ االَعِب اوَالَهمو 

لعمََُّ ولاأََُِ االلمحَ ْاةُاللْدُّمُ ااا﴿ فرماید:  است. در سوره حدید می 

ٌِاوَاا ول ياللْمَمْم ْ افِْ مِاوَاتَكْاثُ نَكُ ْ ابَ ْم لَعِب اوَالَهمو اوَازينَة اوَاتَفْاخُ

دنیا دار تکاثر و دار ههو اسـت؛ پـنج چیـز در آیـه   2؛ ﴾ للْمَوملادِ

آمده: هعب، ههو، زینت، تفاخر و تکاثر. بزرگـان ایـن آیـه را  

به ادوار مختلـف عمـر انسـان    اند. بعضی مفصل تفسیر کرده 

حمل کردند. اول، هعب است؛ یعنی دوران طفوهیت است. تا  

رسـد؛ آنجـا دوره تکـاثر  اینکه به دوران پیری و کهنساهی می 

 
 . 36. سوره محمد، آیه 1

 . 20. سوره حدید، آیه 2
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-افزایی قدرت و ثروت و نسل و امثـال ایـن است؛ دوره هم 

 هاست. 

پس وادی تکاثر و ههو، وادی دنیاست و وادی ذکـر، وادی  

وَامااهذِهِاللمحَ اةُاللدُّمُ ااإِلِاالَهمو اوَالَعِب اوَاإِنِاللدِلرَاا﴿ آخرت است؛  

ونَ وماكْاُُولايَعمََّ ُْ َْةَالَهِيَاللمحََ ولنُالَْ ایـن دار آخـرت    1. ﴾ للْمخِ

ُْونَاا﴿ کجاست؟ دنیا کجاست؟ حضرت دربـاره آیـه  ؤمثِ لماتُْ بَْ

ْ اوَاأَبمقىا َْةُاخَ م ﴾ للمحَ اةَاللدُّمُ اا اوَاللْمخِ
فرمودند: آخرت محیط    2

  3ولایت ماست و حیات دنیا محیط ولایـت دشـمنان ماسـت؛ 

گردد؛ اگر وهی، وهیّ  یعنی همه خیرات و شرور به ولات برمی 

شـود؛ اگـر وهـیّ ظلمـت  اش نورانی می نور است، همه جامعه 

ورِاا﴿ اش ظلمانی است؛  است، همه جامعه  اَاللنُّْ مِامِْ ِْجُوَُهُ يُخم

 
 . 64. سوره عنکبوت، آیه  1

 . 17 -  16. سوره اعلی، آیات  2

اهلَّهِ 3 عبَْدِ  هأِبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  عُمَرَ  بنِْ  اهْمفَُضَّلِ  لعَنِ   .    َّعَز وَ  قَوْهُهُ جلََّ 

اهدُّنیْا﴿ اهْحیَاةَ  تُؤْثرُِونَ  وَهَایتََهمُْ   ﴾بَلْ  أَبْقى ﴿  قَالَ  اهْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ  قَالَ    ﴾وَ 

* صُحُفِ إِبْراهیِمَ    إِنَّ هذا هَفِی اهصُّحُفِ اهْأُوهى ﴿  وَهَایَةُ أَمِیرِ اهْمُؤمْنِیِنَ

 . 418، ص 1، جاهکافیآ؛ ﴾ وَ مُوسى
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ای  شود غفلت و ههو. اگـر وهـیّهمه چیز می   1؛ ﴾ إِلَىاللظَُُّّ اتِ

است که خود متذکر به حضرت حق بوده و بلکه کلمـه ذکـر  

شود ذکر. چـون عـرض کـردیم کـه  اش می است، همه جامعه 

بیـت گـاهی بـه اهـل   ،2اکرم ، گاهی به نبی قن   ذکر در 
و   3

 

اهَّذینَ  ﴿ .  1 وَ  اهنُّورِ  إِهَى  اهظُّلُماتِ  منَِ  یُخْرِجهُُمْ  آمَنُوا  اهَّذینَ  وَهِیُّ  اهلَّهُ 

یُخْرِجُونَهمُْ  اهطَّاغُوتُ  أَوْهیِاؤُهُمُ  أُوهئِکَ    مِنَ   کَفَرُوا  اهظُّلُماتِ  إِهَى  اهنُّورِ 

 . 257؛ سوره بقره، آیه﴾أَصحْابُ اهنَّارِ همُْ فیها خاهدُِون 

فَسْئَلُوا أَهلَْ  ﴿  . لعَنْ عبَْدِ اهرَّحمَْنِ بْنِ کثَِیرٍ قَالَ: قُلْتُ هِأَبِی عبَْدِ اهلَّهِ)ع( 2

تَعْلمَُونَ  لا  کنُتُْمْ  إِنْ  أَهْلُهُ    ﴾ اهذِّکْرِ  نَحْنُ  وَ  مُحَمَّدٌ)ص(  اهذِّکْرُ  قَالَ: 

 . 210، ص1، جاهکافیآ؛ اهْمسَْئُوهُون 

جعَفر 3 أبی  لعَن   .    ...﴿تنَْهى اهصَّلاةَ  وَ    إِنَّ  اهْمنُْکرَِ  وَ  اهفَْحْشاءِ  عَنِ 

أَکْبَرُ  اهلَّهِ  نَحْنُ  ﴾هَذِکرُْ  وَ  رجَِالٌ  اهْمنُْکَرُ  وَ  اهْفَحشَْاءُ  وَ  کلََامٌ  ذِکرُْ    فَاهنَّهْیُ 

 . 598، ص2، جاهکافیاهلَّهِ وَ نَحْنُ أَکْبَرآ؛ 
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ِْاا﴿ تفسیر شده است. در ذیل    1قن   گاهی هم به خود   ذِكم أَلاابِْ

اگر     .3اکرم فرمودند: ذکر الله یعنی نبی   2؛ ﴾ للَِِّ اتَطمَ ئِاُّاللمقَُُّوبُ

و تجلی حضرت در قلبی بود، آن قلـب آرام   اکرم ولایت نبی 

هسـتند    اکـرم است، و الا آرام نیست؛ ذکر، وجود مقدس نبی 

 4اهل اهذکر هستند.   و ائمه 

پس یک وادی، وادی ذکر است؛ این وادی، وادی آخرت  

وتٍاأَذِنَاااافيا﴿ است؛    و وادی حیات و وادی ولایت ائمه  بُ ُْ

َْاف هَاالسمُ ُ  مْفَعَاوَايُذمكَ  است.   ﴾ للَُِّ اأَنماتُ

 
اهلَّه1ِ أَبِی عبَْدِ  اهْفُضیَْلِ عَنْ  تَعَاهَى    . لعَنِ  تبََارَکَ وَ  اهلَّهِ  قَوْلِ  وَ  ﴿فِی 

تسُْئَلُونَ وَ سَوفَْ  هِقَوْمکَِ  وَ  هَکَ  هَذِکرٌْ  نَحْنُ    ﴾إنَِّهُ  وَ  اهْقُرآْنُ  اهذِّکرُْ  قَالَ: 

 . 211، ص1، جاهکافیقَوْمُهُ وَ نَحْنُ اهمَْسْئُوهُونآَ؛ 

 . 28. سوره رعد، آیه 2

مُحَمَّد3ٍ بْنِ  جَعْفَرِ  نَجیِحٍ عَنْ  بْنِ  خَاهِدِ  تعََاهَى   . لعَنْ  قَوْهِهِ  أَلا  ﴿  فِی 

اهقُْلُوبُ  تَطمَْئِنُّ  اهلَّهِ  بِمُحمََّدٍ  ﴾بِذِکْرِ  ذِکرُْ    قَالَ:  هوَُ  وَ  اهقُْلُوبُ  تطَْمَئِنُّ 

 . 211، ص2، جتفسیر اهعیاشیآ؛ اهلَّهِ وَ حجَِابُه 

به:  4 اهَّذِینَ  210، ص 1، جاهکافی. رجوع شود  اهذِّکرِْ  أَهلَْ  أَنَّ  لبَابُ   ،

 آ. أَمَرَ اهلَّهُ اهخَْلْقَ بِسؤَُاههِمِْ هُمُ اهأَْئمَِّةُ 
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خداونـد   -که آیـه بسـیار شـریفی اسـت  -در آیه دیگر 

تِلْکَ اهدَّارُ اهْآخرَِةُ نجَْعَلُها هِلَّذینَ لا یرُیدُونَ عُلُـواا  ﴿ فرماید:  می 

؛ دار آخرتـی اسـت  ﴾ فِی اهْأَرضِْ وَ لا فَساداً وَ اهْعاقِبَةُ هِلْمُتَّقینَ

کنـد؛ خیلـی  که خدای متعال با اشاره به دور به آن اشاره می 

. آن دار آخـرت،  ﴾ تِلْـکَ اهـدَّارُ اهْـآخرَِةُ﴿ مقام رفیعی اسـت؛  

متعلق به آن کسـانی اسـت کـه روی زمـین، دنبـال فسـاد و  

جویی نیستند. عاقبت از آنِ متقین است. عاقبت یعنـی  برتری 

. متقین هم یعنی همین کسانی کـه  ﴾ تِلْکَ اهدَّارُ اهْآخرَِةُ﴿ همان 

. حضرت فرمودنـد  ﴾ لا یرُیدُونَ عُلُواا فِی اهْأَرضِْ وَ لا فَساداً﴿ 

  1جـویی نیسـتند. اوهین درجه تقوا این است که دنبال برتـری 

 
این1 بصری  عنوان  حدیث  در  اهْعبَْدُ  .  یَرَ  هَمْ  لفَإِذَا  است:  آمده  گونه 

هنَِفْسِهِ فیِماَ خَوَّهَهُ اهلَّهُ تَعَاهَى ملِْکاً هَانَ عَلیَْهِ اهْإنِفَْاقُ فِیماَ أَمَرَهُ اهلَّهُ تَعَاهىَ  

عَلیَْهِ   هَانَ  مُدَبِّرِهِ  علََى  نَفْسِهِ  تَدْبیِرَ  اهْعبَْدُ  فَوَّضَ  إِذَا  وَ  فیِهِ  یُنْفِقَ  أَنْ 

یتََفَرَّغُ   هَا  نَهاَهُ  وَ  تَعَاهَى  اهلَّهُ  أَمَرَهُ  بمِاَ  اهْعبَدُْ  اشتَْغلََ  إِذَا  وَ  اهدُّنیْاَ  مصََائِبُ 

فَإِذَا أَکْرَمَ اهلَّهُ اهعْبَْدَ بِهذَِهِ اهثَّلَا ِ   منِْهُماَ إِهَى اهْمِراَءِ وَ اهْمبَُاهاَةِ مَ َ اهنَّاسِ 

هَانَ عَلیَْهِ اهدُّنیْاَ وَ إِبْلیِسُ وَ اهخَْلْقُ وَ هَا یَطْلُبُ اهدُّنیْاَ تَکَاثُراً وَ تفََاخُراً وَ هَا  

درََجَةِ   أَوَّلُ  فَهَذاَ  بَاطِلاً  أَیَّامَهُ  یَدَعُ  هَا  وَ  عُلُوّاً  وَ  عِزاًّ  اهنَّاسِ  عنِْدَ  یَطْلُبُ 
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؛ دار آخرت را از آنِ کسانی کـه  ﴾ تِلْکَ اهدَّارُ اهْآخرَِةُ نجَْعَلُها ﴿ 

جویی نیستند و پا به وادی تقوا گذاشـتند، قـرار  دنبال برتری 

 .  ﴾ وَ اهْعاقِبَةُ هِلْمُتَّقینَ﴿ دادیم؛  

َْةُ﴿ در روایتی فرمودند:    امام صادق  ََاللدِلرُاللْمخِْ مـا    ﴾ تَِّم

است. این مطلـب،   یعنی باطن آخرت، ولایت امام   1هستیم؛ 

بـه    همان روایت نبوی است که وجـود مقـدس رسـول الله 

عمویشان عباس فرمودند: خدا عرش را از نور مـن آفریـد و  

آفرید؛ نور من از عـرش بهتـر   بهشت را از نور سیداهشهداء 

 
← 

تَعَاهَى  اهلَّهُ  قَالَ  یُرِیدُونَ  ﴿  اهْمتَُّقیِنَ  لا  هِلَّذِینَ  نَجْعَلهُا  اهْآخِرَةُ  اهدَّارُ  تلِْکَ 

هِلْمتَُّقیِن اهْعاقبَِةُ  وَ  فَساداً  لا  وَ  اهأَْرضِْ  فِی  الانوارآ؛  ﴾ عُلُواا  ،  مشکاة 

 . 325ص

أَبِی جعَْفَرٍ 1 اهْجلََالِ قَالَ    . لعَنْ سَعدٍْ عَنْ  هَهُ وَ ماَ دَارُ  قَالَ: ... فَقُلْتُ 

اهلَّهِ  قَولُْ  ذَهِکَ  وَ  اهدَّارُ  لا  ﴿  نَحْنُ  هِلَّذِینَ  نَجْعَلُها  اهْآخِرَةُ  اهدَّارُ  تلِْکَ 

فنََحْنُ اهْعَاقبَِةُ یاَ   ﴾یُرِیدُونَ عُلُواا فِی اهْأرَضِْ وَ لا فَساداً وَ اهْعاقبَِةُ هِلْمتَُّقیِنَ

 . 311، صبصائر اهدرجات...آ؛  سَعْدُ وَ أَمَّا موََدَّتنَُا هِلْمتَُّقیِن
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  1از بهشت بهتر؛ روایت مفصـل اسـت.   اهشهداء است و سید 

هم یعنی ما؛ ما از   ﴾ وَاللمعاقِبَةُ﴿ در ادامه فرمودند:   امام صادق 

آنِ متقین هستیم. بعد حضرت لمـا بـرای متقـین هسـتیمآ را  

 
اهصَّحَابَةِ  1 وَ  اهْقرََابَةِ  مِنَ  بِمشَْهدٍَ  اهعْبََّاسِ  هِعمَِّهِ  اهنَّبِیِّ ص  لفِی حَدِیثِ   .

ینُْشِئَ   أَنْ  تعََاهَى  اهلَّهُ  أَرَادَ  فَلَمَّا  ]قال)ص([   ... مَاهِکٍ  بنُْ  أنَسَُ  رَوَى 

مِنْ   نُورِی  وَ  نُورِی  منِْ  فَاهْعَرشُْ  اهعَْرْشَ  منِْهُ  فَخَلَقَ  نُورِی  فَتَقَ  اهصَّنْعَةَ 

منِْهُ   فَخَلَقَ  أَخِی علَِیٍّ  نُورَ  فَتَقَ  ثمَُّ  اهْعرَْشِ  مِنَ  أفَْضَلُ  نُورِی  اهلَّهِ وَ  نُورِ 

اهْملََائِکةََ فَاهْملََائکَِةُ مِنْ نُورِ علَِیٍّ وَ نُورُ علَِیٍّ مِنْ نُورِ اهلَّهِ وَ علَِیٌّ أفَْضَلُ  

اهأَْرضَْ   وَ  اهسَّمَاوَاتِ  منِْهُ  فَخَلَقَ  فَاطِمَةَ  ابنْتَِی  نُورَ  فَتَقَ  ثُمَّ  اهْملََائِکَةِ  مِنَ 

مِنْ نُورِ ابنْتَِی فَاطِمَةَ وَ نُورُ ابنْتَِی فَاطِمَةَ مِنْ نُورِ   فَاهسَّمَاوَاتُ وَ اهْأَرضُْ 

وَهدَِی   نُورَ  فَتَقَ  ثُمَّ  اهْأرَضِْ  اهسَّماَواَتِ وَ  مِنَ  أفَْضَلُ  فَاطِمَةُ  ابنْتَِی  اهلَّهِ وَ 

وَهدَِیَ   نُورِ  منِْ  اهْقَمرَُ  اهْقَمرََ فَاهشَّمسُْ وَ  اهشَّمسَْ وَ  خَلَقَ منِْهُ  وَ  اهْحَسَنِ 

وَ   اهشَّمسِْ  مِنَ  أفَْضَلُ  اهْحسََنُ  وَ  اهلَّهِ  نُورِ  مِنْ  اهْحَسَنِ  نُورُ  وَ  اهْحَسَنِ 

اهْقَمرَِ ثمَُّ فَتَقَ نُورَ وَهدَِیَ اهْحسُیَْنِ فخََلقََ منِْهُ اهْجنََّةَ وَ اهْحُورَ اهْعیِنَ فَاهْجنََّةُ  

نُورِ   مِنْ  اهْحسُیَْنِ  وَهدَِیَ  نُورُ  وَ  اهْحُسیَنِْ  وَهدَِیَ  نُورِ  مِنْ  اهعْیِنُ  اهْحُورُ  وَ 

 ... اهعْیِن  اهْحُورِ  وَ  اهجْنََّةِ  مِنَ  أفَْضَلُ  اهْحسُیَْنُ  وهََدِیَ  وَ  تأویل  آ؛  اهلَّهِ 
 . 144 -  143، صانیات
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ترجمه کردند و فرمودند: یعنی مودت ما؛ این نعمـت، بـرای  

 متقین است. 

َْةُ﴿ پس شما یک دار انخره دارید ـ   ََاللدِلرُاللْمخِ ـ که    ﴾ تَِّم

جویی و توجه به  متعلق به کسانی است که اهل علو و برتری 

طلبی  جویی و زیاده دنیا نیستند؛ اهل تفاخر و تکاثر، و برتری 

هـا برداشـته  در دنیا نیستند؛ اصلًا این ]صـفات رذیلـه[ از آن 

اند؛ این دار انخره است. یک  شده و از این وادی بیرون رفته 

و اوَاا﴿ طرف هم دار اهدنیا است؛   وَامااهذِهِاللمحَ اةُاللْدُّمُ ااإِلِاالَهْم

َْةَالَهِيَاللمحََ ولنُالَوماكاُُولايَعمََُّ ونَ  1. ﴾ لَعِب اوَاإِنِاللدِلرَاللْمخِ

پس دو محیط ولایت هست: یکی محیط ذکر است؛ یکی  

هم محیط تکاثر اسـت، تکـاثر در قـدرت و در ثـروت و در  

ها. آن دنیـایی  کردن امکانات و تفاخرکردن به این بیشتر جم  

که ههو و هعب است، دنیایی است که محیط ولایت ائمه جور  

است؛ و الا عاهم طبیعت که ههـو و هعـب نیسـت. انسـان در  

توانـد  تواند بهشتی شود و هم می همین عاهم طبیعت، هم می 

 
 . 64. سوره عنکبوت، آیه 1
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جهنمی شود. اگر در همین دنیا دنبال وهیّ حق باشی، اصـلًا  

وَاإِنِاا﴿ جا در بهشت هستی؛ دیگر ههو و هعـب نیسـت.  همین 

َْةَالَهِيَاللمحََ ولنُالَوماكاُُولايَعمََُّ ونَ ؛ دار انخره محیط  ﴾ للدِلرَاللْمخِ

و محیط حیات طیبه است. ]کسانی که در ایـن    ولایت امام 

شـود.  شـروع مـی   ها جا دار انخره آن وادی باشند،[ از همین 

اَاللمحَ ْاةِاا﴿ ای هم در دار اهدنیا هستند؛ عده  يَعمََُّ ونَاظاهِْلًامِْ

قـدر اسـت.  اند و سطحشـان همـین جا مانده همین   1؛ ﴾ للدُّمُ اا

بنابراین دو محیط است: یک محیط قهراً محیط ذکـر اسـت؛  

یک محیط هم محیط غفلت از خدای متعال و محـیط تکـاثر  

است و هذا اهل این محیط، همگی اهل تکاثر و اهـل غفلـت  

 هستند.  

 

منَِ   یَعْلَموُنَ ﴿.   1 همُْ غافِلُون   ظاهِراً  اهْآخرَِةِ  عَنِ  هُمْ  وَ  اهدُّنیْا  ؛ ﴾اهْحیَاةِ 

 . 7سوره روم، آیه 
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و 3 ااتمتا    بت  »تکتاثر  . توسع  تکتاثر 

 »تکاثر تاریخی 

جمعی.   تکاثر  گاهی  است،  فردی  تکاثر  گاهی  تکاثر،  این 

نظام   ولایت،  نظام  گاهی  ببینید؛  را  اجتماعی  ولایت  نظام 

را تخطئه کنم؛ وهی تکاثر است. من نمی خواهم همه چیز 

سرمایه بالاخره  نظام  است،  حاکم  جهان  بر  انن  که  داری، 

فلسفه خود  سر  پشت  و  است  ارکانی  دارد؛  دارای  ای 

یک   است؛  افتاده  اتفاق  صنعتی  انقلاب  و  علمی  انقلاب 

در  تکاثر  روح  روحش  وهی  دارد؛  پیچیده  بسیار  فرایند 

افزایی ثروت و رشد ثروت  ثروت است؛ حتی کار را در هم

به سرمایه  را  و  انسان  عاطفه  و  هویت  که  رسانده  جایی 

می  سرمایه  رشد  توسعهصرف  میکند.  که  همین ای  گویند 

-جانبه که به رشد دائماست؛ توسعه یعنی یک تحول همه

می  منتهی  سرمایه  دایراهتزاید  در  های  اهمعارفةشود؛ 

این کردهخودشان  تعریف  نیست،  گونه  من  حرف  اند؛ 

جانبه در اخلاق و تعاریف خودشان است: یک تحول همه
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به رشد   انسان و سنن اجتماعی است که  آداب  فرهن  و 

توهید و سرمایه منتهی می اهتزاید  -شود؛ یعنی سرمایهدائم 

سالاری و حاکمیت سرمایه بر امنیت و کرامت انسان. این  

شود تفاخر و تکاثر. اگر باطنش را ببینید، سیر در وادی  می

این   است.  آورده  غفلت  امکانات  است؛  غفلت  و  جهنم 

قبول   همه  را  این  بپوشاند؛  بتواند  کسی  که  نیست  چیزی 

و  معنویت  از  غفلت  نوعی  غرب،  تمدن  باطن  که  دارند 

به و  متعال  و سپردهفراموشیخدای  اخلاق  و  ایمان  شدن 

سپردن[ توجه به حضرت  فراموشیمعنویت است، یعنی ]به

ُْ﴿شود  حق. این می ُِاللتِكاثُ -؛ سراسر یک تمدن می﴾أَلمهاكُ

 شود تکاثر.

از این هم بالاتر، یک تکـاثر تـاریخی داریـد؛ آن تکـاثر،  

تـرین موضـوع  . مهم ولات جور هستند در مقابل امام عدل 

افزاییِ قدرت در مقابل وهـیّ خداسـت. بـه اشـاره  تکاثر، هم 

کنم؛ اجماع در مقابل نص مگر چیزی جز اتکاء بـه  عبور می 

ُِاا﴿ افزایی جمعیت است؛ تکاثر است؟! تکاثر است! هم  أَلمهْاكُ

َْ ُِاللمَ قابِ ُْا انَتِىازُرمتُ ُِاا﴿ ؛ معنای ظـاهری ﴾ للتِكاثُ ىازُرمتُْ نَتِْ
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َْ هـا را تـا هنگـام مـرگ  این است که همـه فرصـت   ﴾ للمَ قابِ

انـد و  ازدست دادید؛ وهی یک معنای باطنی هم برای آن گفته 

آن این است که ما ممکن اسـت در همـین دنیـا در قبرمـان  

فرماید:  می   باشیم. خیلی عجیب است؛ خدای متعال به پیامبر 

توانی حرفت را  تو نمی   1؛ ﴾ وَامااأَمُتَابُِ سمِ عٍامَامافِياللمقُبُورِ﴿ 

ای الان  به سم  آن کسانی که الان در قبر هستند برسانی. عده 

هستند. ان شاء الله   ﴾ مَامافِياللمقُبُورِ﴿ جزو موتی هستند؛ جزو 

کنم که بحث از تکاثر تاریخیِ علیـه  این قسمت را عرض می 

 ولایت حق است. 

ان شاء الله خدای متعـال مـا را قـدردان نعمـت حقیقـی  

خودش که همان نعمت توحید و نبوت و ولایت است، قرار  

 دهد. 

 
 . 22. سوره فاطر، آیه1



 

 

 

 

 

 گفتار سوم 

 تبی  سیر سوره  

 در مقیاس تقابل دو دستگاه تاریخی 

 )رویکرد دوم( 

 



 

 

 

 

 

 

 

  بیتدر جلسات گذشته عرض کردیم که در روایات اهل

شود ولایت  اند: نعیمی که از آن سؤال میمکرر بیان فرموده

ِِ﴿فقط در این آیه    ماست. نه ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَاِاللنِع  ، ﴾ثُ

تفسیر    بیت بلکه در آیات دیگر هم نعمت به ولایت اهل

طور آلاء اههی که در معنای آن فرمودند: شده است؛ همین

اِِ»ا ُِعَ ُِا وَلَايَتُنَااااللَِّ اِااأَعمظَ هِيَا وَا خََّمقِِ ا و   1؛ «عَََّىا اههی  آلاء 

]این  نعمت است.  شده  تفسیر  ولایت  به  اههی  عظیم  های 

 
اهْآیَةَ  1 اهلَّهِ ع هذَِهِ  أَبُو عبَْدِ  اهبَْزَّازِ قَالَ: تَلاَ  فاَذْکُرُوا  ﴿. لعَنْ أَبِی یُوسُفَ 

اهلَّهِ  أَعْظَمُ   ﴾آلاءَ  هِیَ  قَالَ  هاَ  قُلْتُ  اهلَّهِ؟  آهَاءُ  مَا  تَدرِْی  أَ   اهلَّهِ   نِعَمِ   قَالَ: 

 . 217، ص1، جاهکافیوَ هِیَ وَهَایتَنَُاآ؛  خَلْقِهِ علََى
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متعدد   مواطن  در  شده   قن  تفسیر[  در1]وارد  که  واق   [ 

معنا، معنای باطنی برای  یکاست و به  قن  اصطلاح خاص  

ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاا﴿شود:  این کلمه است؛ بنابراین نتیجه می ثُ

ِِ للنِع  می﴾عَاِا آشکار  جهنم  که  قیامت  روز  در  و ؛  شود 

می مشاهده  آشکار  را  جهنم  عَ ماَاا﴿کنند،  همه،  َْوُُِهاا لَتَ ِِا ثُ

ِِ ااااللمَ ق اِ ِِالَتُسمئََُّاِايَوممَئِذٍاعَاِاللنِع  ؛ در آن روز درباره  ﴾ثُ

کنند، یعنی از ولایت ما. شما نسبت  نعیم از شما سؤال می

 به امر ولایت مسئوهید و همة سؤال، این است.

ها جدا  ها از جهنمی آنجاکه بهشت و جهنم برپا و بهشتی   

پرسند همـین  شوند، مسئوهیت انسان و سؤاهی که از او می می 

بـوده و ایـن نعمـت را شـکر    است. اگر تحت ولایت ائمه 

شـود. در آن  شود؛ اگر نه، وارد نـار مـی کرده، وارد جنت می 

روز، مدار بهشت و جهنم، همین نعیم است؛ حتـی در نگـاه  

 
، لباب أنهم علیهم اهسلام  48، ص24، جبحار الانوار. رجوع شود به: 1

اهنعیم هو   نعمة الله و اهولایة شکرها و أنهم فضل الله و رحمته و أن 

 آ. اهولایة و بیان عظم اهنعمة على اهخلق بهم علیهم اهسلام 
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اول هم که نعمت را توسعه بـدهیم، بـازهم مـدار بهشـت و  

هایی که از این نعیم استفاده کرده  جهنم، همین نعیم است. آن 

و شکر کردند و با این نعمت به خدا رسیدند بهشتی هستند؛  

هایی که نعمت را کفران کردند جهنمـی هسـتند؛ پـس در  آن 

شود و همـه ]آن دو را[  قیامت که جهنم و بهشت آشکار می 

 بینند، مدار بهشت و جهنم همین نعیم است.  می 

 . تقابل دو اریان نعیم و تکاثر1

کنیم. خدای متعال نعیمی  این بار سوره را از انتها تفسیر می

به ما داده که مورد بازخواست از آن هستیم و آن نعمت، 

باشد،   کرده  شکر  را  نعمت  این  کسی  اگر  است.  ولایت 

او[  ]برای  دیگری  سؤال  و  است  بهشت  وادی  در  سیرش 

 نیست. 

-یک امر هست که موجب غفلت از این نعمت و استفاده 

ها  شود و این غفلت تا انتهای فرصت نکردن از این نعمت می 

ماند؛ بعد هم نتیجة ایـن غفلـت و تکـاثرِ در مقابـل ایـن  می 

شـود.  نعمت، در صحنه برزخ و قیامت و رجعت ظـاهر مـی 
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َْ﴿ این، ظاهر آیه بود؛   ُِاللمَ قْابِ ُْا انَتِىازُرمتُْ ُِاللتِكاثُ ؛  ﴾ أَلمهاكُ

شـود ایـن  پس یک جریان تکاثری هسـت کـه موجـب مـی 

خواهـد بفرمایـد: نعمتـی  مـی  قررن   نعمت کفران شود؛ کأنّه 

شـدید؛ ]وهـی[ یـک  هست که شما باید به آن مشـغول مـی 

تکاثری در مقابل این نعمت هست. براساس مقابله بین صدر  

و ذیل سوره، اصلًا مدار تکاثر، در مقابل این نعمـت اسـت؛  

یعنی شما مسئول نعمتـی هسـتید و تکـاثر، شـما را از ایـن  

ُْ﴿ نعمت غافل کرده است؛ هذا   ُِاللتِكاثُ  . ﴾ أَلمهاكُ

 . تفسیر نعیم و ذکر ب  ولایت اولیاء ح 1ت1
ممکن است بگوییم: مقصود، ههوِ از همین نعمت است که  

الله است.   ذکر  وادی  وادی،  این  توحید هم هست؛  از  ههو 

امام خود  روایات،  براساس  که  کردیم  ذکر    عرض  کلمه 

نبی  1هستند؛  هستند؛    اکرمخود  ذکر  أَهملَاا﴿کلمه  فَسمئََُّولا

 
جعَفر 1 أبی  لعَن   .    ...﴿تنَْهى اهصَّلاةَ  وَ    إِنَّ  اهْمنُْکرَِ  وَ  اهفَْحْشاءِ  عَنِ 

أَکْبَرُ  اهلَّهِ  نَحْنُ  ﴾هَذِکرُْ  وَ  رجَِالٌ  اهْمنُْکَرُ  وَ  اهْفَحشَْاءُ  وَ  کلََامٌ  ذِکرُْ    فَاهنَّهْیُ 

 . 598، ص2، جاهکافیاهلَّهِ وَ نَحْنُ أَکْبَرآ؛ 
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ِْ هستند و ما    اکرمفرمود: لذکرآ وجود مقدس نبی   1؛ ﴾للذِّكم

ِْ﴿هم    بیتاهل للذِّكم للَِِّ اا﴿  2هستیم.  ﴾ أَهملَا ِْا بِذِكم أَلاا

للمقَُُّوباُ حضرت.   3؛﴾تَطمَ ئِاُّا یعنی  للَُِّ اا﴿  4ذکر  ٌَا أَمُزَ قَدما

مِاآياتِاللَِّ ا مِاذِكمْلًا ارَسُولًاايَتمَُّولاعَََّ مكُ از    قن  خود    5؛ ﴾إِلَ مكُ

به نام ذکر یاد کرده است. بنابراین اگر چیزی ههو از    پیامبر

می الله  نبیذکر  از  ههو  یعنی  از  می  اکرمشود،  ههو  شود؛ 

است؛ پس هیچ منافاتی ندارد که بگوییم: تکاثر،    بیتاهل

یعنی شما را    -موجب ههو و غفلت از ذکر الله و خداست  

 
 . 43. سوره نحل، آیه  1

به:  2 اهَّذِینَ  210، ص 1، جاهکافی. رجوع شود  اهذِّکرِْ  أَهلَْ  أَنَّ  لبَابُ   ،

 آ. أَمَرَ اهلَّهُ اهخَْلْقَ بِسؤَُاههِمِْ هُمُ اهأَْئمَِّةُ 

 . 28. سوره رعد، آیه 3

مُحَمَّد4ٍ بْنِ  جَعْفَرِ  نَجیِحٍ عَنْ  بْنِ  خَاهِدِ  تعََاهَى   . لعَنْ  قَوْهِهِ  أَلا  ﴿  فِی 

اهقُْلُوبُ  تَطمَْئِنُّ  اهلَّهِ  بِمُحمََّدٍ  ﴾بِذِکْرِ  ذِکرُْ    قَالَ:  هوَُ  وَ  اهقُْلُوبُ  تطَْمَئِنُّ 

 . 211، ص2، جتفسیر اهعیاشیآ؛ اهلَّهِ وَ حجَِابُه 

 . 11  - 10. سوره طلاق، آیات 5
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َْاف هَاالسمُ ُ ﴿از بیوتی که   مْفَعَاوَايُذمكَ  1﴾ بُُ وتٍاأَذِنَاللَُِّ اأَنماتُ

می غافل  نبی  -کند  هستند  از  بگوییم:  امام  اکرمیا  از    یا 

 کند.  غافل می

هـا، وادی ذکـر  کلمه ذکـر اسـت. وادی ولایـت آن  امام 

خواهد  است؛ پس کأنّه ـ براساس نگاه بعضی ـ این سوره می 

بفرماید: نعیمی هست که شما در ایـن فرصـت بایـد از ایـن  

کردیـد، بـه مقصـد  کردید؛ اگر اسـتفاده مـی نعیم استفاده می 

شـدید؛ وهـی شـما در مقابـل  رسیدید و از جهنم رها مـی می 

توجه به این نعمت، به تکاثر مشغول شدید و این تکاثر شما  

را از این نعیم غافل کرد؛ یعنی تکاثرِ در دنیا، موجب غفلـت  

از آن نعمت ولایت شد؛ نتیجه این غفلت از نعمـت ولایـت  

هم، وادی جهنم شد. این سـیر در وادی جهـنم، بـرای شـما  

-مکشوف نیست؛ مگر در دو مرحله که برای شما آشکار می 

ِِاكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَ﴿ شود:   ؛ در برزخ  ﴾ كَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَا اثُ

 
 . 36. سوره نور، آیه  1
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در دوره رجعت و قیامت    2یا در رجعت و قیامت.   1و قیامت 

شـود ـ بسـیاری از  ـ که عاهم در رجعت، عاهم دیگـری مـی 

گردند. در روایت  وقت دوباره برمی شود؛ آن حقایق آشکار می 

گردنـد؛ عُمـد  آمده: در رجعت، سران ائمه جور و کفر برمی 

-آن   3گردنـد. داران کفر دوباره به عاهم دنیا برمی کفر و پرچم 

هـا در کـدام  شود کـه سـیر ایـن وقت در آن دوره آشکار می 

 بوده است.   وادی 

هتتا و طریتت  . نعمت ولایت، باطن همتت  نعمت1ت2

 های الهیوصول ب  هم  رحمت
نعمت همه  که  هست  ولایت  نام  به  نعمتی  آن پس  در  ها 

می همه خلاصه  و  هدایت  باب  که  است  نعمتی  شود؛ 

مینعمت گشوده  آن  با  للَِّ اُ»اشود؛  ها  مِاَااااأَمُقَذَا بِنَاا للنِاسَا

 
 . روایاتش در جلسه نخست سوره مبارکه تکاثر گذشت. 1

 . روایتش در جلسه دوم سوره مبارکه تکاثر گذشت. 2

،  تفسیر اهقمی. رجوع شود به تفسیر آیات ابتدایی سوره قصص در:  3

 . 133، ص2ج
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مِا وَاعَََِّ هُ بِنَاامِاَاللمعََ ىا مِا َْهُ  1؛ «بِنَاامِاَاللمجَهملاِااللضِلَالَةِاوَابَصِ

ولایت   وادی  در  همه  هدایت،  و  بصیرت  و  علم  مرحله 

را    ائمه نعمت  این  کسی  اگر  است.  نعیم  این  هذا  است؛ 

به نعمت بی اههی  نهایت و رحمت بی قدر دانست،  منتهای 

می نعمتمتصل  همه  باطن  این  شود.  جز  چیزی  هم  ها 

هایی که ما در دنیا و آخرت از  نیست؛ کمااینکه همه نعمت

می متنعم  )نعمت آن  غیرمؤمنین  شویم  و  مؤمنین  که  هایی 

نیست؛  متنعم می متعال  شوند( چیزی جز رحمت خداوند 

آثار رحمت اههی است؛ ظهور رحمت اههی است؛ بنابراین  

نعمت همه  از  و  جام   رحمت  اههی،  و  رحمت  بالاتر  ها 

آن رفی  قرب  مقام  رضوان،  مقام  هذا  است؛  بهتر  و  تر 

را  رحمت است. کسانی که آن رحمت و   اههی  آن محبت 

 
خطاب به ابوحنیفه در وجه تفسیر نعیم    . نقلی از کلام امام صادق1

بیت  اهل  سوره  به  تفسیر  دوم  جلسه  در  تفصیل  به  روایت  این  ؛ 

اهنَّعیِمُ نحَْنُ اهَّذِینَ أنَْقَذَ اهلَّهُ اهنَّاسَ بنِاَ منَِ    مبارکه تکاثر گذشت: لقَالَ 

،  بحار الانوارآ؛  اهضَّلَاهَةِ وَ بَصَّرَهمُْ بنِاَ مِنَ اهْعمََى وَ عَلَّمَهمُْ بنِاَ مِنَ اهْجَهلْ 

 .  59 -  58، ص24ج
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کنند، در مقام رضوان هستند. مزد  بدون حجاب دریافت می

می عبادت  محبت  سر  از  که  محبت  کسانی  چشیدن  کنند، 

رحمت  از  غیر  چیزی  مگر  است؛  رضوان  مقام  و  خدا 

همین حال،  رحمتاست؟  همه  که  و  طور  توحید  به  ها 

ِْنمَ ةاِاامَعمدِناَ»گردد، همه امکانات به  رحمت اههی برمی   «الل

گردد که[  گردد. ]اهبته مطلب به اینجا برمیبرمی  و به امام

را فقط در قاهب بشری    را چطور بشناسیم؛ اگر امام  امام

بینیم و آن جسم  بهم فقط در قاهب یک جسم مادی  و آن

امام هم    نورانی  مینبرا  همه  ینیم،  لچگونه  گوییم: 

؟! گردد؟! چگونه بهشت یعنی امامبرمی  ها به امامنعمت

زنند،  ها را میها غلو است!آ؛ کسانی که این حرفهمه این

و آن کلمه   شوند؛ وهی اگر امامسرعت متهم به غلو میبه

جامعه و آن کلمه تامّه اههی را دیدید، آن کلمه تامه، شامل  

 همه حقایق هست. 
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بنابراین همه درجات بهشت، مقامات ولایت و درجـات  

  کمااینکه درجات بهشت، متناسـب بـا آیـات   1ولایت است؛ 

پس نعمت اصـلًا چیـزی جـز نعمـت ولایـت    2است؛   قن   

گویید بهشت و حتـی حـور و قصـور، همـه  نیست. اگر می 

مظاهر آن نعمت و مراتب نـازل آن نعمـت هسـتند. عـرض  

 

اهلَّهِ.  1 اهسَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأهَْتُ أَباَ عبَْدِ  اهلَّهِ عزََّ وَ    لعنَْ عَمَّارٍ  عَنْ قَولِْ 

جَهنََّمُ وَ    کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اهلَّهِ وَ مأَْواهُ   أَ فَمَنِ اتَّبَ َ رِضْوانَ اهلَّهِ ﴿جَلَّ  

فقََالَ اهَّذِینَ اتَّبَعوُا رِضْواَنَ اهلَّهِ هُمُ    ﴾بِئسَْ اهْمصَِیرُ همُْ دَرجَاتٌ عنِْدَ اهلَّهِ 

مَعرْفِتَِهِمْ   وَ  بِوَهَایتَِهِمْ  وَ  هِلْمُؤمْنِیِنَ  دَرجََاتٌ  عَمَّارُ  یاَ  اهلَّهِ  وَ  همُْ  وَ  اهْأئَِمَّةُ 

اهعُْلَىآ؛   اهدَّرَجَاتِ  هَهمُُ  اهلَّهُ  یَرفَْ ُ  وَ  أَعْمَاههَُمْ  هَهمُْ  اهلَّهُ  یضَُاعِفُ  إِیَّانَا 

 . 430، ص1اهکافی، ج

یَقُولُ ... یاَ حَفْصُ مَنْ   . لعَنْ حَفْصٍ قَالَ: سَمعِْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَر2ٍ

هِیَرفَْ َ اهلَّهُ  مَاتَ مِنْ أَوْهیَِائنِاَ وَ شیِعتَنَِا وَ هَمْ یُحْسِنِ اهْقُرْآنَ عُلِّمَ فِی قبَْرِهِ 

ههَُ اقْرَأْ وَ   اهْجنََّةِ علََى قَدْرِ آیَاتِ اهْقُرآْنِ یقَُالُ  بِهِ مِنْ دَرَجتَِهِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ 

 . 606، ص 2، جاهکافیارقَْ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یَرقَْىآ؛ 
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های بهشـتی، ولایـت اسـت؛ مراتـب  کردیم که باطن نعمت 

که تجلی پیدا کرده اسـت. پـس حقیقتـاً    بیت وجودی اهل 

است. راه رسیدن به این نعـیم هـم دار دنیاسـت؛   نعیم، امام 

توانـد آنجـا وارد  یعنی اگر کسی وارد عاهم آخرت شد، نمـی 

  معاني الاخبار شود؛ از همین دنیا باید وارد شود. روایتش در  

مرحوم صدوق )ره( آمده است؛ فرمودنـد: صـرا  مسـتقیم،  

ِْفَةِاللَِِّ اعَزِاوَاجَلِ»اطریق معرفت است؛   ِْيقُاإِلَىامَعم .  «اهُوَاللطِ

بعد فرمودند: دو صرا  هم هست؛ یکی در دنیاسـت، یکـی  

در آخرت؛ اگر کسی در دنیا درون صرا  بود، در آخرت هم  

صـرا  مسـتقیم،  در صرا  اسـت. ]حـالا[ صـرا  نعمـت،  

مِ﴿  )که تعبیـر نعمـت هـم در آن   ﴾ صِْلطَاللِذياَاأَمُعَ متَاعَََّ مهِ

آمده و مؤید بحث ماست( ]در دنیا چیست؟[ فرمود: صـرا   

تَاا﴿ ، صـرا   امام    .1مستقیم در دنیا یعنی امام  ذياَاأَمُعَ ْم للِْ

 
عَنِ اهصِّراَ ِ فقََالَ:    . لعَنِ اهْمُفضََّلِ بْنِ عمَُرَ قَالَ: سَأَهتُْ أَباَ عبَْدِ اهلَّه1ِ

صِرَا ٌ فِی اهدُّنیْاَ وَ  هُوَ اهطَّرِیقُ إِهَى معَْرفَِةِ اهلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُماَ صِرَاطَانِ 

اهمْفُْتَرضَُ   اهْإِمَامُ  فَهُوَ  اهدُّنیْاَ  فِی  اهَّذیِ  اهصِّرَا ُ  أمََّا  وَ  اهْآخرَِةِ  فِی  صِرَا ٌ 
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مِ ُِاعَّ هِ«اهایی که  آن   است؛   ﴾ عَََّ مهِ هستند، در همـین    »مُنعَ

يٍّ»ادنیا در صرا  هستند. در روایت دیگر فرمود:  ااشِ عَةُاعََِّْ

مِ پس ایـن   1. «ابِوَلَايَةِاعََِّيِّابماِاأَبِياطَالِبٍاللِذِياَاأَمُعَ متَاعَََّ مهِ

و صـدیقین و    انبیاء   -شود نعمت. لمُنعم علیهمآ  نعمت می 

از همین دنیـا در وادی نعمـت هسـتند. وقتـی از    -  2شهداء 

تَاا﴿ همین دنیا در وادی نعمـت بودنـد   ذياَاأَمُعَ ْم ْلطَاللِْ صِْ

 
← 

هُوَ   اهَّذِی  اهصِّرَا ِ  علََى  مرََّ  بِهُدَاهُ  اقتَْدَى  وَ  اهدُّنیْاَ  فِی  عَرَفَهُ  مَنْ  اهطَّاعَةِ 

عَنِ   قَدَمُهُ  زَهَّتْ  اهدُّنیْاَ  فِی  یَعْرِفْهُ  هَمْ  مَنْ  وَ  اهْآخرَِةِ  فِی  جَهنََّمَ  جِسْرُ 

 . 32، صمعانی الاخباراهصِّراَ ِ فِی اهْآخِرَةِ فتََرَدَّى فِی ناَرِ جَهنََّمَآ؛ 

اهلَّه1ِ رسَُولُ  قَالَ  قَالَ  جَدِّهِ  عَنْ  أَبیِهِ  عَنْ  اهْحسُیَْنِ  بْنُ  لمُحمََّدُ   .    فِی

صِرا َ اهَّذِینَ أنَْعمَْتَ عَلیَْهمِْ غَیْرِ اهْمغَْضُوبِ عَلیَْهمِْ  ﴿قَوْلِ اهلَّهِ عَزَّ وَ جلََّ 

هاَ اهضَّاهِّینَ  بْنِ   عَلیَْهِمْ  أنَْعَمْتَ   اهَّذِینَ  قَالَ: شیِعَةُ علَِیٍّ  ﴾وَ  بِوَهَایَةِ علَِیِّ 

 . 36، صمعانی الاخبارهمَْ یَغْضَبْ عَلیَْهمِْ وَ هَمْ یضَِلُّواآ؛  أَبِی طَاهِبٍ

مِنَ ﴿.  2 اهلَّهُ عَلیَْهِمْ  أنَْعمََ  اهَّذینَ  مَ َ  فَأُوهئِکَ  اهرَّسُولَ  وَ  اهلَّهَ  یُطِ ِ  مَنْ   وَ 

رفَیقاً  اهنَّبیِِّینَ أُوهئِکَ  حَسُنَ  وَ  اهصَّاهِحینَ  وَ  اهشُّهَداءِ  وَ  اهصِّدِّیقینَ  ؛  ﴾وَ 

 . 69سوره نساء، آیه  
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مِ و   بیـت ، از همین دنیا در وادی نعمت ولایت اهـل ﴾ عَََّ مهِ

تر و  در وادی جنت هستند. عاهم آخرتشان هم درجات باطنی 

تر و بالاتر از همین سیری است که دارنـد. در بهشـت،  کامل 

بـرای اهـل    اکـرم و مراتب غیـب نبـی  مراتبی از غیب امام 

شـوند. آن،  شـود و وارد وادی جنـت مـی بهشت گشوده می 

هـای ظـاهری  باطن بهشت است؛ اهبته ظاهرش هـم نعمـت 

 است. 

کنـیم. حـور و  وجـه تأویـل نمـی هیچ را به   قن   ما آیات  

ها،  ها هست؛ اما در باطن همه این قصور و جنات و همه این 

کمااینکه رحمت خدای متعال هست، آن کلمه تامه اههی هم  

حاضر و ساری و جاری است؛ پس خیلی واضح اسـت کـه  

 .  نعیم یعنی امام 

چیست؟ جهنم است؛ سوم هـم   مقابل وادی ولایت امام 

مِ﴿ ندارد. یعنی یا صرا  مستقیم است  ،  ﴾ للِذياَاأَمُعَ متَاعَََّْ مهِ

مِاوَالَااللضِالِّ اَ﴿ یا   ِْاللمَ غمضُوبِاعَََّ مهِ یـک مسـیر، مسـیر  .  ﴾ َِ م

مستقیم و مسیر لمنعم علیهمآ است و یک مسـیر دیگـر هـم  

هست که مسیرِ لضاهّینآ و لمغضوبٌ علیهمآ است و هـر دو  
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هم در این وادی دنیا هستند. پس دو جریـان هسـت: یکـی  

اش  اسـت کـه ادامـه   بیـت و اهـل   اکـرم جریان ولایت نبی 

است و این جریان، جریان نعیم اسـت و هـر    ولایت انبیاء 

کسی وارد این وادی شد، وارد وادی نعیم شده است؛ نقطـه  

مقابلش هم وادی جهاهت و ضلاهت و عذاب و جهـنم و ...  

ٌِ»ا؛ است   1. «امُحَِ دٍاهِيَاللنِارُااوَلَايَةُاعَدُوِّاآ

و دشتتمنان 1ت3 اولیتتاء کفتتر  ب  ولایت  لهو  تفسیر   .

 اکرمنبی
بنابراین یک نعمت دارید و مقابل این نعیم، جریانی شکل  

گرفته که جریان تکاثر است و موجب غفلت از این نعیم  

 
ابْنِ  1 عَنِ  مَرفُْوعاً  رُوِیَ  اهظاهرة  انیات  تأویل  و  اهفوائد  جام   لکنز   .

اهحَْلبَِیِّ ]عَن أبی عبَد الله أَمَّا    أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ  اهی أن قال[ 

أَیْ إِنَّ اهْمتُیََقَّنَ کَمَنْ هُوَ خَاهِدٌ فِی وَهَایَةِ  ﴾کَمَنْ هُوَ خاهدٌِ فِی اهنَّارِ﴿ قَوْهُهُ 

عَدُوِّ آلِ مُحمََّدٍ وَ وهََایَةُ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ هِیَ اهنَّارُ مَنْ دخََلهَاَ فَقَدْ دَخَلَ  

عنَْهُمْ  سبُحَْانَهُ  أخَْبَرَ  ثُمَّ  أمَْعاءهَُم ﴿  اهنَّارَ  فَقَطَّ َ  حمَیِماً  ماءً  سُقوُا   آ؛﴾ وَ 
 . 321، ص 24، ج بحار الانوار
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از   غفلت  نعیم،  این  از  که غفلت  است. عرض کردم  شده 

امام چون  است؛  توحید  از  غفلت  و  الله  ذکر    ذکر  کلمه 

امام به  ذکر  همه  ائمه  برمی  است.  به  ههو  کمااینکه  گردد؛ 

تفسیر    اکرمگردد. در روایات، ههو به دشمنان نبینار برمی

َْكُوكَاا﴿شده است.   تَ وَا إِلَ مهاا لمُفَضُّولا لَهمولًا أَوما تِجارَةًا رَأَوملا إِذلا وَا

مبارکه    1؛ ﴾قائِ اً سوره  در  لههوآ  که  فرمودند  روایات  در 

نبی به دشمن  این  2تفسیر شده است؛   اکرمجمعه  ها  یعنی 

 
 . 11. سوره جمعه، آیه 1

أَبِی  2 اهلَّیَاهِی عنِْدَ  بعَْ ِ  مِنْ  هیَْلَةً  کنُْتُ  قَالَ:  اهْجُعْفِیِّ  لروُِیَ عَنْ جَابرٍِ   .

اهمَْوْقِفِ  ]اهی أن قال  جَعْفَرٍ اهلَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فِی ذهَِکَ  [ ثُمَّ خَاطبََ 

مُحَمَّدُ    مُحَمَّداً یاَ  رَأَوْا ﴿فقََالَ  اهْجاَحِدُونَ   ﴾ إِذا  وَ   ﴾تِجارَةً﴿  اهشُّکَّاکُ 

اهْأَوَّلَ  هَهوْاً﴿  یَعنِْی  قُلْتُ   ﴾ أَوْ  قَالَ  إِهیَْهاَ  انْصَرَفُوا  اهثَّانِیَ  انْفَضُّوا  ﴿  یَعنِْی 

نَزهََتْ   ﴾إِهَیْها یاَ   ﴾قائمِاً قُلْ ﴿  مَ َ علَِیٍ  ﴾وَ ترََکُوکَ ﴿  قَالَ تَحرِْیفٌ هَکذََا 

خَیْرٌ منَِ اهلَّهْوِ وَ مِنَ  ﴿مِنْ وَهَایَةِ علَِیٍّ وَ اهأَْوْصیَِاءِ    ﴾ ما عنِْدَ اهلَّهِ﴿مُحَمَّدُ  

فِیهاَ   ﴾اهتِّجارَةِ هیَسَْ  قُلْتُ  قَالَ  اتَّقَوْا  هِلَّذِینَ  اهثَّانِی  وَ  اهْأَوَّلِ  بیِعَةَ  یَعنِْی 

اهَّذِینَ اتَّقوَْا   أنَتُْمْ هُمُ  بلََى هَکذََا نَزَهتَِ اهْآیَةُ وَ  فقََالَ  وَ  ﴿هِلَّذِینَ اتَّقَواْ قَالَ 

 . 130، صالاختصاصآ؛ ﴾ اهلَّهُ خیَْرُ اهرَّازقِیِن
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اند. است، غافل  اکرماند و از صلات، که نبیبه ههو مشغول 

قائِ اً﴿ َْكُوكَا تَ وَا إِلَ مهاا لمُفَضُّولا لَهمولًا أَوما تِجارَةًا رَأَوملا إِذلا -؛ به﴾وَا

می ههو  میسمت  رها  را  شما  و  نماز  روند  ظاهرش  کنند. 

که   است  این  باطنش  وهی  است  َْكُوكاَ»جمعه  را  «تَ شما  ؛ 

روند؛ ]پس باطن آن ههو،[  کنند و سراغ دیگران میرها می

 هستند.  اکرمدشمنان نبی

بزرگواران وادی ذکـر و    طور که ولایت آن بنابراین همان 

نعمت است، ولایت دشمنان ایشان هم وادی غفلت از خـدا  

گردد. دشمنان  ها برمی و وادی ههو است و حقیقت ههو به آن 

حقیقت کلمه ههو هستند، کمااینکه کلمه ذکر خـود    اکرم نبی 

  قـرآن بـاره[ روایـات متعـدد داریـم.  حضرت هستند؛ ]دراین 

مِاااا﴿ فرماید:  می  ولاعَََّْ مكُ مِاذِكمْلًا ارَسُولًاايَتمَُّْ ٌَاللَُِّ اإِلَ مكُ قَدماأَمُزَ

وقتی حضرت ذکـر الله اسـت، نقطـه مقـابلش    1. ﴾ آياتِاللَِّ ا

ُْ﴿ شود ههو و غفلت؛ بنابراین  می  ُِاللتِكاثُ  .  ﴾ أَلمهاكُ

 
 . 11  - 10. سوره طلاق، آیات 1
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 . وا  نعیم، وا  وصول ب  یق  و رفع حجب1ت4
را   این  تکاثر.  جریان  یک  است،  نعیم  جریان  یک  پس 

به  می مشغول  انسان  یک  بگویید:  و  ببینید  فردی  توانید 

امام خود است، پس    ولایت امام با  است و همه عمرش 

مِاتِجارَة اوَالااا﴿همه عمر این فرد ذکر است؛   ٌ الااتَُّمه هِ رِجا

ِْاللَِِّ  کسی که از این وادی خارج شد، همه    1. ﴾بَ مع اعَاماذِكم

کند، یا قدرت  شود تکاثر و ههو؛ یا پول جم  میعمرش می

ها هم او را از حضرت حق و از آن نعیم  و یا ثروت، و این

بهرهبازمی باب  و  امکان  برایش  دارند؛  نعیم،  آن  از  برداری 

شود. در عاهم برزخ  شود تا اینکه وارد عاهم برزخ  بسته می

را  می جهنم  باطن  و  کرده  غفلت  نعمتی  چه  از  که  بیند 

می وادی  مشاهده  در  که  است  انسانی  مقابلش  نقطه  کند. 

همین در  است،  نعیم  وادی  در  که  کسی  است؛  جا  ولایت 

میحجاب برداشته  او  از  َِاا﴿شود؛  ها  عَِّم تَعمََُّ ونَا لَوما كَلِاا

َِ َْوُنِاللمجَح   . ﴾للمَ ق اِا الَتَ

 
 . 37. سوره نور، آیه  1
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-اسـت؛ از جنـود اهـل  یقین از قوا و از جنود نبی اکرم 

  قـرآن طـوری کـه پرتـویی از  است. انوار یقین همـان   بیت 

  قرآن هم هست. اگر کسی به نور  بیت است، پرتویی از اهل 

رسید،    اکرم رسد. کسی که به نور نبی رسید، به نور یقین می 

  رسد. شاید باطن داسـتان حضـرت ابـراهیم به نور یقین می 

وتَاللسِْ اولتِاوَاا﴿ همین است که   َِامَََّكُْ ََاُُْ اإِبمْله  وَاكَذلِ

ملکـوت   حضرت ابراهیم  1؛ ﴾ للْمَرمضِاوَالَِ كُونَامِاَاللمُ وقِن اَ

عاهم را مشاهده کرد تـا بـه یقـین برسـد؛ اگـر اثـر مشـاهده  

شود یقین، ]اثر حرکت در وادی نعـیم و رسـیدن  ملکوت می 

شود یقین و این بـاطنِ  هم می   بیت و اهل   به نور نبی اکرم 

 همان مشاهده ملکوت است[. 

کـه خداونـد در قـرآن بیـان   -داستان حضـرت ابـراهیم  

لُارَأ ا﴿   این است:   -کند  می  ِ اللَِّ ْم   2؛ ﴾ كَومكَبْاًاافَََِّ ااجَاِاعَََّ ْم

 
 . 75. سوره انعام، آیه 1

رَأى ﴿.  2 اهلَّیْلُ  عَلیَْهِ  جَنَّ  لا    فَلَمَّا  قالَ  أفََلَ  فَلَمَّا  رَبِّی  هذا  قالَ  کَوْکبَاً 

هَئِنْ   أُحِبُّ اهْآفِلینَ * فَلَمَّا رَأَى اهْقَمرََ بازغِاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أفََلَ قالَ 
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تاریکی شب حضرت را فرا گرفت؛ یک ستاره دید و فرمود:  

بُّاللْمفَِّْ اَ﴿  ٌَالااأُنِْ ؛ ]وقتـی سـتاره[  ﴾ هذلارَبِّيافَََِّ ااأَفَلَاقا

هـا را دوسـت نـدارمآ.  کننده غروب کرد، فرمود: لمن غروب 

. وقتی ماه هم غروب  ﴾ هذلارَبِّيا﴿ وقتی ماه بیرون آمد، فرمود:  

کرد، فرمود این هم مثل اوست. بعد خورشید طلـوع کـرد و  

تر استآ ]و وقتی غروب کرد فرمـود:  فرمود: لاین با عظمت 

ِْكُونَيااقَوممِاإُِِّيابَْ ا﴿  ااتُشْم دانیـد کـه نـور در  .[ مـی ﴾ ء امِ ِْ

منظومه شمسی، یا از ماه است، یا از ستاره و یا از خورشـید؛  

چیز دیگری نداریم. ظاهر آیه خیلی روشن است. حضرت با  

هـا بحـث  پرسـت هـا و مـاه پرسـت ها، ستاره خورشیدپرست 

هـا آفـل هسـتند؛  ها را پرستید؛ این توان این کردند که نمی می 

خدایی که غروب داشته باشد خدا نیست؛ ایـن ربّ نیسـت.  

 
← 

یهَْدنِی  بازِغَةً    هَمْ  اهشَّمسَْ  رأََى  فَلَمَّا   * اهضَّاهِّینَ  اهْقوَْمِ  مِنَ  هَأَکوُنَنَّ  رَبِّی 

ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ *  قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ فَلَمَّا أفََلَتْ قالَ یا قَوْمِ إِنِّی بَری

إنِِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ هِلَّذی فطََرَ اهسَّماواتِ وَ اهْأَرضَْ حنَیفاً وَ ما أنَاَ مِنَ  

 . 79  - 76؛ سوره انعام، آیات ﴾اهْمشُْرِکینَ 
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وهی از نظر بعضی، شاید نکتـه دیگـری هـم در ایـن سـوره  

خواســتند  می   مطــرح اســت و آن اینکــه حضــرت ابــراهیم 

کنـد، یـک  بفرمایند: یک خورشیدی هسـت کـه افـول نمـی 

کند، یک ماهی هست که افـول  ای هست که افول نمی ستاره 

توانیـد بـا او ملکـوت عـاهم را  کند؛ اگر به او برسید، می نمی 

وَاللشِ مسِاوَاضُحاهاا اا﴿ ببینید و اهل یقین شوید. او چیست؟  

ِْاإِذلاتَلاهاا مِايَهمتَدُونَ﴿  1؛ ﴾ وَاللمقََ  ِِاهُ در   2؛ ﴾ وَاعَلامَاتٍاوَابِالنِجم

  اکـرم لشـمسآ نبـی  3هسـتند؛  اکرم روایت آمده لنجمآ نبی 

  پس حضرت ابراهیم   4هستند.   هستند و لقمرآ امیراهمؤمنین 

 
 . 2 -  1. سوره شمس، آیات 1

 . 16. سوره نحل، آیه  2

اهلَّه3ِ عبَْدِ  أَبَا  سَمِعتُْ  قَالَ  اهْجصََّاصُ  لداَوُدُ   .   ُعَلاماتٍ ﴿:  یَقُول وَ   وَ 

یَهتَْدُونَ هُمْ  اهلَّهِ  ﴾بِاهنَّجْمِ  رسَُولُ  اهنَّجمُْ  همُُ    قَالَ  اهعْلََامَاتُ  وَ 

 . 206، ص1، جاهکافیآ؛ اهْأئَِمَّةُ

اهلَّه4ِ أَبِی عبَْدِ  قَالَ: سَأَهتُْهُ عَنْ قَوْلِ اهلَّهِ عَزَّ وَ   . لعَنْ أَبیِ مُحمََّدٍ عَنْ 

بِهِ أَوضَْحَ اهلَّهُ    قَالَ اهشَّمسُْ رسَُولُ اهلَّهِ  ﴾وَ ضُحاها  وَ اهشَّمسِْ ﴿جَلَّ  
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گشت؛ وقتی رسـید، بـه مشـاهده ملکـوت  دنبال این نور می 

رسید و اهل یقین شد. اگر کسی در وادی نعیم حرکت کرد،  

کنـد و اهـل یقـین  خورشید و ماه و ستاره حقیقی را پیدا می 

این است که متقین، اهل یقین هستند. این است کـه   شود. می 

مِاوَاللمجَنِةُاكََ ام﴿ متقین،   مِاوَاااافَهُ مِافِ هَاامُنَعُِ ونَاوَاهُ قَدمارَآهَاافَهُ

ذِبُونَااللنِارُاكََ ام اامُعَْ مِافِ هَْ ایـن اسـت کـه    1. ﴾ قَدمارَآهَاافَهُْ

حضــرت وقتــی بــه آن جــوان فرمودنــد: لعلامــت یقینــت  

 2بینمآ. چیست؟آ، گفت: لآقا! جهنم و بهشت را می 

 
← 

قُلْتُ قَالَ  دِینَهُمْ  هِلنَّاسِ  جَلَّ  وَ  تَلاها ﴿  عَزَّ  إِذا  أَمِیرُ    ﴾اهْقمََرِ  ذَاکَ  قَالَ 

 . 50، ص 8، جاهکافیوَ نَفثََهُ بِاهعِْلْمِ نَفثْاًآ؛  تلََا رسَُولَ اهلَّهِ اهْمُؤمْنِیِنَ

 . 193، خطبهنهج اهبلاغة. عبارتی از خطبه متقین؛ 1

إِنَّ رسَُولَ   یَقُولُ:   . لعَنْ إسِحَْاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اهلَّه2ِ

صلََّى بِاهنَّاسِ اهصُّبْحَ فنََظَرَ إهَِى شَابٍّ فِی اهْمسَْجِدِ وَ هوَُ یَخْفِقُ وَ    اهلَّهِ

رَأْسِهِ  فِی  عیَنْاَهُ  غَارَتْ  وَ  جِسْمُهُ  نَحِفَ  قَدْ  هَونُْهُ  مصُْفَرّاً  بِرَأْسِهِ  یَهْوِی 

کیَْفَ أَصبَْحْتَ یاَ فلَُانُ قَالَ أَصبَْحْتُ یاَ رسَُولَ اهلَّهِ   فقََالَ هَهُ رسَُولُ اهلَّهِ

اهلَّهِ رسَُولُ  فَعَجِبَ  فَمَا    مُوقنِاً  حَقیِقَةً  یَقیِنٍ  هِکُلِّ  إِنَّ  قَالَ  وَ  قَوْهِهِ  مِنْ 
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بود، اهل یقـین    بیت پس اگر کسی در وادی ولایت اهل 

هـا را  ها و سیر جهنمی بیند؛ سیر بهشتی شود؛ جهنم را می می 

بیند که سیر ایـن  -می   1شود؛ بیند. متوسم می در همین دنیا می 

ای است، در چه مقامی از مقامات بهشت یا  فرد در چه وادی 

در چه مقامی از جهنم است. من این را در احوالات بعضـی  

اهعاده بودند. اهبتـه همـه  ها فوق ام؛ بعضی از آن از شهداء دیده 

 
← 

یَقیِنِکَ أسَْهَرَ    حَقیِقَةُ  أَحزْنَنَِی وَ  اهَّذِی  اهلَّهِ هُوَ  یاَ رسَُولَ  یَقیِنِی  إِنَّ  فَقَالَ 

کَأنَِّی   حتََّى  فیِهاَ  ماَ  وَ  اهدُّنیْاَ  عَنِ  نَفْسِی  فَعزََفَتْ  هَواَجِرِی  أظَْمأََ  وَ  هیَلِْی 

أنَْظُرُ إِهَى عَرْشِ رَبِّی وَ قدَْ نُصِبَ هلِْحِسَابِ وَ حُشرَِ اهْخلََائقُِ هِذهَِکَ وَ أنََا  

فیِهِمْ وَ کَأنَِّی أنَْظُرُ إهَِى أَهلِْ اهْجنََّةِ یتَنََعَّمُونَ فِی اهْجنََّةِ وَ یتََعاَرَفُونَ وَ علََى  

معَُذَّبُونَ   فیِهاَ  هُمْ  وَ  اهنَّارِ  أَهْلِ  إِهَى  أنَْظُرُ  کَأنَِّی  وَ  متَُّکِئُونَ  اهْأَراَئِکِ 

فقََالَ   مَسَامعِِی  فِی  یَدُورُ  اهنَّارِ  زفَِیرَ  أسَمَْ ُ  اهْآنَ  کأَنَِّی  وَ  مُصْطَرِخوُنَ 

اهلَّهِ بِاهْإِیمَان  رسَُولُ  قَلبَْهُ  اهلَّهُ  نَوَّرَ  عبَْدٌ  هذََا  ،  2، جاهکافیآ؛  هأَِصحَْابِهِ 

 . 53ص

أَبِی جعَْفَرٍ 1 اتَّقُوا مِنْ فِرَاسةَِ    : قَالَ قَالَ رسَُولُ اهلَّهِ  . لعَنْ جَابِرٍ عَنْ 

هِلْمتَُوسَِّمیِن هَآیاتٍ  ذهِکَ  فِی  إِنَّ  تَلاَ  ثُمَّ  اهلَّهِ  بنُِورِ  ینَْظُرُ  فَإنَِّهُ  آ؛  ﴾ اهْمُؤمِْنِ 

 . 357، ص 1، جبصائر اهدرجات
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اهعـاده بودنـد. انسـان  اهعاده بودند وهی بعضی خیلی فوق فوق 

دهد که جانش را نگه دارد، وقتی این جان  همه چیزش را می 

مِاا﴿ شود؛ هذا  ها برداشته می را در راه خدا داد، حجاب  عِنمدَارَبِّهِ

مْزَقُونَ ﴾ يُ
دیدم کـه  از شهداء می   هستند. در احوالات بعضی   1

در نافله شب خود، جهنم و بهشت و حتی بعضی از مقامات  

را از دور، که دور هم    دیدند؛ مقام انبیاء بالای بهشت را می 

 کردند.  جم  هستند، مشاهده می 

 . اقام  ااتما  و تاریخی تکاثر2

امام ولایت  وادی  وارد  کسی  اگر  می   بنابراین  تواند  شد، 

می شود؛  یقین  اهل  و  ملکوت  مشاهده  الان،  اهل  از  تواند 

وقت طبیعی است  جهنم و باطن جهنم را مشاهده کند. آن

. آن طرف  که می  ... و  یقین  شود وادی ذکر و مشاهده و 

وادی چیست؟ وادی غفلت و ههو و هعب است؛ این ههو و  

 
رَبِّهِمْ    وَ لا تَحْسبََنَّ اهَّذینَ قتُِلُوا فی ﴿.  1 أَحیْاءٌ عنِْدَ  أَمْواتاً بَلْ  سبَیلِ اهلَّهِ 

 . 169؛ سوره آل عمران، آیه ﴾یُرْزَقُونَ
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هعب و تکاثر، و این یقین و استفاده از نعمت ـ که مقابل  

یک   کار  گاهی  وهی  است؛  شخصی  گاهی  ـ  هستند  هم 

تکاثر می وارد وادی    شود و یک جامعهجامعه  هم همگی 

شود؛ در  طور میشوند. عصر ظهور اینتوحید و نعمت می

می آشکار  ولایت  حقیقت  وقتی  ظهور  همه  عصر  شود، 

اند و همه  اند؛ در وادی نعمتمؤمنین مشغول به این نعمت

چیز در آنجا، ذکر است؛ کمااینکه در بهشت هم مؤمنین و 

ها  اهل بهشت، در همه درجاتی که دارند، مشغول به نعمت

نعمت این  اما  آنهستند،  برای  غفلتی  نمیها هیچ  آورد؛ ها 

دائم در حال ذکر و حضورند؛ در حال قرب و در محضر  

طور  اند. اگر این حضرت حق و سجده و تواض  و خشوع

نعمت وادی  در  جمعاً  در شدند،  جمعاً  هم  عده  یک  اند. 

است  وادی ضلاهت تمدنی  تمدن،  یک  گاهی  بنابراین  اند؛ 

است؛   غفلت  و  هعب  و  ههو  باطنش  و همه که  تکاثن  اش 

اين هم  مقابل  در  هم  انسا   اصل  که  جايي  تا  است  افزايي 

 شود. تکاثن، فنع شده و فناموش مي 
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یک تکاثر هم، تکاثر تاریخی است؛ آن تکاثر ایـن اسـت  

ای در مقابل نعمت ولایت، تکاثری کردند که موجب  که عده 

غفلت از این ولایت شد. ]این تکاثر[ اصلِ آن تکـاثر اسـت؛  

گذاشتند تـا    هم   ؛ قدرت روی افزایی در مقابل امام یعنی هم 

ذياَاا﴿ این نعمت را محجور و متروک کنند؛   ىاللِْ َْاإِلَْ مِاتَْ أَالَ

ها سرچشمه اهل تکـاثر هسـتند؛  آن  1. ﴾ بَدِلُولاُِعمَ تَاللَِِّ اكُفمْلً

اصل تکاثر و اصل غفلت و اصل ههو، در این ]تکاثر در برابر  

شوند اصـل  شوند اصل وادی غفلت؛ می ها می آن  امام[ است. 

شوند اصـل  ها هم می اصل ذکر است، آن  کمااینکه امام ههو؛ 

هـا شـکل  غفلت. اگر یک جامعه بزرگ تاریخی هم ذیـل آن 

 شود ههو و غفلت و ... .  بگیرد، همه جامعه می 

 
آیه  1 ابراهیم،  سوره  جمله  28.  از  آیه  این  ذیل  روایات  به  اشاره  ؛ 

اهْمؤُْمنِیِنَ﴿روایت اصبغ بن نباته:   أَمِیرُ  أَقْوَامٍ غیََّرُوا سنَُّةَ   قَالَ  بَالُ  ماَ 

وَ عَدهَُوا عَنْ وَصیِِّهِ هاَ یتََخَوَّفُونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِمُ اهْعذََابُ ثمَُّ    رسَُولِ اهلَّهِ

أَ همَْ تَرَ إِهَى اهَّذِینَ بدََّهُوا نِعْمَتَ اهلَّهِ کُفْراً وَ أحََلُّوا قَوْمَهمُْ  ﴿تَلاَ هَذِهِ اهْآیَةَ  

ثمَُّ قَالَ نَحْنُ اهنِّعمَْةُ اهَّتِی أنَْعَمَ اهلَّهُ بهِاَ علََى عبِاَدِهِ وَ بنِاَ   ﴾دارَ اهبَْوارِ جهَنََّمَ 

 . 217، ص1، جاهکافییَفُوزُ مَنْ فَازَ یَوْمَ اهْقیَِامَةآِ؛ 
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. ولایت تاریخی و ااتما  اولیاء کفر، گورستتتان 2ت1

 محروم  از حقیقت حیات
اند که بعید هم نیست و احتمالِ قابل  ای را گفتهبعضی نکته

ظاهری   معنای  یک  که[  کردیم  عرض  ]قبلا  است؛  قبوهی 

﴿َْ للمَ قابِ ُِا زُرمتُ تکاثر کردید    ﴾نَتِىا ]تا جایی  این است که 

مرده قبور  میکه[  را  جمعیتِ  هایتان  به  حتی  و  شمردید 

اهبته شأن نزول هم    1کردید؛ تان تفاخر میهای گذشتهنسل

و   قدرت  سر  بر  هم  با  که  بودند  قبیله  دو  است؛  همین 

شماری رسیدند و سراغ  جمعیت اختلاف کردند و به مرده

به   قرآن  وهی در روایات متعدد آمده که  2قبور رفتند. فقط 

 
 . 338، ص221، خطبه نهج اهبلاغه. 1

لقیل2   بنی   و  قصی  بن  مناف  عبد  بنی  قریش  من  حیین  فی  نزهت  . 

  قاهوا  ثم مناف عبد بنو فکثرهم أشرافهم عدوا و تکاثروا عمرو بن سهم

  قبر  هذا  و  فلان  قبر  هذا  قاهوا  و  فعدوهم   اهقبور  زاروا  حتى  موتانا  نعد

 و  مقاتل  عن  اهجاهلیة  فی  عددا  أکثر  کانوا  لأنهم  سهم  بنو  فکثرهم  فلان

 . 811، ص10، جمجم  اهبیاناهکلبیآ؛ 
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نمی حمل  نزول  بود    1شود؛ شأن  بنا  یک    قرآناگر  درباره 

ِْ ا» قرآن 2شد!داستان خاص باشد، تمام می ِْ اايَجم ااكََ ااتَجم

اْااللشِ مساُ «اوَاللمقََ 
 قرآنهر روز هست؛    قرآناست؛ تأویل    3

طلوع   روز  هر  که  خورشید  مثل  دارد؛  نو  تأویلی  روز  هر 

است؛  می دیروز  طلوع  از  غیر  امروز،  طلوعِ  و  کند 

 
. این روایات در ابواب مختلف کتب حدیثی پراکنده است؛ در ادامه  1

 شود. به برخی از آنها اشاره می 

قال[ رَحِمَکَ اهلَّهُ یَا أَباَ مُحَمَّدٍ   . لعَنْ أَبِی بصَِیرٍ ... ]عن أبی عبَد الله 2

هَوْ کَانَتْ إِذَا نَزَهتَْ آیَةٌ علََى رَجُلٍ ثُمَّ ماَتَ ذَهِکَ اهرَّجُلُ ماَتَتِ اهْآیَةُ مَاتَ  

،  اهکافیاهْکتَِابُ وَ هَکنَِّهُ حَیٌّ یَجْریِ فیِمَنْ بَقِیَ کَماَ جَرىَ فیِمَنْ مَضَىآ؛  

 . 191، ص1ج

عَنْ هَذِهِ اهرِّوَایَةِ: مَا مِنَ   . لعَنْ فُضیَْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَهتُْ أَباَ جَعْفَر3ٍ

بَطْن؟ٌ فقََالَ: ظهَْرُهُ تَنْزِیلُهُ وَ بطَنُْهُ تَأْوِیلُهُ منِْهُ   ههَاَ ظَهرٌْ وَ  اهْقُرآْنِ آیَةٌ إِهَّا وَ 

وَ اهْقَمرَُ کمََا    اهشَّمسُْ   ماَ قَدْ مَضَى وَ منِْهُ ماَ همَْ یَکُنْ یَجْرِی کَماَ یَجْرِی 

تَأْوِیلُ شَیْ  قَالَ  جَاءَ  اهْأَحیَْاءِ  یَکُونُ علََى  اهْأمَوَْاتِ کمَاَ  یَکُونُ علََى  منِْهُ  ءٍ 

نَحْنُ نَعْلَمُهمُآ؛    ﴾وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِهَّا اهلَّهُ وَ اهرَّاسِخُونَ فِی اهْعِلْمِ ﴿  اهلَّهُ 

 . 196، صبصائر اهدرجات



 تکاثرتفسیر سوره         124
 

]خورشید[ همان خورشید است وهی طلوع جدیدی دارد؛  

همان    قرآن] عاهم   قرآنهم[  در  جدیدی  تأویل  که  است 

را فقط به شأن نزوهش معنا کرد؛    قرآن  توانپس نمی  1دارد.

 طور معنایش کنیم.هذا این آیه شریفه را نباید فقط آن

ُْ﴿ اند که:  طور معنا کرده بعضی این  ُِاللتِكْاثُ یعنـی    ﴾ أَلمهاكُ

افزایـی  تکاثر در مقابل نعمت ولایت و توجـه بـه دنیـا و هم 

جایی رساند که  ، کار شما را به قدرت و ثروت در مقابل امام 

 ﴿َْ ُِاللمَ قابِ اند که شاید یکی از معانی زیارت  ؛ گفته ﴾ نَتِىازُرمتُ

بعضی در همین دنیـا    قرآن مقابر کنایه از موت است. از نظر  

قبل از    2. ﴾ وَامااأَمُتَابُِ سمِ عٍامَامافِياللمقُبُورِ﴿ در مقبره هستند؛ 

 
گونه آمده است: لعَنِ اهرِّضاَ عَنْ أَبیِهِ موُسَى بْنِ  . در روایت دیگر این 1

ماَ بَالُ اهْقُرآْنِ هاَ یَزْدَادُ عنِْدَ اهنَّشْرِ    إِنَّ رجَُلاً سَأَلَ أَباَ عبَْدِ اهلَّهِ  جَعْفَرٍ 

هاَ  وَ  زمََانٍ  دُونَ  هِزمََانٍ  یُنْزِهْهُ  همَْ  اهلَّهَ  هأَِنَّ  فقََالَ:  إِهَّا غَضاَضَة؟ً  اهدِّرَاسَةِ  وَ 

هنِاَسٍ دُونَ ناَسٍ فهَُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ جَدیِدٌ وَ عنِْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَ ٌّ إِهَى یَومِْ  

 . 87، ص2، جعیون اخبار اهرضا علیه اهسلاماهْقیَِامَةِآ؛ 

ما  ﴿.  2 وَ  یَشاءُ  منَْ  یُسْمِ ُ  اهلَّهَ  إِنَّ  اهْأَموْاتُ  لاَ  وَ  اهأَْحیْاءُ  یَستَْوِی  ما  وَ 

 . 22؛ سوره فاطر، آیه ﴾مَنْ فِی اهْقبُُور أنَْتَ بِمُسمِْ ٍ 
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؛  ﴾ وَاماايَسمتَوِ اللْمَنم اءُاوَالَااللْمَممولتُ﴿ این عبارت هم فرموده:  

اند و یـک عـده  ها یکی نیستند؛ یک عده مرده ها و زنده مرده 

ها یکی نیستند[؛  های درون قبر ]با زنده فرماید مرده زنده. نمی 

دَاا﴿ تر از ما باشند ها ممکن است زنده چون آن  بَلماأَنم ْاء اعِنْم

مْزَقُونَ مِايُ انـد و ]در  ای در همین دنیـا مـرده پس عده   1. ﴾ رَبِّهِ

؛ مـرده و  ﴾ وَاماايَسمتَوِ اللْمَنم اءُاوَالَااللْمَممولتُ﴿ اند؛ ظاهر[ زنده 

امايَشْاءُ﴿ زنده که یکی نیستند!   ِ عُامَْ ؛ خـدای  ﴾ إِنِاللََِّ ايُسْم

اش را به سـم  هـر کسـی  متعال کلامش، تذکرش و موعظه 

تَاا﴿ فرمایـد:  مـی   رساند؛ بعد به پیـامبر بخواهد، می  وَامْااأَُْم

توانی کلامـت را بـه گـوش  ؛ تو نمی ﴾ بُِ سمِ عٍامَامافِياللمقُبُورِ

بـا مردگـان    هستند برسانی. مگر پیامبر   2هایی که لموتیآآن 

زدنـد؛ چـون بعضـی از  زدند؟! اهبته که حرف مـی حرف می 

را    هایی که زنده بودند، کلام پیـامبر اند. آن مردگان هم زنده 

 
 . 169. سوره آل عمران، آیه 1

؛  ﴾وَ لا تسُْمِ ُ اهصُّمَّ اهدُّعاءَ إِذا وهََّوْا مُدْبرِینَ  إنَِّکَ لا تُسمِْ ُ اهمَْوْتى ﴿.  2

 . 80سوره نمل، آیه  
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زدنـد. اهبتـه  ها هم حـرف مـی شنیدند؛ حضرت با آن هم می 

وهــی ]دعــوت[    1روایــاتی هــم در مــاجرای اُحــد و ... دارد؛ 

ها که نبـوده اسـت؛ ظـاهر آیـه دربـاره  حضرت، با این مرده 

اند؛ همان  اند وهی واقعاً مرده هایی است که در دنیا زنده همین 

بنابراین ممکـن    2اند. فرموده   نهج اهبلاغه در    که امیراهمؤمنین 

اند وهی قبرشان هـم  ای الان در قبرشان باشند؛ زنده است عده 

انـد. اصـلًا بعضـی از  با خودشان ]همراه است[؛ در حجـاب 

شود، برای این  گویند: اگر به قبر هم قبر گفته می محققین می 

هـا  این  3پوشاند. مرده را می  -ظاهراً و باطناً  -است که کاملًا 

 
فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما    یَوْمَ بَدْرٍ کَانَ ینُاَدِی اهْمقَتُْوهیِنَ وَ یَقُولُ   أنََّهُ  . لرُویَِ 1

فقََالَ   تنُاَدِیهِمْ  فَکیَْفَ  أَموَْاتٌ  إنَِّهُمْ  اهلَّهِ  رسَُولَ  یاَ  فَقیِلَ  حَقاا  رَبُّکُمْ  وَعَدَ 

 . 207، ص6، جبحار الانوارآ؛ منِْکُمْ ص إنَِّهُمْ أَسْمَ ُ 

 . لهاَ یَعْرفُِ بَابَ اهْهدَُى فیَتََّبِعَهُ وَ هاَ بَابَ اهعَْمَى فیََصُدَّ عنَْهُ وَ ذَهِکَ میَِّت2ُ

 . 87، خطبه نهج اهبلاغةاهْأَحیَْاءآ؛ 

أنّ الأصل اهواحد فی اهمادةّ: هو اهمواراة بحیث یغطّى من    . لاهتحقیق 3

اهقَبْرُ مصدرا، و اسما  جمی  اهجوانب مادّیاّ أو معنویّا. و من مصادیقه: 
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هـا  گیرند که کلام خدا و هـدایتش بـه آن در حجابی قرار می 

هـایی کـه زنـده  انـد. آن شـوند؛ مرده رسد؛ اهل قبـر مـی نمی 

-شـنوند. آن ها هستند که مـی هستند، در حجاب نیستند؛ آن 

یعنـی واقعـاً    – شوند هایی که در محیط ولایت حق واق  می 

شـنوند، مـواعظ را  کـلام خـدا را مـی  -گوش بـاطنی دارنـد 

رسـد  به سمعشان می   قرآن   کنند، انوار شنوند، اهقاء سم  می می 

-هستند، آن   ﴾ فِياللمقُبُورِ﴿ هایی که  شوند؛ وهی آن و نورانی می 

هـم کـه    های خودشان هستند، حتـی پیـامبر هایی که در قبر 

ياا﴿ شـنوند؛  خواند نمـی می  قرآن  امافِْ ِ عٍامَْ تَابُِ سْم وَامْااأَُْم

 . ﴾ للمقُبُورِ

، محـیط حیـات  اکرم این قبر چیست؟ محیط ولایت نبی 

انـدرحیات اسـت. محـیط  است. هر که آنجا هسـت، حیـات 

ولایت ائمه جور هم قبر است. کسی که در این محیط است،  

]اگرچه[ هنوز زنده است، وهی همین الان در قبر است؛ یک  

 
← 

بمعنى ما یوارى و یغطّى شیئا. و هذا مأخوذ من اهعبریّة و اهسریانیّةآ؛  

 .174، ص9، ج اهتحقیق فی کلمات اهقرآن اهکریم
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قبر خیلی بزرگ است. بنابراین ولایت اجتمـاعی یـا ولایـت  

هایی  تواند درواق  یک مقبره بزرگ باشد؛ همه آن تاریخی می 

که در این محـیط ولایـت هسـتند، در یـک مقبـره زنـدگی  

شـد و در   کنند. اگر کسی مشغول به تکاثر در مقابل امام می 

کند تا  قدر این ادامه پیدا می وادی ولایت ائمه جور رفت، این 

 ﴿َْ ُِاللمَ قابِ خواهم آیـه را تأویـل کـنم! وهـی  . نمی ﴾ نَتِىازُرمتُ

  قررن   اســت.    قررن   احتمــال اســت؛ چــون اصــطلاحِ خــود  

ََالااتُسمِ عُاللمَ ومتىا﴿ فرماید:  می  اند. در  ای الان مرده عده   1؛ ﴾ إُِِ

اش صبحت کردیم[ تعبیـر هطیفـی دارد:  آیه دیگر ]که درباره 

هـایی  توانی با آن ؛ تو نمی ﴾ وَامااأَمُتَابُِ سمِ عٍامَامافِياللمقُبُورِ﴿ 

ند و الان  ا ای الان مرده که الان در قبر هستند حرف بزنی. عده 

 در قبر هستند.  

این قبر کجاست؟ این قبر را نشان بدهید! این قبر، محیط  

شـود؛  هـا می ولایت باطل است؛ محیط ولایت باطل، قبـر آن 

اصلًا مردند؛ در یک مقبره بزرگ. این أحیاء ]ظاهری[ در آن  

 
 . 80. سوره نمل، آیه 1
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وقت هم کـلام و مـواعظ  کنند و هیچ مقبره بزرگ زندگی می 

ــه آن  خــدا را نمــی  ــر محجــوب هســتند و ب شــنوند؛ از ذک

هـا در  خودش و کلامش ذکر است و ایـن  رسند. پیامبر نمی 

 محیط ههو و تکاثر هستند. 

َْ﴿ پس معنای قبر در   ُِاللمَ قابِ ، آن قبری اسـت  ﴾ نَتِىازُرمتُ

گورنـد. ایـن  بـه ها در آن هستند؛ درواقـ  انن زنـده که زنده 

کنند؛ چون ههوشان اسـت؛  ها در قبری زندگی می گور به زنده 

ها را وارد یـک قبـری کـرده؛ الان در  این ههو و تکاثرشان آن 

گویـد؛  خواهم بگویم آیه حتماً همین را مـی قبر هستند. نمی 

انـد و  گونـه گفته ها این گویم. بعضی عنوان یک احتمال می به 

ااا﴿ محـیط دنیاسـت؛    ْْمعنای خوبی است؛ تکاثر  ولاأَُِ َْ لعمََّ ُْ

ياا ْ افِْ مِاوَاتَكْاثُ نَكُ ْ ابَ ْم للمحَ اةُاللدُّمُ االَعِب اوَالَهمو اوَازينَة اوَاتَفاخُ

ٌِاوَاللْمَوملادِ باطن حیات دنیاست، حیـات دنیـا  تکاثر  1. ﴾ للْمَممول

 
 . 20. سوره حدید، آیه 1
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حقیقت ههو هـم ائمـه جـور    1محیط ولایت ائمه جور است، 

کند تا وارد یک مقبـره  این ههو و تکاثر ادامه پیدا می  2هستند، 

مِ تَةًاااامَاتَ﴿ شناسند،  را نمی   شوید. کسانی که امام بزرگ می 

ةً هــایی در قبــر و در  الان در قبــر هســتند؛ زنــده   3؛ ﴾ جَاهَِِّ ِْْ

 
اهلَّهِ 1 عبَْدِ  هأِبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  عُمَرَ  بنِْ  اهْمفَُضَّلِ  لعَنِ   .    َّعَز وَ  قَوْهُهُ جلََّ 

اهدُّنیْا﴿ اهْحیَاةَ  تُؤْثرُِونَ  وَهَایتََهمُْ   ﴾بَلْ  أَبْقى ﴿  قَالَ  اهْآخِرَةُ خَیْرٌ وَ  قَالَ    ﴾وَ 

* صُحُفِ إِبْراهیِمَ    إِنَّ هذا هَفِی اهصُّحُفِ اهْأُوهى ﴿  وَهَایَةُ أَمِیرِ اهْمُؤمْنِیِنَ

 . 418، ص 1، جاهکافیآ؛ ﴾ وَ مُوسى

أَبِی  2 اهلَّیَاهِی عنِْدَ  بعَْ ِ  مِنْ  هیَْلَةً  کنُْتُ  قَالَ:  اهْجُعْفِیِّ  لروُِیَ عَنْ جَابرٍِ   .

اهمَْوْقِفِ  ]اهی أن قال  جَعْفَرٍ اهلَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فِی ذهَِکَ  [ ثُمَّ خَاطبََ 

مُحَمَّدُ    مُحَمَّداً یاَ  رَأَوْا ﴿فقََالَ  اهْجاَحِدُونَ   ﴾ إِذا  وَ   ﴾تِجارَةً﴿  اهشُّکَّاکُ 

 . 130، صالاختصاصیَعنِْی اهثَّانِیَآ؛  ﴾أَوْ هَهْواً ﴿ یَعنِْی اهْأَوَّلَ 

آمده  .  3 ما  روایی  مجام   در  مختلفی  تعابیر  با  روایت  این  ]مضمون 

یَقُولُ   اهعَْمْریَِّ قَدَّسَ اهلَّهُ رُوحَهُ  است:[ لقَالَ سَمِعتُْ مُحمََّدَ بنَْ عثُْمَانَ 

یَقُولُ  أَبِی  بْنُ علَِیٍّ  سَمِعْتُ  اهحَْسَنُ  مُحَمَّدٍ  أَبُو  أنَاَ عِنْدَهُ عَنِ   سُئِلَ  وَ 

آبَائِهِ  عَنْ  روُِیَ  اهَّذِی  علََى    اهخَْبَرِ  هِلَّهِ  حُجَّةٍ  مِنْ  تخَْلُو  هاَ  اهْأرَضَْ  أنََّ 
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. آنها  ﴾ وَامااأَمُتَابُِ سمِ عٍامَامافِياللمقُبُورِ﴿ محاصره قبر هستند؛  

ومتىا﴿ هایی هستند که: زنده  ََالااتُسمِ عُاللم َْ ؛ ایـن کـلام و  ﴾ إُِِ

 رسد. ذکر، به این لموتیآ نمی 

 .  تفسیر اریان سوره در اف  دو اریان تاریخی2ت2
یک   که  گفتید  و  دیدید  تاریخی  را  ههووهعب  اگر  بنابراین 

لههووهعب تاریخیآ در مقابل لذکر تاریخیآ است، ]به لایه  

 
← 

خَلْقِهِ إِهَى یَوْمِ اهْقیَِامَةِ وَ أنََّ مَنْ مَاتَ وَ هَمْ یَعْرفِْ إِمَامَ زمََانِهِ مَاتَ میِتَةً  

فقََالَ حَق جاَهِلیَِّةً  اهنَّهَارَ  أَنَّ  کمَاَ  حَقٌّ  هَذاَ  إِنَّ  و    :  اهدین  )کمال  ...آ 

اهنعمة، ج  هأَِبِی  409، ص2تمام  قُلْتُ  قَالَ:  اهمُْغیِرَةِ  بْنِ  اهْحاَرِ ِ  لعَنِ  (؛ 

میِتَةً جاَهِلیَِّةً    مَنْ مَاتَ هاَ یَعرِْفُ إِمَامَهُ مَاتَ   قَالَ رسَُولُ اهلَّهِ  عبَْدِ اهلَّهِ 

قَالَ: نَعَمْ قلُْتُ جاَهِلیَِّةً جَهلَْاءَ أَوْ جاَهِلیَِّةً هاَ یَعْرِفُ إِمَامهَُ قَالَ جاَهِلیَِّةَ کُفْرٍ  

)اهکافی، ج  نفَِاقٍ وَ ضلََالٍآ  یَسَارٍ عَنْ  377، ص1وَ  بْنِ  اهْفُضیَْلِ  (؛ لعَنِ 

میِتَةً جاَهِلیَِّةً وَ هاَ یُعْذَرُ    قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ هیَسَْ هَهُ إِمَامٌ مَاتَ   أَبِی جَعْفَرٍ 

اهنَّاسُ حتََّى یَعْرِفُوا إِمَامهَُمآْ؛ شیخ صدوق، کمال اهدین و تمام اهنعمة،  

 . 412، ص2ج
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می این سوره  معنای  از  نبیدیگری  تاریخی  ذکر  -رسید[. 

حضرت    اکرم دشمنان  تاریخی  ]ههووهعب  و  هستند 

نبی  عصر  نعیمی    اکرمهستند[؛  یک  جاهلیت.  عصر  و 

نبی ولایت  که  اهل  اکرمهست  محیط    بیتو  که  است 

است؛   توحید  محیط  و  لااا﴿ ذکر  وَا تِجارَة ا مِا تَُّمه هِ لاا ٌ ا رِجا

للَِِّ  ِْا ذِكم عَاما َْاااافيا﴿؛  ﴾بَ مع ا يُذمكَ وَا مْفَعَا تُ أَنما للَُِّ ا أَذِنَا بُُ وتٍا

این طرف هم یک فضای ههووهعب تاریخی    1. ﴾ف هَاالسمُ ُ 

]نبی ولایت  مقابل  در  تکاثر  فضای  که  است،  اکرماست   ]

افزایی در مقابل این نعمت ]است[؛ ]کسانی که در این  هم

هم دنبال  به  نعمت  این  از  غافل  هستند،[  افزایی  وادی 

این هم تمام  باطنش جهنم میهستند.  شود؛  افزایی قدرت، 

تاریخی است؛ هذا   آیه درباره یک تکاثر  بنابراین شاید این 

کند؛ اصلاً احتمال در  این آیه هم با هسان قاط  صحبت می

 
بیُُوتٍ أَذِنَ اهلَّهُ أنَْ تُرفَْ َ وَ یُذْکرََ فیهاَ اسْمُهُ یُسبَِّحُ هَهُ فیها بِاهْغدُُوِّ    فی ﴿.  1

وَ اهْآصالِ * رجِالٌ لا تُلْهیهمِْ تجِارةٌَ وَ لا بیَْ ٌ عَنْ ذِکْرِ اهلَّهِ وَ إقِامِ اهصَّلاةِ  

؛ سوره نور، ﴾وَ إیتاءِ اهزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ اهقُْلُوبُ وَ اهْأبَْصارُ

 . 37  - 36آیات 
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می نیست.  ُِ﴿فرماید:  کار  افتادید؛  ﴾أَلمهاكُ ههو  به  شما  ؛ 

﴿َْ للمَ قابِ ُِا زُرمتُ نَتِىا ُْا ا للتِكاثُ ُِا تمام  ﴾أَلمهاكُ دیگر  کارتان  ؛ 

تَعمََُّ ونَ﴿شد؛   سَومفَا كَلِاا ِِا ثُ تَعمََُّ ونَا ا سَومفَا این ﴾كَلِاا  .

ناظر به یک جریان تاریخی است که وقوع پیدا کرده است.  

شوند، به این جامعه گره  کسانی که وارد این وادی ههو می

و  می تکاثر،  و  ههو  وادی  بین  دائر است  امرمان  ما  خورند. 

که  توانیم در وادی نعمت و ولایت باشیم  وادی نعمت؛ می

یقین است   َِ﴿وادی  للمجَح  َْوُنِا و   ﴾لَتَ ذکر است؛  و وادی 

غفلت  می وادی  که  شویم  تکاثر  و  ههو  وادی  وارد  توانیم 

 است که یک تکاثر تاریخی هم هست.

پس اصل تکاثر، یک تکاثر تاریخی و یک ههو تاریخی در  

هستند.    بیت و اهل   اکرم مقابل آن حقیقت ذکر است که نبی 

ُِاا﴿ داران اسـت:  روی این خطاب، بیشتر به آن پـرچم  أَلمهْاكُ

لِااا ِِاكَْ َْا اكَلِااسَومفَاتَعمََُّ ونَا اثُْ ُِاللمَ قابِ ُْا انَتِىازُرمتُ للتِكاثُ

؛ یک قبـر بـزرگ و یـک گورسـتان بـزرگ  ﴾ سَومفَاتَعمََُّ ونَ

درست کردند و همه در این گورستان بزرگ مدفون هستند؛  

ذکر و حضوری نیست. این گورستان هم بـه جهـنم منتهـی  
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شود. انتهای این وادی، وادی اموات اسـت؛ جهـنم وادی  می 

مِاالَاايُقمضَىا﴿ اموات است.   مِامِامااااعَََّ مهِ فََ ُ وتُولاوَالَاايُخَفِفُاعَنمهُ

خلاصه اینکـه وادی جهـنم وادی عجیبـی اسـت؛   1. ﴾ عَذَلبِهَاا

 ند. ا اند و نه زنده گوید که نه مرده می   قن   

بنابراین شاید ایـن آیـه ]از یـک تکـاثر تـاریخی سـخن  

بر آن تکـاثری کـه افـراد بـه آن مبـتلا   گوید، اهبته[ علاوه می 

شوند؛ واقعاً اگر فردی به تکاثر مبـتلا شـد، از ذکـر خـدا  می 

شود، این نعیم را در راه خـدا  شود، از نعیم غافل می غافل می 

طـور اسـت.  کند و بعد مسئول است؛ واقعاً همـین خرج نمی 

طور است؛ کسی که از روز قیامت غفلـت  تکاثر فردی همین 

کند، غفلت از آن قیامت، موجب تکـاثر در دنیـا و ههـو و  می 

شود. تکاثر اجتماعی که یـک  غفلت از خدای متعال و ... می 

تواند مورد  کند ]هم در کنار تکاثر فردی می جامعه درست می 

ای درسـت  سخن آیه باشد[؛ ولات اجتمـاعی واقعـاً جامعـه 

 
عَلیَْهِمْ فیََمُوتُوا وَ لا یُخَفَّفُ   وَ اهَّذینَ کَفَرُوا ههَُمْ نارُ جَهنََّمَ لا یُقْضى﴿.  1

 . 36؛ سوره فاطر، آیه  ﴾عنَْهُمْ مِنْ عذَابِها کَذهِکَ نَجْزی کلَُّ کَفوُرٍ
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داری.  کنند که مدارش بر تکاثر است، مثـل نظـام سـرمایه می 

داری واضح اسـت کـه تکـاثر ثـروت،  اصلًا در نظام سرمایه 

هدف اصلی این نظام است؛ پیداست که به ههو و غفلت ختم  

افزایـی  رسید بـه تکـاثر تـاریخی کـه یـک هم شود. تا می می 

در یک جلسه اشاره کـردم    است.   قدرت و ثروت علیه امام 

که اجماع هم چیزی جز تکاثر نیست؛ این هم نگـاه سـومی  

 است. 


